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پيشگفتار

جهـان در قـرن بیسـت و یکـم شـاهد روند رو بـه گسـترش و تزايد 
تعصـب و نفـرت هـای غیـر منطقی اسـت. نگـرش های مذهبـی که به 
واقـع، بخـش جدایـی ناپذیر سـنت هـای  فرهنگـی جوامع بشـمار آمده 
و آمـوزه هـای آن نیـز بـر پایـه عدالـت، صلـح و مـدارا پی ریزی شـده 
اسـت، تبدیـل بـه عاملی بـراي نفـرت انگیـزی و منازعه جوامع انسـاني 

شـده است. 
امـروزه بـه دلیـل تحـولات سـریع و همـه جانبـه در جهـان و ورود 
متغیرهـای متعـدد در صحنـه هـای بیـن المللـی کـه بـر نوع مناسـبات 
و روابـط انسـان هـا تاثیرگذارنـد،  بیـش از هـر زمـان دیگر بـر ضرورت 
بهـره گیـری از ظرفيـت مثبـت و بـالای عنصـر فرهنـگ بـه مثابـه 
تکیـه گاه و عاملـی محکـم بـرای امنیـت پایـدار در جهـان تاکید شـده 
و به‎عنـوان یکـی از ابزارهـای مهـم دیپلماسـی مـی توانـد سـهم قابـل 
توجهـي در کاهـش منازعـات بیـن المللـی بـر عهـده گیرد. تحقـق این 
مهـم مـی بایسـت از طریق مشـارکت جمعی در گسـترش همکاری‌ها و 
گفت‌وگوهـای فرهنگـی در چارچـوب ارزش ها و آرمان های مشـترک و 
اصیـل اخلاقـی و فرهنگی، و با تلاش در مسـیر اعتمادسـازی و افزايش 
تاثیرگـذاری فرهنـگ در حـل و فصـل چالـش هـا و بحـران هـای بین 

المللـی انجـام پذيرد . 
از ایـن‌رو، ایجـاد فضـای مناسـب بـرای گفتگـو و ارايـه راهکارهای 
اسـتفاده از فرهنـگ، بـه مثابـه دسـتورالعملي اخلاقـی برای مشـارکت، 
درک و احتـرام متقابـل و تالش برای توسـعه عدالـت در جامعه‌ جهانی، 
حرکتـی سـازنده و ضـروری اسـت. گفت‌وگوهـاي فرهنگـی می‌تواند از 
طریق کارآمدسـازی نظام آموزشـی، رسـانه‌ها، تسـهیل و ترویج نهضت 



ترجمـه، برگـزاری همایش‎ها وجشـنواره‌ها و سـایر مبـادلات و همکاری 
هـای مشـترک در زمینـه میـراث فرهنگـی و تاریخی سـامان یابـد. این 
مهـم، سـازوکار مناسـبی بـراي ترغيـب و بهبـود روابـط و تبـادل نظـر 
مسـتمر میـان نخبـگان و گروه‎های مرجـع برای همفکری و رسـيدن به 
فهـم مشـترک بـراي یافتن راه‌های مناسـب برای خـروج از بحران های 
حاکـم  و کاهـش آسـیب و مخاطـرات رشـد افـراط گرایـی و منازعـات 

مذهبـی و سیاسـی بشـمار مي‌آيد.
سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بر اسـاس رسالت ذاتي و درک 
شـرایط روز، بـر ایـن باور اسـت که برپايـي و سـامان‌دهي گفت‌وگوهاي 
فرهنگـي بيـن المللـي به‌عنـوان ابـزاری مهـم در عرصه دیپلماسـی می 
توانـد سـهمي قابل توجـه در تعديـل منازعات بین المللی داشـته باشـد؛ 
لـذا بـر ايـن اسـاس اقـدام بـه تاسـیس دبیرخانـه دايمـی گفت‎وگوهای 
فرهنگـی بـا هـدف ایجـاد زمینـه ها و بسـترهای مناسـب ارتبـاط و هم 
اندیشـی میـان نخبـگان وگروههـای مرجـع فکـری و فرهنگـی ایـران 
و سـایر کشـورها نمـوده اسـت و بـا برگـزاري سـمينارها و نشسـتهاي 
تخصصـي منطقـه‌اي، تالش مـي نمايـد نقشـي سـازنده و موثـر ايفـا 
نمـوده و بـا اسـتمرار آن، گامهـاي موثـري بـا مشـاركت صاحب‌نظـران 

داخلـي و خارجي بـردارد.

                                   مركز مطالعات فرهنگي بين المللي



مقدمه

تحـولات منطقـه‌اي و جهانـي از مهم‌تريـن عوامـل تأثيرگـذار بـر 
ايـن  از  اسـت.  بين‌المللـي  عرصـه  در  برنامه‌ريـزي  و  سياسـت‌گذاري 
فعـال در عرصه‌هـاي  نهادهـاي  تـا سـازمان‌ها و  رو، ضـروری اسـت 
بـا  متناسـب  را  خـود  اقدامـات  و  برنامه‌هـا  سياسـت‌ها،  بين‌المللـي؛ 
تحـولات و بـا توجـه بـه فرصت‌هـا و تحديدهـاي ناشـي از آن‌ تهیـه و 

تدويـن کنننـد. 
خاسـتگاه  ژئوپلتیـک‌،  ویژگی‌‌هـای  بـا  ایـران  اسالمی  جمهـوری 
انقالب و فرهنگـی اسـتك ـه بیـش از هـر کشـوری در جهـان، آن را 
بـا حساسـیت‌‌ها، چالش‌‌هـا و تحـولات منطقـه‌ای و بین‌المللـی مواجـه 

است. سـاخته 
 بنابـر ايـن، درک ایـن تحـولات و تأثیـرات انـکار ناپذیـر و غیـر 
قابـل اجتنـاب آن در مناسـبات فرهنگـی بـا سـایر جوامـع و پیش‌بینـی 

سـازوکارهای متناسـب بـا آن ضـرورت دارد .
و  متولـی  عنـوان  بـه  اسالمی،  ارتباطـات  و  فرهنـگ  سـازمان 
کارگـزار دیپلماسـی فرهنگـی کشـور و پاسـداري اقتـدار معنـوی نظـام، 
مسـئولیت شـناخت و مدیریـت چالش‌هـای فرهنگی بین‌المللـی فراروی 
نظـام را بـر عهـده دارد. در نتيجـه، رصـد دقیـق تغییـرات و تحـولات و 
چالش‌‌هـای جدیـد و ارائـه تحلیل‌‌هـای صحیـح در  تدویـن سیاسـت‌ها 
و برنامه‌ریزی‌‌هـای مناسـب و بـه هنـگام در اولویـت و دسـتورکار ایـن 

سـازمان قـرار دارد . 
مجموعـه پیـش رو، شـامل مقـالات جمعـي از فرهیختـگان علمـی 
و دانشـگاهی کشـور اسـتك ـه بـه منظـور بررسـی مؤلفه‌هـاي اقتـدار 
معنـوي نظـام جمهـوري اسالمي ايـران، تحليـل آخريـن تحـولات و 



رُخدادهـاي فرهنگـي و ارائـه سياسـت‌‌‌ها و تدویـن رویکردهـای جديـد 
فرهنگـی متناسـب بـا شـرايط متغیـر بين‌المللـي تهیـه و تدویـن شـده 
اسـت کـه امید اسـت مورد اسـتفاده علاقه‌منـدان و پژوهشـگران عرصه 

دیپلماسـی فرهنگـی قـرار گیرد . 

                                   مركز مطالعات فرهنگي بين المللي
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تبیین رویکردهای سیاست خارجی ایران بر مبنای هویت 
شیعی و انقلابی در برابر رویکردهای شیعه‌ستیزانه و سلفی 

عربستان بر اساس نظریه امنیت هستی‌شناسی

عباس صالحی نجف‌آبادی1

چکیده

یک�ی از دغدغه‌ه�ا و سـوالات اساسـی پژوهشـگران دربـاره 
چگونگـی تبیین رویکردهای خاص در سیاسـت خارجی جمهوری 
اسالمی در منطق ـهخاورمیان�ه و جهـان اسالم اس�ت. بـا توجـه 
بـه غالـب بـودن رویکردهـای سـنتی رئالیسـتی و ایده‌آلیسـتی در 
تئوری‌ه�ای رواب�ط بین‌المل�ل بـا وجـود  تلاش‌هـای زیـادی کـه 
از سـوی تحلیلگـران روابـط بین‌الملـل انجـام گرفـت، ولـی ایـن 
تئوری‌هـا و رویکردهـا تـوان تحلیل و تبیین سیاسـت‌ها و اقدامات 
ایـران شی�عه انقلاب�ی را نداش�ت و این نظریات ب�ا محدودیت‌های 
امنیـت  نظریـه  می‌رسـد  ب�ه ‌نظ�ر  ام�ا  بودن�د.  مواج�ه  زی�ادی 
هستی‌شناسـی توانایـی ایـن را دارد کـه بتوانـد سیاسـت خارجـی 
انقلابـی ایـران انقلابـی را بـه خوبـی تبیین کـرده و حتـی دلایل 
مخالفت‌های ش�دید و اقدامات شیعه‌س�تیزانه عربسـتان با ایران را 
نیـز بـه خوبـی توضیح دهـد. در واقع هویت شـیعی انقالب ایران 
اقتضـا می‌کنـد کـه امنیـت خـود را فراتر امنیـت سـخت‌افزاری و 
منافع ملی رئالیسـتی تعریف کند و حفاظت ایدئولوژیک از شـیعیان 

1- استاد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 



12

ی 
ظر

ت ن
العا

مط
 

مظل�وم جهان اسالم را ب�ه ‌عنوان حفـظ امنیت ملی خـود قلمداد 
کنـد. بنابرایـن ایـن نظریـه به مـا می‌گوید کـه اگر سیاسـتمداران 
عربسـتانی ایـن نکتـه را متوجـه شـوند کـه شـیعه جـزو هویتی و 
امنیتـی ای�ران اس�ت و قصـد مداخلـه قدرت‌طلبانه و توسـعه‌طلبی 
س�رزمینی نـدارد، دیگ�ر ای�ران را به‌ عنـوان یک تهدیـد امنیتی در 
نظـر نمی‌گرفـت و دو کشـور با هویـت مذهبی جداگانـه می‌توانند 

در کن�ار ه�م ب�ه اتح�اد جهان اسالم کم�ک کنند.  
واژگان کلیـدی: امنیـت هستی‌شناسـی، بنیادگرایـی سـلفی، 
گفتمـان  مقاومـت،  گفتمـان  ایـران،  خارجـی  سیاسـت  هویـت، 

س�ازش، اسالم انقلاب�ی.

مقدمه

نظریـه امنیـت هستی‌شناسـی در روابـط بین‌الملـل برگرفتـه از نظریه 
وج�ود انس�انی آنتون�ی گیدنز اس�ت. اسـاس بحث این اسـت کـه دولت‌ها 
و نـه فقـط افراد بـه همان میزان کـه دغدغه تامین امنیـت فیزیکی دارند، 
نگ�ران امن�یت وجودی خ�ود هم هس�تند. امنیت هستی‌شناس�ی چنان‌چه 
میت�زن می‌گویـد امنیـت بـدن نیسـت، بلکه امنیت خـود اسـت. اینکه چه 
کسـی هسـتیم و هویت‌مان چیسـت؟ البته بدون بدن، هیـچ خودی وجود 
نـدارد امـا ایـن هـم کاملا درسـت اسـت کـه بـدون درک ثابتـی از خود، 
کسـب اطمینـان از امنیـت بـدن ممکن نیسـت. میتزن نیـاز قطعی هویت 
را در تناس�ب اقدام�ات و کنش‌ه�ا با هوی�ت می‌داند. عدم قطعیـت در این 
مسـأله، بـه مثابـه‌ تهدیـدی علیه اقـدام عقلانـی و هویت تلقی می‌شـود. 
غلبـه بـر این هراس ناشـی از عدم قطعیـت از طریق عادی‌سـازی روال‌ها 
و عادت‌هـای جـاری صـورت می‌گیـرد. امنیـت هستی‌شناسـی بـر نیـاز 
کشـورها بـه منزلـه یـک واحـد منسـجم و یکپارچـه بـه تجربـه هویتـی 
مسـتمر و پایـدار و نـه دائمـا در حـال تحـول اشـاره دارد. ایـن نیـاز برای 
درک و تحقـق معنـا و مفهومـی از کارگزار ضروری اسـت. ابزاری تحلیلی 
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و نظـری جدیدی اسـت که تداوم و اسـتمرار مناقشـات و منازعـات پایدار 
میان کش�ورهای امنیت‌طل�ب را صورت‌بندی می‌کند)اسـتیل، 1392: 10( 
نظریـه امنیـت هستی‌شناسـی در روابـط بین‌الملـل و مطالعـات سیاسـت 
خارجـی، از نظریـه وجـود انسـانی آنتونی گیدنز در سـطح فردی اسـتنتاج 
و اسـتقرار شـده اسـت. گیدنز در تحلیل جامعه‌شناسـانه مدرنیته پیشـرفته 
و برت�ر، امن�یت هستی‌شناس�ی را به ‌ص�ورت نیاز اساسـی و اولیـه افراد به 
احسـاس نوعـی تـداوم و نظم در حـوادث از جمله آنهایی که مسـتقیما در 
محیـط ادراک�ی ف�رد قرار ندارن�د، تعریف می‌کن�د. از ای�ن رو امنیت از نظر 
هستی‌شناسـی، داشـتن پاسـخ در سـطح ناخـودآگاه و خودآگاهـی عملـی 
بـرای پرسـش‌ها و مسـائل وجودی بنیادی اسـت که همه زندگی بشـری 
 :1991 ,Giddens( .به ‌گونه‌ای با آن س�ر و کار داش�ته و به آن می‌پردازد
47( امنیـت هستی‌شناسـی یـک پیش‌نیـاز و پیش‌شـرط بـرای کارگزاری 
و هویت ش�خصی و خودشناس�ی اس�ت. گیدنز هویت فردی را به ‌صورت 
خ�ود آن‌گون�ه که ی�ک فرد بر حس�ب زندگینامه خ�ود به‌ طور واکنشـی و 
بازتابـی درک و فهـم می‌کنـد، تعریـف می‌کند. ایـن درک از خـود روایتی 
اس�ت ک�ه ت�داوم و اسـتمرار وجود ی�ک فرد به‌ صـورت خـود وی را ایجاد 
و برق�رار می‌کنـد ک�ه به ‌ط�ور تنگاتنگی بـه امنیت هستی‌شناسـی مرتبط 
می‌ش�ود. هوی ـتف�ردی و خودشناس ـیبه ‌ط�ور سـاده از پیش داده شـده 
نیس�ت بلک�ه بای�د به ‌طور روزمـره و عـادی از طریق فعالیت‌هـا و اقدمات 

 )52 :1991 ,Giddens(.واکنش�ی فرد تولید و حف�ظ ش�ود
در نظریـه امنیـت هستی‌شناسـی هویـت و کنش متأملانـه به تقویت 
همدیگـر می‌پردازنـد. هـر چنـد عـدم قطعیـت بـه‌ عنـوان یـک نیـروی 
تهدیـدزا تلقـی می‌شـود. امنیت هستی‌شناسـی، امنیت نفس و شـخصیت 
اسـت کـه احسـاس ذهنـی و روانـی را ایجـاد می‌کنـد. »کیسـت« کـه 
کنـش و انتخـاب را شـکل می‌دهد. اسـاس کارگـزاری یـک هویت ثابت 
و تعریـف از آن اسـت کـه کنـش را ممکـن می‌کنـد، کنـش هم بـه نوبه 
خـود هویـت را حفـظ و تثبیـت می‌کننـد. بازیگـران و کنشـگران از عـدم 



14

ی 
ظر

ت ن
العا

مط
 

اطمینـان و قطعیـت بـه‌ عنـوان تهدیـد هویتـی مضطـرب می‌شـوند، زیرا 
ع�دم قطع�یت، هویـت و تعری�ف از خود، واکن�ش برخاس�ته از آن را خنثی 
می‌کننـد، تعییـن اهـداف را بـا مشـکل مواجهه کـرده و در نهایـت مفهوم 
کارگ�زاری و عامل�یت را مخ�دوش می‌کنند. )شـیهان، 1388: 256-261(
هویـت جمعـی و اینکـه »مـا کـی هسـتیم« را نمی‌تـوان بـر مبنـای 
نظرسـنجی‌ها، اسـاطیر و افسـانه‌های باسـتانی، موسـیقی و معیارهـای 
تاریخ�ی ارزیابی کرد)ه�ر چند در کنش بی‌تاثیر نیسـتند(. هویت بر مبنای 
کنش�گری و کارگـزاری اس ـتک�ه ارزیاب�ی می‌ش�وند. ما بر اسـاس آنچه 
ک�ه تصم�یم می‌گیری�م و برمی‌گزین�یم، هس�تیم. آن حاصـل کنشـگری، 
گزینـش و کارگـزاری انسان‌هاسـت و نه ویژگـی جامعه ورای اقـدام افراد. 
ایـن برخالف ادعای ویور اسـت که می‌گویـد جامعه بنابـر تعریف هویتی 
دارد، مردم آن را انتخاب نمی‌کنند، آن را به رسـمیت می‌شناسـند و به آن 
تعلـق دارند. نکته مهم این اسـت که هویت خصلتی شـی شـده نـدارد، ما 
از مـاین هویت‌هـای مختلـف دسـت بـه گزینـش می‌زنیم.)مک سـوینی، 

 )139 :1390
بنابرایـن، امنیـت هستی‌شناسـی از طریـق اعتقاد به صحت و درسـتی 
روایـت یـا گفتمان منقـول و ابتنای آن بـر اصول بنیادیـن مطمئن و قابل 
اعتمـاد بـه دسـت می‌آیـد. امنیـت هستی‌شناسـی و تشـویش و نگرانـی 
وجـودی دو جـزء و عنصر ضـروری و اساسـی نظریه وجود انسـانی گیدنز 
هس�تند. ب�ه‌ نظـر گیدنـز، امنیت هستی‌شناسـی عبارت اسـت از احسـاس 
ایمنـی اساسـی فـرد در جهـان کـه شـامل اعتمـاد و اطمینـان پایـه‌ای و 
اولیـه سـایر مـردم نیـز می‌شـود. جلـب چنیـن اعتمـاد و اطمینانـی برای 
اینکـه شـخص احسـاس آرامـش روانـی خـود را حفـظ و از تشـویش و 
نگرانـی جلوگیـری کنـد، ضروری و حیاتی اسـت. به عبـارت دیگر، امنیت 
هستی‌شناسـی، امنیـت هسـتی و وجـود اسـت. نوعـی اطمینـان از اینکه 
جهـان آن گونه اسـت که باید باشـد. اعتماد سـایر افراد نیز بـه مثابه ایجاد 
مصونیت احساسـی و هیجانـی در برابر تشـویش‌ها و نگرانی‌های وجودی 
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اسـت. در واقـع امنیت هستی‌شناسـی حفاظت و حراسـت از تهدیدات آتی 
اسـت کـه به فـرد امکان و اجـازه می‌دهد تا امید و شـهامت خـود در برابر 
هـر نـوع شـرایط مخـرب و تضعیف‌کننـده‌ای کـه شـاید در آینـده بـا آن 

 )39-38 :1991 ,Giddens( .مواجه ش�ود را حف�ظ کن�د
در ایـن زمینـه گیدنـز بر رهیافت اریکسـون اتـکا می‌کند کـه رابطه و 
ارتبـاط نزدیکـی بیـن هویـت و امنیـت قائل اسـت. هویت در آثـار و آرای 
اریکسـون سـازوکار مهارکننـده تشـویش و نگرانـی اسـت کـه یـک نوع 
احسـاس اطمینـان و اعتمـاد، پیش‌بینی‌پذیـری و کنتـرل در واکنـش بـه 
تغییـر و تحـول تشـویش‌کننده از طریـق تصدیـق دوبـاره هویـت قبلی با 
تکوی�ن و ایجـاد ی ـکهوی ـتجدی�د را تقوی�ت و تثب�یت می‌کن�د. به‌ نظر 
گیدنـز و اریکسـون، هویـت فـردی و خودشناسـی عبارت اسـت از تکوین 
و ایجـاد تـداوم و اسـتمرار زندگینامـه‌ای کـه فـرد را به حفظ یـک روایت 
از خـود و پاسـخگویی به پرسـش‌هایی دربـاره انجام دادن، اقـدام کردن و 

هسـتی قـادر می‌کند. 
بنابرایـن همانگونـه که سـیگل بیـان می‌کند یـک انگیزه قـوی برای 
حفـظ هویـت در انسـان وجـود دارد. یـک احسـاس تـداوم کـه تـرس از 
تغییـر و تحـول فـوری و فاحش یا ناخواسـته در اثر فشـار نیروها و عوامل 
بیرونـی و بیگانـه را تخفیـف و تسـکین می‌دهـد. ولـی ایـن واقعیـت که 
انسـان‌ها در پـی کسـب یـک هویـت با ثبـات و مسـتمر هسـتند، دال بر 
وج�ود آن نیس�ت. از ای�ن رو، هوی�ت را نبای�د صرفا به‌ صـورت متصلب و 
طبیعـی درک و فه�م کـرد بلک�ه بای�د آن را ب�ه ‌صورت یک فرآیند شـدن 
تلقـی و تصـور کـرد. اگـر مـا احسـاس هویتـی یکپارچـه از تولد تـا مرگ 
داریـم، تنهـا بـدان علت اسـت که روایت تسـلی‌بخش یـا روایتـی از خود 
را دربـاره خودمـان سـاخته‌ایم. از طـرف دیگر باید توجه داشـت که سـیال 
بـودن هویـت بـه معنـای تغییـر و تحـول آسـان آن نیسـت. هویت‌هـا به 
سـختی تغییـر می‌کننـد چـون بـه شـدت بـه وسـیله رویه‌هـای جـاری و 
عادت‌هـای روزمـره مقیـد و مسـتحکم شـده‌اند. افـراد نیـز بـرای حفـظ 
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هویـت فـردی خود به ایـن عادت‌هـای کنترل‌کننده هویت چسـبیده‌اند و 
 )241-240 :1991 ,Giddens( .ب ـهس�ختی از آن دس�ت می‌کش�ند

ب�ر ای�ن اس�اس، همان‌گونه کـه تکوین‌گرایـی اجتماعی نیز اسـتدلال 
می‌کنـد بـه جـای تاکیـد صـرف بـر مفهـوم کانونـی نفـس و فرآیندهای 
روانـی فـردی، بایـد تکویـن و قـوام یافتـن زبانـی و روایـی یـا گفتمانـی 
هویـت را نیـز مورد توجه قـرار داد. زیرا در اثر قـرار دادن تکوین هویت در 
فرآیند شـدن اسـت که تلقـی هویت جمعـی فراتر از مجمـوع هویت‌های 
شـخصی افـراد و اعضـا امکان‌پذیـر می‌شـود. از ایـن رو، تحلیـل امنیـت 
هستی‌شناسـی مسـتلزم تبییـن و واکاوی روایـت و گفتمان موجـود درباره 
خـود اسـت. ایـن بـه معنـای لـزوم بحـث و بررسـی دلایـل سـاختاری و 
همچنیـن  و  هستی‌شناسـی  ناامنـی  افـراد  چـرا  کـه  اسـت  گفتمانـی 
پاسـخ‌های احساسـی و هیجانـی بـه احسـاس ناامنـی هستی‌شناسـی و 
تشـویش و نگرانـی وجـودی را تجربـه می‌کننـد. ایـن رویکـرد توضیـح 
می‌دهـد کـه افـراد چگونـه خـود را در رابطـه بـا دیگـران طبـق جایـگاه 
سـاختاری قدرتشـان تعریـف می‌کننـد. افـراد در رابطـه بـا برداشـت‌های 
خـود و دیگـران از موقعیـت قدرت سـاختاری که فع الدر آن قـرار دارند، 
سـطح و میـزان متفاوتـی از امنیـت را تجربه می‌کنند. هنگامـی که ناامنی 
هستی‌شناسـی افـراد افزایـش پیـدا می‌کند آنـان تلاش می‌کنند تا سـوژه 
بـودن و فردیـت را امنیتـی کننـد که بـه معنای تشـدید جسـت‌وجو برای 

کسـب هویـت بـا ثبات فـارغ از وجـود واقعـی و عملی آن اسـت. 

سطح ملی

نظریـه امنیت هستی‌شناسـی سـطح فـردی گیدنز در سـال‌های اخیر 
توسـط بعضـی از نظریه‌پـردازان در حـوزه روابـط بین‌الملل بـه کار گرفته 
ش�ده اس�ت. به ‌نظـر آنان، افـراد تنها در پی کسـب امنیت هستی‌شناسـی 
در دوران حیـات خـود نیسـتند بلکـه کلیـه کنشـگران اجتماعـی، از جمله 
کشـورها نیز بـه دنبال تامین امنیت هستی‌شناسـی یا امنیـت هویتی خود 
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هسـتند. کشـورها نـه تنها درصـدد تامین امنیـت فیزیکی و مـادی، یعنی 
سـرزمین و سـاختار حکمرانـی خـود هسـتند بلکـه امنیت هویـت خویش 
بـه‌ عنـوان یـک بازیگـر متحـد حقوقـی را نیـز جسـت‌وجو می‌کننـد کـه 
سرچشـمه و منشـا ارجحیت‌هـا و منافع پایدار اسـت. کشـورها، همان‌طور 
کـه میتـزن اسـتدلال می‌کنـد ماننـد سـایر کنشـگران اجتماعـی نیـاز به 
درک و فهـم ثابـت و مسـتمری از هویـت فـردی و ارجحیت‌هـا، اهـداف 
و منافـع خـود دارنـد. آنهـا بـرای هرگونـه کنـش و اقدامـی نیازمنـد یک 
هویـت تعیین شـده هسـتند. چون کارگـزاری، فضیلت و هنری اسـت که 

ب�ه امنیت هستی‌شناس�ی ن�یاز دارد. )گیدنـز، 1378: 98( 
بنابرای�ن امن�یت ‌هستی‌شناس�ی ب�ر نـایز کش�ورها به‌ عنـوان یک کل 
واحـد و یکپارچـه بـه تجربـه هویـت پایـدار و مسـتمر و نه دائمـا در حال 
تغییـر و تح�ول، ب�ه ‌منظ�ور درک و تحقـق معنـا و مفهومـی از کارگزاری 
دلالـت و اشـاره دارد. کشـورها بایـد به لحـاظ هویتی و وجودی احسـاس 
امنیـت ‌کنند. این بدان معناسـت کـه امنیت هستی‌شناسـی همانند امنیت 
فیزیکـی، یـک محـرک و انگیزه رفتـاری اولیه و مهم کشـورها در عرصه 
سیاسـت خارجـی اسـت. انگیـزه امنیـت هستی‌شناسـی در رفتار سیاسـت 
خارجـی کشـورها از رابطـه وثیـق عـدم قطعیـت و بی‌اعتمادی بـا هویت 
نشـأت می‌گیـرد. عـدم اطمینـان و قطعیـت، اقـدام و کنـش را مشـکل 
می‌کن�د. از آنجـا ک ـهتوانای�ی اق�دام، پیش‌ش�رط و پیش‌نیـاز ضـروری 
هویـت اسـت، عدم اطمینـان و تردید، احسـاس خود بـودن و حفظ هویت 
را دشـوار می‌کنـد. از ایـن رو بعضـی از انـواع بی‌اطمینانـی و عـدم یقیـن 
عمیـق امنیت هستی‌شناسـی و هویتـی را تهدید می‌کنند. زیـرا کارگزاری 
نیازمنـد یـک محیـط شـناختی و معرفتـی باثبات اسـت. در شـرایطی که 
کش�ور از خواس�ته خـود خب ـرنداش�ته باش�د، نمی‌توان�د ب�ه‌ طـور منظم و 
مرتـب بیـن ابـزار و اهـداف خود رابطـه معنـی‌دار برقرار کنـد و اطمینان و 
یقیـن نـدارد کـه چگونـه اهـداف خـود را پیگیـری و تامین کنـد. به علت 
اینکـه اهـداف قوام‌بخـش و تکوین‌کننـده هویـت هسـتند، عـدم یقیـن 
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و اطمینـان شـدید و عمیـق، هویـت کشـور را ناامـن می‌کنـد. در نتیجـه، 
کشـورها تحریک و برانگیخته می‌شـوند تا اطمینان و قطعیت شـناختی و 
رفتـاری ایجـاد کننـد. کشـورها این اطمینـان و قطعیـت را از طریق ایجاد 
رویه‌هـای عـادی و عادت‌هـای جـاری و همچنیـن هویت‌هـای جمعـی 
چـون ملی‌گرایـی و مذهـب بـه وجـود می‌آورند.)دهقانـی فیروزآبـادی، 

 )47-54  ،1388
همه کشـورها نیـاز به امنیت هستی‌شناسـی را از طریـق عادی کردن 
تعامالت اجتماعـی خـود تامیـن می‌کننـد امـا شـیوه کشـورها در ایجـاد 
عادت‌هـای روزمـره، عادی‌سـازی آنهـا و تعلـق خاطر و پیوسـتگی به این 
رفتارهـای عـادی، متفـاوت اسـت. به مجموعـه روال‌های فردی شـده‌ای 
کـه کشـورها تکویـن و توسـعه می‌دهند نظـام اعتمـاد اولیـه و پایه گفته 
می‌شـود. نظام‌هـای اعتمـاد اولیـه و پایـه، مجموعـه‌ای از روابـط عادی و 
پایـدار هسـتند. گیدنـز نظـام اعتماد اولیـه و پایـه را پیله‌شـناختی می‌نامد 
کـه در سـطح عملـی و رفتـاری، علـم و آگاهـی از کلیـه حـوادث ممکن 
کـه می‌توانـد تهدیدکننـده باشـد را طبقه‌بنـدی و حفـظ می‌کنـد. ایـن 
نظ�ام کش�ور را ق�ادر می‌کن�د تا خ�ود را به‌ صـورت یکپارچه و منسـجم و 
یـک خـود بـا یـک هویـت و منافعی تعریـف کند کـه بایـد در روابطش با 
دیگـران پیگیـری و محقـق سـازد. عادت‌هـای نظـام اعتماد اولیـه و پایه 
ب�ه ‌ص�ورت نوعی سـد محکم و دفاعـی در برابـر هرج و مرج و آشـفتگی 

روانـی عمـل می‌کند. 
بنابرایـن، نظریه امنیت هستی‌شناسـی نـوع دیگـری از معمای امنیت 
را برجسـته می‌کنـد کـه از معمـای امنیـت فیزیکـی متمایـز و متفـاوت 
اسـت. ایـن معمـا حاکی از آن اسـت کـه امنیـت هستی‌شناسـی می‌تواند 
بـا امنیـت فیزیکـی و مـادی تعارض و تضاد داشـته باشـد. زیـرا حتی یک 
رابط�ه مناقش�ه‌آمیز و ناقـص غـرض نیـز می‌توانـد تامین‌کننـده امنیـت 
هستی‌شناسـی باشـد. از ایـن رو، کشـور می‌توانـد بـه منازعـه وابسـته و 
بـه مناقشـه پیوسـته باشـد. یعنـی کشـورها ممکـن اسـت عمـدا و عملا 
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منازعـه پایـدار و قطعـی را بـر وضعیـت ناپـدار عـدم قطعیـت و اطمینـان 
ترجیـح دهنـد. در واقـع، پویش‌هـای وابسـتگی و پیوسـتگی امنیت‌طلبی 
هستی‌شناسـی، رابطـه معمـای امنیـت بیـن عـدم اطمینـان بـا منازعه را 
وارونـه می‌کنـد. منازعـه و مناقشـه می‌توانـد معلـول عـدم اطمینـان و 
قطعیـت نباشـد، بلکـه ناشـی از قطعیتـی باشـد که چنیـن روابطـی برای 
کشـورها ایجـاد می‌کننـد. در نتیجـه، در وضعیت و شـرایطی که اسـتمرار 
منازعـه نیازهای هویتی کشـور را تامیـن می‌کند، انقطـاع و وقفه اختیاری 
و آگاهانـه آن ممکـن اسـت موجـب ناامنی شـود که کشـورها همـواره در 

پـی جلوگیری از آن هسـتند. 
نظریـه امنیـت هستی‌شناسـی بـا تاکیـد بـر تکویـن اجتماعـی هویت 
کشـور، تاثیـر سـاختار در قالـب تعامالت بیـن کشـوری بـر الگوهـای 
رفتـاری را مـورد توجـه قـرار می‌دهـد. اما ایـن به معنـای نادیـده گرفتن 
نقـش تعیین‌کننـده کارگـزار و متغیرهـای علـی در سـطح کارگـزاری و 
ملـی نیسـت. چـون بـا در نظـر گرفتـن نقـش انـواع اطمینـان و اعتمـاد 
پایـه و اولیـه بـه‌ عنـوان یـک متغیـر تاثیرگـذار، ویژگی‌هـا و خصوصیات 
کشـورها را نیـز بـه‌ عنـوان عوامـل تعیین‌کننـده تلقـی می‌کنـد. بنابراین، 
نـوع اعتمـاد پایـه، ریشـه در منابـع و ویژگی‌هـای داخلـی کشـورها دارد 
کـه بـه ابزارهـا و سـازوکارهای انتخابـی و اتخـاذی آنهـا بـرای پیگیـری 
امنیـت هستی‌شناسـی شـکل می‌دهد. پـس در تحلیل علـل و انگیزه‌های 
امنیت‌طلبـی هستی‌شناسـی بایـد بـه عوامل تعیین‌کننـده اعتمـاد پایه نیز 
توجـه کـرد. علـل و عواملـی چون جنگ‌هـا، حـوادث مخـرب و خاطرات 
ناخوشـایند کـه اعتمـاد پایه آنهـا را تحلیل بـرده و تخریب می‌کنـد و آنها 
را در شـرایط امنیت‌طلبـی هستی‌شناسـی قـرار می‌دهـد. وضعیـت روحی 
و روانـی، آنهـا را بـه چسـبیدن سـفت و سـخت بـه عادت‌هـا و رویه‌های 

رفت�اری روزم�ره س�وق می‌دهد.)دهقانـی فیروزآبـادی، 1388، 57(
اسـتیل معتقد اسـت غفلـت از تهدیدهایـی که متوجه امنیـت وجودی 
و هویتـی هسـتند، هزینه‌هـای سـنگینی را بـه بـار مـی‌آورد. چیـزی کـه 
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در اصطلاحـات واژگانـی اسـتیل شـرم نـام دارد. شـرم اسـتعاره‌ای بـرای 
بیـان ایـن اسـت کـه چگونـه گسسـت‌های هویتـی دولت‌هـا را وادار بـه 
اقدام�ات و کنش‌های�ی که مخال�ف منافع رئالیس�تی‌اند، می‌کند. )اسـتیل، 
1392: 17-16( شـرم در سـطح دولتـی به معنای نگرانـی دولت از توانایی 
منطبق‌سـازی اقدامـات گذشـته و یـا آینـده در مـورد روایتـی اسـت کـه 
دول ـتاز آن ب�ه‌ منظ�ور توجیـه رفتار خ�ود اس�تفاده کرده اس�ت. )دهقانی 
فیروزآبـادی و وهاب‌پـور، 1392: 42( در تفسـیر عملیـات شـرم‌گونه دو 
عامل بسـیار مهم اسـت؛ یکی نگاهی گذشـته‌نگر و سـیر وقایع گذشـته و 
از ای�ن جهت ش�رم رابطه خاصی با تاریخ و حافظه تاریخ�ی دارد. )دهقانی 
فیروزآبـادی و وهاب‌پـور، 1392: 90( و دیگـری توانایی‌هـای مـادی و 
قابل ـتیی�ک دولـت در جلوگ�یری از اقـدام مضطرب‌کننـده و شـرم‌گونه 
اسـت. در شـرایطی کـه تصـور می‌کنیم نمی‌توانیـم چیـزی را تغییر دهیم 
اضطـراب کمتـری تولیـد می‌شـود امـا در شـرایطی کـه می‌توانیـم کاری 
بکن�یم و ب�ه‌ گون�ه‌ای دیگر اقدام کنیم، اضطراب بیش�تری تولید می‌ش�ود. 

)دهقانـی فیروزآبـادی و وهاب‌پـور، 1392: 110-112( 
از نظر گیدنز غرور و خودسـتایی روی دیگر شرمسـاری تلقی می‌شـود. 
اطمینـان قاطـع به جامعیـت و ارزش روایتی که شـخص از هویت خویش 
ارائه داده اسـت. شـخص دارای غـرور، از نظر روانی اطمینـان دارد روایتی 
که از خود ارائه داده اس�ت، منس�جم و یکپارچه اس�ت. )گیدنز، 1378: 99( 
اسـتیل معتقـد اسـت کنـش برخاسـته از شـرافت می‌توانـد عقلـی و 
معطـوف بـه خـود یا جمعـی و اخلاقی باشـد. شـرافت از دیدگاه بسـیاری 
در امت�داد غـرور ف�ردی تلق�ی می‌شـود. کنـش برخاسـته از شـرافت هـم 
می‌توان�د ضام�ن بقا باش ـدو ه�م آن را به خطر اندازد. در سیاسـت جهانی، 
ع�ده‌ای افتخ�ار را ب ـهمثاب�ه شمشی�ر دولب�ه تعب�یر می‌کنند که بـه‌ عنوان 
مح�رک رقابت‌ه�ا در جه�ان اس�ت. هر چنـد پذیـرش آن نیازمنـد میزانی 
توافـق و همـکاری اسـت. ریچـارد ندلبـو بیان می‌کند شـرف تنهـا زمانی 
مفهـوم پیـدا نمی‌کند که دیگـران آن را بپذیرند و تحسـین و تمجید کنند. 
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افتخـار ممکـن اسـت مادی تلقی شـود و آن زمانی اسـت کـه دولت‌ها در 
یـک بـازی بـا حاصل جمع صفـر بر سـر آن رقابت کنند. افتخـار از طریق 
انعـکاس روانـی خـود هم شـکل می‌گیرد، آن وابسـته بـه درک کارگزار از 
خـود اسـت. افتخـار فقط زمانـی به وجود نمی‌آیـد که دیگـران آن را تایید 

کنند. )اسـتیل، 1392: 198( 
در ایـالات متحده شـرف و افتخـار در یک نگاه درونی به دموکراسـی 
کـه مدنظـر آنهاسـت و نیـز نگاه بـه وقایع گذشـته کـه حالت اسـطوره و 
افس�انه پ�یدا ک�رده اس�ت، تعب�یر می‌ش�ود. ای�ن ش�کل از افتخار ب�ا تولید 
شـرم از شکسـت هم‌پیمانان- تجربـه توماس جفرسـون در جنگ بربرها، 
ویلسـن در جنـگ اول، منازعـه بـا ویتنـام در زمان جانسـون و اخیرا عراق 
زمـان ب�وش- قریـن ش�ده اس�ت. اسـتیل بیـان می‌کنـد کـه در یونـان 
باس�تان، افتخ�ار نقط�ه مقابـل شـرم بـود امـا ه�یچ کـدام بـه قضـاوت و 
داوری عمومی وابسـته نبودند. اقدام شـرافتمندانه در سـطح فردی با درک 
مـا و پرسشـگری مـا از اینکـه هویـت ما چه بوده اسـت؟ اکنون چه شـده 
اسـت؟ و در آینـده قرار اسـت چه باشـد؟ همراه اسـت از این نـگاه، هویت 
و غ�رور رابطه‌ای تنگاتنگ ب�ا همدیگر دارند. )اسـتیل، 1392: 245-247( 
بارزتریـن مـورد در زمینـه کنـش شـرافتمندانه در روابـط بین‌الملـل، 
تصمیـم بلژیـک در جنـگ اول جهانـی در مـورد جنـگ بـا آلمـان بـوده 
اسـت. قضیـه ایـن بود کـه آلمـان ضرب‌الاجلی را اعالم کرد و خواسـتار 
دسترسـی نامحـدود بـه خـاک بلژیک بـرای جنگیـدن شـد. بلژیکی‌ها با 
وجـود آگاهـی از تـوان فوق‌العـاده آلمـان، بـر ایـن امـر گـردن ننهادنـد و 
بـا آلمـان وارد جنگـی شـدند کـه بقـای فیزیکی‌شـان را یکسـره بـا خطر 
مواجهه کرد و شکسـت سـنگینی را متحمل شدند. تصمیم بلژیک تناقض 
بسـیار آشـکاری بـرای فرض بقـای محـوری دولـت در روابـط بین‌الملل 
و نظریه‌هـای جریـان اصلـی بـود. از نـگاه نظریـه امنیت هستی‌شناسـی، 
بلژیـک، اسـتقلال را بـر بقـا ترجیـح داد. بـه عبارتـی تالش بـرای حفظ 
اسـتقلال و مقابلـه با تهدیدهای هویتـی در آن مقطع گزینه جنگیدن- که 
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بـه ظاهـر تصمیـم غیرعقلانـی بـود- را بر رهبـران بلژیک تحمیـل کرد. 
بلژیـک بـا خدمـت بـه تعلقـات هویتـی، بـه‌ عنوان یـک کشـور کوچک، 
اولا مفروض‌هـای بقامحـور رئالیسـتی را زیـر سـوال برد و ثانیا نشـان داد 
کشـورهای کوچـک هـم یـک تعهد عمیـق به حـس خود بـودن خویش 
دارنـد و از ایـن منظر میـزان بالایی عاملیت دارند. همچنین نشـان داد که 
ش�رافت و کن�ش شـرافتمندانه صرف�ا سـکه رای�ج قدرت‌هـای بـزرگ که 
م�یزان بالای�ی تـوان و قابل�یت اقتصادی-نظامی دارند، نیس�ت. )اسـتیل، 

 )155-170  :1392
از نـگاه تئـوری امنیـت هستی‌شناسـی اگـر دولت‌هـا بتواننـد در یـک 
را  همدیگـر  رفتـاری  محرک‌هـای  و  انگیزه‌ه�ا  ش�ناختی،  چارچ�وب 
بشناسـند، آگاهـی پیـدا کننـد کـه نیـات آنهـا صلح‌طلبانـه و امنیت‌طلبانه 
اسـت و نـه صرفـا جنگ‌طلبانه، آنـگاه می‌تواننـد از رقابت و تضـاد امنیتی 
رهایـی یابنـد. یـک رئالیسـت معتقـد اسـت دولت‌هـا یـا مدافـع وضـع 
موجودنـد یـا تجدیدنظرطلـب و عـدم اطمینـان در مـورد هر کـدام از این 
دو شـکل علـت شـکل‌گیری معمـای امنیـت اسـت. از نـگاه واقع‌گرایان، 
معمـای امنیـت، تضـاد و کشـمکش در روابط بین‌الملـل گرایش به عمیق 
شـدن دارد، بنابراین تغییر آن بسـیار دشـوار اسـت اما در عرصه سیاسـت 
جهانـی تحولاتـی رخ داده اسـت کـه بـا نگاهـی هنجاری-هویتـی بهتـر 
می‌تـوان ایـن دگرگونـی را تفسـیر کـرد. کنسـرت اروپـا از دل مناسـبات 
ناپلئونـی ظهـور یافـت، جنـگ سـرد پایـان پذیرفـت و اتحادیـه اروپـا هر 
روز عمیق‌تـر می‌شـود. روابـط متجاوزانـه می‌تواند ازهم‌گسـیخته شـود و 
ایـن ازهم‌گسـیختگی، فرصت‌هایـی را بـرای پایـان رقابت امنیتـی فراهم 
می‌کنـد، چیـزی کـه از نـگاه تئـوری امنیت هستی‌شناسـی تحـت عنوان 

لحظه‌ه�ای امیدوارکنن�ده شـناخته می‌ش�ود. )اسـتیل، 1392: 185(

تحلیـل سیاسـت خارجـی ایـران انقلابی بـر مبنای نظریـه امنیت 
هستی‌شناسـی
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هویت تشیع ایرانی به‌ عنوان جزو لاینفک از امنیت ایران

بـر اسـاس نظریـه امنیـت هستی‌شناسـی هویت شـیعه آنچنـان با تار 
و پـود ایرانیـان عجیـن شـده اسـت کـه نمی‌تـوان آن را امـری ظاهری و 
صـوری دانسـت. بنابرایـن دفـاع از هویـت شـیعی ایـران بـه نوعـی دفاع 
از امنیـت ایـران اسـت. حکومـت پـس از انقالب ایـران از چیـزی کـه 
شـاید بت�وان »فرهنگ سیاس ـیایران�ی - شی�عی « نامید، به ش�دت تاثیر 
پذیرفت�ه اس�ت. ای�ن تاثیرپذی�ری میراثـی اس�ت که�ن. هانـری کربن در 
اثـر مانـدگار خود پیونـد نزدیـک ایدئولوژی و جهـان بینی باسـتانی ایران 
را بـا تفسی�ر شی�عه از امام�ت ب ـهمثاب�ه نه�ادی سیاس�ی نش�ان می‌دهد؛ 
»امام« در اندیش ـهسیاس�ی شی�عه نقش ـیبسی�ار ش�بیه حکیم - پادشـاه 
در سـنت افلاطونـی دارد و امامـت نیـز بسـیار هماننـد پادشـاهی آرمانی، 
ن�زد آریایی‌ه�ای قدی�م در فالت ایـران اس�ت. همـه آنان حافـظ نظمی 
مقـدس هس�تند و نیروهای�ی متعال ـیآنه�ا را برت�ر و فرات�ر از انس�ان‌های 
معمول ـیق�رار داده‌انـد و وظیفه اصلـی حاکم نظارت بر حسـن اجرای حق 
اسـت کـه در بافتـار اسالمی خود را به شـکل شـریعت اسالمی آشـکار 
ک�رده اس�ت. عبـارات زیـر از رسـاله امـام خمینـی)ره( دربـاره حکومت را 
می‌ت�وان ب�ه اندیش�ه افلاطون�ی و تفک�ر س�نتی ایران�ی منطبق دانس�ت. 
»حکمـت خالق حکم کرده اسـت که انسـان بر اسـاس عمـل زندگی کند 
و در محدوده‌هایـی ک�ه ش�رع تع�یین ک�رده عم�ل کن�د... بنابرایـن امروز 
همیشـه وجـود یـک حاکم... ضروری... اسـت کـه هدایتگر مـورد اعتماد 
و هوشـیار خلق خدا باشـد و انسـان را به تعالیم مکتب، شـرع و نهادهای 
اسالمی هدای�ت کن�د.« طبـق ایدئولـوژی حاکـم در ایـران امـروز حاکم 
بای�د فقیه�ی باش�د ک�ه راه ح�ق را تشـخیص دهد. افـزون بر ایـن عنصر 
فرهمنـد بـا کاریزماتیـک رهبـری امام خمینـی، کاملا بـا اعتقـاد ایرانیان 
پ�یش از اسالم به ف�رّه ایزدی ک�ه از ویژگی‌های پادش�اه آرمانی به‌شـمار 
می‌رف�ت، مطابق�ت دارد. بـه گفته دکتر جواد طباطبایی، اندیشـه سیاسـی 
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در بخش شـرقی جهان اسالم به شـدت از مفهوم ایرانی پادشـاهی تاثیر 
پذیرفتـه و ایـن تاثیـر خود را در سـنت نـگارش راهنمـای حکومت کردن 
ک�ه معمـولا ب�ا عن�وان »آمره‌الام�را« ش�ناخته می‌شـود، آشـکار سـاخته 
اس�ت. ای�ن دریاف ـتایرانی - اسالمی از سیاسـت کـه تحت تاثیـر ایران 
قدیم بوده اسـت، موجب شـد اینک حکومت اسالمی و انقلاب اسالمی 

در مفه�وم ایران�ی آن ش�کل پ�یدا کند.
یک�ی از ویژگی‌های بنیادی فرهنگ سیاسـی اسالمی ایرانی، مسـأله 
همیشـگی اسـتقرار جامعـه آرمانی پاک اسـت کـه عمدتا به زبـان عدالت 
جهان�ی تعری�ف می‌ش�ود. در سـنت فرهنگـی سیاسـی شـیعی عدالـت در 
ک�یان هم�ه ارزش‌هـا در بالاتری�ن مرتب�ه ق�رار می‌گیـرد. امید بـه موعود 
بـرای اسـقرار نظـام عادلانـه جهانـی در میان محرومـان شـیعه، ماهیتی 
دفاع�ی داش�ت. در برابـر اکثریـت سـنی، امـام خمینـی خواهـان عدالتـی 
جهان�ی ب�ود و اعتقـاد داش�ت ک�ه فق�ط نظـم جهان�ی اسالمی می‌تواند 
چنیـن عدالتـی را فراهـم آورد. افزون بـر آن، تنها یک جمهوری اسالمی 
بـه رهب�ری فق�یه همچ�ون ام�ام می‌توانـد راه اسـتقرار نظـم اسالمی را 

هم�وار کند.
بررس�ی ای�ن عام�ل یـا متغ�یر در چارچـوب گفتم�ان ارزش‌محـور 
آرمانگـرای سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی ایـران قابـل بررسـی و 
تحلیـل و ارائ�ه اس�ت. گفتم�ان ارزش‌مح�ور ی�ا آرمانگرای�ی ‌کـه از چهار 
گفتم�ان مس�لط در س�ال‌های اخیـر اسـت که چارچـوب و بسـتر معنا پیدا 
کـردن سیاسـت خارجـی جمهوری اسالمی ایـران را فراهم کرده اسـت. 
گفتم�ان ارزش‌محور به دو خرده‌گفتم�ان دیگر، یعنی آرمانگرای امت‌محور 
و گفتم�ان آرمانگـرای مرکزمحور تقسی�م می‌ش�ود. سیاسـت خارجی باید 
ب�ر اس�اس آموزه‌ه�ا و موازی�ن اسالمی و تحق�ق آرمان‌ه�ا و ارزش‌هـای 
اسالمی تنظ�یم ش�ود. در ای�ن گفتم�ان برداش ـتتصمیم‌گیرنـدگان و 
مجریـان سیاس�ت خارجی تمام�ا ایدئولوژیک اس�ت. رویک�رد ارزش‌محور 
ب�ر اص�ول سـنتی و انتزاع�ی و ارزش‌هـای اخلاقـی مبتنی اسـت و دایره 
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و حیطـه آن فراتـر از منافـع ملـی اسـت. در ایـن رهیافت سیاسـت تماس 
ب�ا ملت‌ه ـاب�ه ج�ای دولت‌ه�ا مدنظ�ر ق�رار گرفت�ه می‌ش�ود. بـه عبارت 
دیگ�ر، گفتم�ان ارزش‌محور ب�ر تامین اهـداف فرامل�ی در زمینه‌های نفوذ 
سیاس�ی، وحدت ایدئولوژیک و تش�کیل حوزه نفوذ در س�طوح منطقه‌ای و 
بین‌الملل�ی تاکیـد دارد. از اواسـط دهه 60 یعنی اواسـط جنـگ عراق علیه 
ای�ران گفتم�ان امت‌مح�ور، ب�ه تدری�ج و تحت‌ تاثیـر مشـکلات داخلی و 
متاثـر از فش�ارهای بین‌المللی به گفتمان مرکزمحور، بـا تاکید به ضرورت 
دف�اع از تمام�یت ارض�ی و حفظ ام‌القرای شی�عه تبدیل ش�د. در عین حال 
جهت‌گیـری تجدیدنظرطلبانـه، مکتبـی کردن سیاسـت خارجـی و دفاع از 
آرمان‌هـای اسالمی بـه مثابه مهم‌تریـن اولویت راهبردی جایـگاه خود را 
در سیاس ـتخارج�ی حف�ظ کرد. به عبـارت دیگر در ایـن دوره که تمامی 
کشـورها بـه ویـژه کشـورهای همسـایه بـا عـراق در جنـگ علیـه ایران 
متح�د ش�ده بوده‌ان�د. برای ام‌القـرا مرکزیتـی در نظر گرفته شـد که حفظ 
ای�ن مرک�ز و تقوی�ت امنیـت درون‌مـرزی آن امنیـت کل جهان اسالم را 

تام�ین می‌کرد.)ازغنـدی1386،12- 13( 
جمهـوری  بنیادگرایـی  جدیـد  شـکل  واقـع  در  ام‌القـری  دکتریـن 
عثمانـی کـه جهـان  امپراتـوری  اسـت کـه همچـون  ایـران  اسالمی 
اسالم را تحت کنترل داش�ت. خواهان گسـترش جهان اسالم از سـوی 
تهـران اسالمی باشـد. پـس از رحلت امـام خمینـی، این اتفـاق نظر بین 
مسـوولان بـه وجـود آمـده بـود کـه جمهـوری اسالمی بدون گسـترش 
انقالب اسالمی در خ�ارج از مرزهای�ش ق�ادر ب�ه ادام�ه ح�یات نیس�ت. 
بنابرایـن تصمیم‌گیرنـدگان سیاسـت خارجی جمهوری اسالمی ایـران را 
بـه‌ عن�وان »مـادر س�رزمین‌های اسالمی « فـرض کردن�د ک�ه می‌تواند 
مرک�ز و پایگاه�ی برای جنبش‌های بنیاد‌گرای اسالمی باشـد. محمدجواد 
لاریجان�ی، مع�اون وزیر امور خارج�ه وقت ایران، در تب�یین دکترین ام‌القرا 
در م�رداد 1368 می‌گویـد: »اولیـن نکتـه مـا در جهـان اسالم این اسـت 
کـه ایـران نبایـد بـه مرزهـای جغرافیایـی محـدود باشـد، نه اینکـه قصد 
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داری�م س�رزمین دیگ�ری را بگیری�م. بلکـه موقعیـت مـا در جهان اسالم 
ب�ا مرزه�ای جغرافیای�ی تعری ـفنمی‌شـود... ما بایـد طوری دیپلماسـی و 
سیاسـتمان را طراحـی کنیـم که بـا موقعیت ما در جهان اسالم هماهنگ 
باش�د. مـا در جهـان اسالم هـم موقعیـت عظیمـی داریم، هیچ کشـوری 
ج�ز ای�ران نمی‌توانـد جهـان اسالم را رهبـری کنـد و این یـک موقعیت 
عظ�یم تاریخی اس�ت.« از نظر آقـای لاریجانی جمهوری اسالمی ایران، 

سـه هـدف حیاتـی را دنبـال خواهـد کرد. 
11 حفظ ماهیت اسلامی رژیم و موقعیت آن در جهان اسلام..
22 حفاظت و دفاع از امنیت کشور..
33 گسترش ایدئولوژی و تفکر جمهوری اسلامی. .

در واق�ع بر اس�اس دکترین ام‌القری اگر کشـوری در میان کشـورهای 
اسالمی ام‌القـرای دارالاسالم شـد، بـه نحـوی که شکسـت یـا پیروزی 
آن کشـور شکس�ت ی�ا پـریوزی کل جهـان اسالم ب ـهحس�اب آیـد، در 
آن صـورت حف�ظ ام‌الق�رای ب ـره�ر ام�ری اولوی ـتدارد. بدیـن خاطـر به 
نوش�ته لاریجان�ی ب�ین جه�ان اسالم و »ام‌الق�را« رابط�ه‌ای دیالکتیکـی 
وج�ود دارد. بـه نحـوی کـه هـر زمـان جهان اسالم بـه مخاطـره بیفتد، 
ام‌الق�ری واکن�ش نش�ان می‌ده ـدو برعک�س، هـرگاه هس�تی ام‌القـری 
تهدیـد شـود، جهـان اسالم به حرکـت درخواهـد آمد، عالوه بـر ارتباط 
دیالکتیک�ی موج�ود ب�ین ام‌الق�ری و جه�ان اسالم بـه‌ عنـوان یـک جزء 
مه�م از دکتری ـنام‌القری، این دکترین اجزای اساس�ی دیگر نیز داراس�ت. 
کشـوری در واقع ام‌القرای جهان اسالم می‌تواند باشـد کـه دارای رهبری 
کاریزمات�یک ب�وده و لیاق�ت رهب�ری کام�ل امت اسالم را داش�ته باش�د. 
بدی�ن ترتـبی، ب�رای ام‌القرا ش�دن موقعیت اس�تراتژیک، جمع�یت، نژاد و 
امث�ال اینه ـامطرح نیس�ت بلک ـهملاک در ولایت اس�ت. پـس از پیروزی 
انقالب اسالمی در ای�ران و رهبری امام، ایران ام‌القرای دارالاسالم شـد 
و بـر ایشـان وظیفـه بـود کـه جهـان اسالم را رهبـری کننـد و بـر امت 
وظیف�ه بود که ولایت ایش�ان را برگزینن�د. یعنی ایران دارای رهبری شـد 
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کـه بـرای تمام امت بـود. بدین خاطر مفاهیم اساسـی در عرصه سیاسـت 
داخلـی و روابـط خارجـی مـورد بازنگـری و تعریـف جدید قـرار گرفت. بر 
اس�اس ای�ن گفتم�ان نه تنه�ا بای�د آرمان‌گرایـی را در ایـران نهادینه کرد 
و در جایـگاه هژمونیـک نگـه داشـت، بلکـه بایـد تالش کرد گسـتره آن 
را از طری�ق ایج�اد کانون‌هـای متعـدد مقاومـت در برابر هژمونـی جهانی، 
فراسـوی مرزهـای جغرافیایـی تعریـف کرد و نظـام جهانـی تکاثرطلب را 
بـه چالش کشـید. در این راسـتا، سیاسـت خارجـی جدید ایـران مخاطبان 
خـود را ملت‌هـا ق�رار داد. ب ـاایـن هـدف کـه ب�ا ایج�اد ارتباط ب�ا ملت‌ها 
قـادر خواهـد بـود بـه اهـداف انقالب اسالمی دسـت یابـد. اهدافـی که 
سیاس�ت خارج ـیدنب�ال می‌کـرد، عبـارت بودنـد از: طرح صـدور انقلاب 
اسالمی بیـان فریضه جهـاد در دو بعـد فرهنگی و نظامـی، طرح موضوع 
مسـلمان  ملـل  بیـداری  مسـتضعف،  ملـل  بیـداری  و  استکبار‌س�تیزی 
جه�ان، به‌خص�وص ب�یداری مل�ل حاشی�ه جنوب�ی خل�یج ف�ارس ک�ه به‌ 
خاط�ر اش�تراکات فرهنگ�ی و مذهب�ی روی آن تاکیـد خاص ـیمی‌شـود.

)ازغندی36-1386،14(

هویت انقلابی ایران به‌ عنوان جزو لاینفک از امنیت ایران

بـر اسـاس نظریـه امنیـت هستی‌شناسـی انقلابـی بـودن سیاسـت 
خارجـی ای�ران جزئ�ی از امنیـت کلان ایـران اسـت، بدیـن معنـی کـه 
نمی‌تـوان ایران و سیاسـت خاجـی آن را جدا از هویت انقلابی آن ترسـیم 
ک�رد. انقالب اسالمی )اسالم انقلابـی( با ترسـیم مـرز جدیـدی که به 
ق�ول ام�ام خمین�ی)ره( مرز بین مس�تضعفان و مس�تکبران ب�ود، جبهه‌ای 
جدی�د در براب�ر غرب و ش�رق ایجاد کرد و سـبب خ�یزش دوباره ملت‌های 
انقالب  شـد.  بین‌الملـل  رواب�ط  عرص�ه  در  نقش‌آفرینی‌ه�ا  و  مس�تقل 
اسالمی توانس ـتبازیگ�ران ن�و را در نظ�ام بین‌الملـل بـه منصـه ظهـور 
برس�اند؛ ک�ه از جمله آنه�ا جنبش‌هـای آزادی‌بخش و ملت‌ها هس�تند که 
بـه‌ عن�وان نقش‌آفرین�ان جدی�د دیدگاه‌هـای آنهـا از توانایـی تاثیرگذاری 
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بالای�ی ب�ر دولت‌ه�ا و رواب ـطبین‌المل�ل برخ�وردار اس�ت.)خواجه س�روی 
)107  ،1391

گفتمان انقلاب اسالمی، خواس�تار تغ�ییرات و دگرگونی‌هـای بنیادی 
و عمیقی در فرهنگ اقتصاد و سیاسـت جامعه اسـت؛ به‌طوری که شـهید 
مطه�ری از اصالح بـه‌ عنـوان تحولـی بنیادیـن، ثمربخش و اسالمی از 
ذهنیت‌ه�ا و ضمای�ر و اوضـاع زندگـی و نظامـات مدنـی و اجتماعـی و 
سـاخت جامعـه از نظـر نظامـات و مقـررات حاکـم، طبق الگوی اسالمی 
ی�اد می‌کنـد. مرحوم شـریعتی نیـز، مصلحان قـرون اخیر جهان اسالم را 
طرفـداران رفـرم و تحـول تدریجی و روبنایـی و ظاهری بلکـه طرفداران 
انقالب عم�یق و ریش�ه‌دار انقالب در اندیشـیدن، نـگاه کردن، احسـاس 
ک�ردن، انقالب ایدئولوژی�ک و انقالب فرهنگ�ی می‌دانن�د و واژه اصلاح 
را در معن�ای لغ�وی ع�ام آن ک�ه شـامل انقالب ن ـزیمی‌شـود، انقالب 
اصلاح�ی می‌خوانـد کـه بـه جـای اصلاح فـردی بـه اصالح انقلابی در 

س�طح اجتماع�ی می‌پردازد.)موثقـی 1374، 164(
انقالب اسالمی به‌ عنـوان پدی�ده‌ای که بر بن�یاد ارزش‌هـای دینی، 
ب ـاتک�یه ب�ر روش‌ه�ا و شـیوه‌های نویـن دموکراسـی شـکل گرفـت، 
مـدل جدیـدی از مقاومـت و مبـارزه بـا اسـتبداد و اسـتعمار را بـه نمایش 
گذاشـت. بـه تعبیـر دیگـر، انقالب اسالمی پـس از چنـد دهه به شـکل 
عملـی و عینـی اسالم و جوامع اسالمی را از انزوا و سـکون خـارج کرد. 
ان�رژی آزاد ش�ده از آن بـه‌ عنـوان موتـوری کـه همه انحرافـات و خیزش 
جنبش‌ه�ا و جریان‌هـای اسالمی از یـک سـو، مـردم مسـلمان منطقه را 
نس�بت ب�ه حق�وق و توانایی‌های خ�ود آگاه کرد و از سـوی دیگر، طلسـم 
شکس�ت‌ناپذیری غـول اسـتعمار و اسـتیلا را ابطـال کـرد و ایـن مسـاله، 
خ�ود جس�ارت و اعتمـاد ب ـهنف�س را ب�ه ملت‌هـای مسـلمان برگردانـد. 
در چنیـن وضعیتـی بـود کـه بـه تعبیـر اقبال لاهـوری »تهـران قـرارگاه 
مسـلمانان شـد و جمهـوری اسالمی... بـه عامـل منحصـر به فـردی در 
احیـای پایـداری و توسـعه بیداری اسالمی و به مرکز سـازماندهی تمدن 



29

ی 
هنگ

 فر
ین

 نو
ای

ده
کر

روی
 و 

نی
جها

ت 
ولا

تح
ی،

عنو
ر م

تدا
 اق

نویـن اسالمی تبدیل شـد و انقلاب اسالمی از دل مذهب بیـرون آمد و 
بـه احیـای دیـن و تجدیـد حیات اسالمی در ایـران و جهان مدد رسـانده 
اس�ت و در تول�د، تجدی�د ح�یات و ت�داوم جریان‌ها و جریان‌های سیاسـی 
اسالمی معاصـر در سـه دهـه اخیر نقش کلیدی داشـته اسـت.« اسالم 
انقلابـی مدنظـر ایـران عامل عمده بیداری اسالمی اسـت و توجه خاص 
ب�ه وح�دت دین�ی و بن‌مایه‌هـای انسـجام ایدئولوژیـک و درک درسـت 
از راهب�رد قدرت‌هـای اسـتعماری بـرای گسسـت در جهـان اسالم دارد. 
)خواجه سـروی 1391،96- 99( اسالم سیاسـی مد نظر ایران، به شـکل 
برجسـته‌ای دارای لایه‌ه�ا و خرده‌گفتمان‌هـای متعدد در درون خود اسـت 
ک�ه در ص�ورت ناکام ـییک�ی می‌تواند در شـکل دیگری ایدئولـوژی خود 

را بازتعریـف و بازسـازی کند.)یزدان فـام1390، 56(
بر اسـاس گفتمان اسالم انقلابی جمهوری اسالمی اسـتبداد داخلی 
و مسـلط خارجـی مسـلمانان کشـورهای خاورمیانـه را در طـول چندیـن 
دهـه چنـان تحقیر کـرده بود کـه بـرای بازیابـی هویت دینی و اسالمی 
خ�ود گاه�ی در راه س�ه دهـه پ�یش ای�ران گذاشـته‌اند. احیـای عنصـر 
دیـن در انقالب اسالمی سـبب شـد، ایـن انقالب الهام‌بخـش حرکـت 
آزادی‌خواهان�ه و رهایی‌جویانـه در جهـان باشـد؛ خودبـاوری دین‌مـداری، 
هویت‌یابی و نفی سـلطه‌گری شـاخصه‌هایی اسـت که در گفتمان اسالم 
انقلابـی تبلـور یافتـه اسـت.)صالحی1390، 92( در مقابل گفتمان اسالم 
انقلاب�ی جمهوری اسالمی ایران گفتمان اسالم‌گرایی سـلفی قـرار دارد. 
اس�اس و پای�ه ای�ن گفتم�ان بنیادگرای�ی و ضدیت ب�ا تمدن جدید اس�ت. 
گفتم�ان س�لفی ب�یش از آن‌ ک�ه ایجاب�ی باش�د، س�لبی اس�ت. محتـوای 
ایدئولوژیـک گفتمان سـلفی، نابهنگام و متعلق به گذشـته اسـت و به این 
دل�یل نمی‌توان�د در ش�رایط کنون�ی برای جوامـع اسالمی و مسـلمانان 

بازتول�ید گفتمان�ی انج�ام دهد.)یزدان‌فـام1390، 100-72(

هویـت مقاومـت در برابر غرب و اسـرائیل به‌ عنوان جـزو لاینفک 
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از امنیـت ایران

از منظـر نظریـه امنیت هستی‌شناسـی هویـت مقاومـت در برابر غرب 
و اس�رائیل جزئ�ی جدانش�دنی از امن�یت ایـران اس�ت. پـس همان‌گونـه 
ک ـهامن�یت س�خت‌افزاری ایـران مهـم اسـت، حفـظ هویـت مقاومـت به 
ویـژه مقابـل اسـرائیل نیـز اهمیتـی راهبـردی دارد و امـری تاکتیکـی و 
زودگ�ذر نیس�ت. یک�ی از ان�واع قدرت‌هـا، قدرت مولد اسـت کـه از طریق 
دارای  و  منطقـی  گفتمان‌هـای  خل�ق  گفتمان‌س�ازی محق�ق می‌ش�ود، 
مقبولیـت حداق�ل منطقه‌ای، به سیاس�ت‌گذاری‌های کشـور مشـروعیت و 
جه�ت خواه�د داد. یک�ی از گفتمان‌هایـی که ایران توانسـته تـا حدی آن 
را جـا انداختـه و مـورد توجـه و پسـند اکثر ملـل و مردم منطقه قـرار دهد 
و منافـع و امنیـت خویـش را نیـز در راسـتای آن در نظـر بگیـرد، گفتمان 
مقاوم�ت اس�ت. در جه�ان عـرب ب�ه ‌وی�ژه افـکار عمومـی این کشـورها 
مس�اله فلس�طین و اس�رائیل از اهم�یت ویژه‌ای برخـوردار اسـت. ایران در 
کن�ار سـوریه، ح�زب‌الله لبنـان، قائلان ب�ه گفتم�ان مقاومت اسالمی در 
مقاب�ل اس�رائیل محس�وب ش�ده‌اند و بـه نیروهـای معتقد بر ایـن گفتمان 
در نـوار غ�زه از جمل�ه حم�اس حمای�ت و کمک‌هـای مـادی و معنـوی 
می‌کننـد. ه�ر چن�د جبه�ه مقاوم ـتدر س�ال‌های قب ـلاز ش�کل‌گیری 
انقالب اسالمی ایران وارد ادبیات سیاسـی فلسـطین شـد، ولـی گفتمان 
اسالمی و تفکـر ضدسـازش آن بعـد از انقالب اسالمی ایـران و بـرای 
مقابل�ه ب�ا جبهه س�ازش که ش�امل تعدادی از کش�ورهای عربی می‌شـود، 
بـه گفتمـان غالـب تبدی�ل شـد. گفتم�ان مقاوم�ت ریش�ه در نظریه‌هـا و 
اندیش�ه‌های امـام خمینـی رهبـر انقالب اسالمی ایـران دارد. نظـرات 
ام�ام خمینـی دربـاره مسـائل کل�ی جهان اسالم را بای ـدارائ�ه نظریه‌ها و 
تفکـرات جریـان نهضـت مقاومت اسالمی و بیدارگری و احیـا تلقی کرد. 
ایشـان بـه وحـدت جهان اسالم و دوری از تفرقـه و ایجاد »امـت واحد« 
در برابر جهان کفر و شـرک و دشـمنان جهان اسالم تاکید داشـتند. البته 
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مبنا و اسـاس آرای امام خمینی را اندیشـه شـیعی و اصول اساسـی مکتب 
شی�عه تش�کیل می‌داد. )درخشـه 1384، 291(

مبـارزه  سـنت  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  ایشـان  اندیش�ه‌های  درک 
ضداس�تبدادی و ضداس�تعماری یک قرن اخ�یر به ‌ویژه، مبـارزه روحانیون 
شـیعه ممکن نیسـت. امام خمینی دربـاره لزوم مبـارزه در برابر ظلم معتقد 
بودن�د؛ »یک�ی از خصلت‌هـای ذاتی تشـیع از آغاز تاکنـون مقاومت و قیام 
در برابـر دیکتاتـوری و ظلـم اسـت کـه در نمـای تاریـخ شـیعه به چشـم 
می‌خـورد... در صـد سـال اخیر حوادثی اتفاق افتاده اسـت که هـر کدام در 
جنبـش امـروز علت ایران تاثیر داشـته اسـت. انقلاب مشـروطیت، جنبش 

تنباک�و و... قابل اهمیت اسـت.« )خمین�ی،1378، 188(
در زی�ر رئ�وس تفک�رات و نظریه‌هـای امام خمینـی به اختصـار آورده 
شـده اسـت: بطالن تـز جدایی دیـن از سیاسـت، اهمیـت دادن بـه ملل 
مس�لمان و توج�ه به ایج�اد وحدت و پرهیز از تفرق�ه در برابر ابرقدرت‌های 
اسـتکباری و نفی ناسیونالیسـم، حرام شـمردن تقیه و سکوت در برابر ظلم 
و فسـاد، پیـدا کردن خود و لزوم بازگشـت به خویشـتن خویـش، حمله به 
قدرت‌ه�ای اس�تعماری اع�م از ش�رقی یا غربی بـه‌ عنوان عامالن اصلی 
عقب‌ماندگـی و اسـتثمار مسـلمانان، تاکیـد بـر لـزوم مبـارزه بـا تشـکیل 
حکومـت اسالمی، تاکیـد بر فرهنـگ و آداب و رسـوم خـودی و مبارزه با 

فرهنگ اس�تعماری غـرب. )اخوان منف�رد، 1381، 177(
در مجم�وع اگ�ر ریش ـهگفتم�ان مقاوم ـترا در نظریه‌هـا و تفکـرات 
ام�ام خمین ـیو گفتم�ان انقالب اسالمی بدانیم، می‌تـوان بـه نتایج زیر 

یافت: دسـت 
گفتمـان مقاومـت درصـدد ایجاد وحدت اسالمی بر اسـاس تز »امت 
واحـد« ب�رای مقابله با اس�تعمار و اس�تکبار و ظلم‌سـتیزی با هـدف آزادی 
فلس�طین و تق�ید ب�ه آرمان فلس�طین به‌ عن�وان اصلی‌ترین مسـأله جهان 

اسالم است. 
گفتمـان مقاومـت تجلـی بالفعـل شـدن یـک نیـرو و انـرژی عظیـم 
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شـیعی اسـت کـه اکنون در نقش یک کنشـگر، حتـی بازیگـری تاثیرگذار 
در منطقـه و جهـان فعالیت اسـت. 

گفتمان مقاومت بر اسـاس شـریعت اسالمی و اصول شـیعه بنا شـده 
و بـر سکولاریسـم اعتقـادی نـدارد و اسالم را در تمـام ابعـاد و شـئون 

زندگـی دخیـل و ناظـر و حاکـم می‌داند. 
یک�ی از مؤلفه‌ه�ای اصلـی گفتمـان مقاومـت ایجـاد هویت اسالمی 
جدی�د ب�رای مس�لمانان و مل�ل منطق�ه اس�ت. در واقـع گفتمـان مقاومت 
احیاگری اسالمی، ایجاد خودباوری در بین مسـلمانان و ملل کشـورهای 

منطق�ه و بازگش�ت به خویشـتن خوی�ش را پیگ�یری می‌کند. 
از دیگـر موضوعاتـی که در گفتمـان مقاومت مورد تاکید قـرار گرفته، 
اصل استکبارسـتیزی و استعمارسـتیزی و بر مبنای آن مقابله با لیبرالیسـم 
غرب ـیو آمریکای�ی اس�ت. در واقع این گفتمان، لیبرالیسـم غربـی و آراء و 
تفک�رات و مبان�ی آن را م�ورد انتق�اد و چالش جدی ق�رار می‌دهد؛ از جمله 
ای�ن مبان�ی می‌توان ب�ه آزادی‌هـای فردی، عقلانیـت، اومانیسـم، جهانی 
ش�دن، فرآین�د ارتباط�ات و ش�بکه‌های اجتماعی و... اشـاره کـرد. گفتمان 
مقاومـت یکـی از اهـداف خـود را نقـد و انتقـاد و تحلیـل و در نهایـت به 
چالـش کشی�دن ای�ن مبان�ی می‌دان�د. مقاومـت بـه ایـن وسـیله درصدد 

مقابل�ه و مه�ار نف�وذ غـرب به ‌ویـژه آمریکا در منطقه اسـت.
از دیگ�ر رویکرده�ای گفتمان مقاومت در منطقه می‌تـوان به مقابله با 
محافظ�ه‌کاری و حفـظ وضع موجود و تجدیدنظرطلبـی در معادلات قدرت 
و ثـروت اشـاره ک�رد. در واق�ع ای ـنچارچـوب نظ�ری ی�ک چالش‌گـری 
جـدی ب�رای وضع�یت موجود در کش�ورهای منطق�ه به حس�اب می‌آید.

گفتمـان مقاومت یـک رویکرد ضداسـتبدادی و مقابله بـا اقتدارگرایی 
و آزادی‌خواهـی و مبـارزه بـا ظلم و سـتم را نیز در خـود دارد. 

در مجمـوع گفتمـان مقاومـت یک چارچـوب نظـری و دکترین نوین 
اسالمی برای هدایت افکار و اندیش�ه‌های آزادی‌خواهانه و اسالم‌گرایانه 
در منطقـه در مقابـل گفتمان سـازش قرار دارد. گفتمان سـازش از ائتلاف 
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عربس�تان س�عودی با همراهی کشـورهای حاشی�ه جنوبی خلیج‌ فارس به 
عالوه آمری�کا و اس�رائیل به ‌منظور مقابلـه با گفتمـان و اقدامات مقاومت 
و مقابل�ه ب�ا جمه�وری اسالمی در منطقه شـکل گرفته اس�ت. مهم‌ترین 
ایران‌هراسـی،  شیعه‌هراس�ی،  از:  عبارتن�د  گفتم�ان  ای�ن  مؤلفه‌هـای 
فرقه‌گرایـی، طایفه‌گرایـی، قومیت‌گرایـی، افراط‌گرایـی، رادیکالیسـم و... 
اس�ت. ب�ا سـقوط حکوم�ت صـدام حسـین در عـراق و حضـور شـیعیان 
س�اختار سیاس�ی این کش�ور به دلیل نزدیکی رهبران و کارگـزاران عراقی 
ب�ه حکوم�ت ایـران، بحث ش�کل‌گیری هالل شـیعی، متشـکل از ایران 
و ع�راق و سـوریه در منطق�ه خاورمیانـه ب�الا گرف�ت و م�وج جدی�دی از 
شیعه‌هراسـی در ایـالات متحده و کشـورهای سـنی‌مذهب منطقـه به راه 
افتاد. در پی تحولات عربی و موج اعتراضات در کشـورهایی چون بحرین 
و یمـن که جمعیت شـیعه مذهـب دارند، بار دیگر بسـیاری از کشـورهای 
سـنی‌مذهب چنیـن القـا کردنـد کـه ریشـه ایـن اعتراضـات در دخالـت و 
حمایت‌هـای کشـورهای شـیعه‌مذهب از شـیعیان ایـن کشورهاسـت کـه 
کارگزارانـی سـنی‌مذهب دارنـد. آنهـا با این افـکار ماهیت ایـن اعتراضات 
را منح�رف ک�رده و ب�ر م�وج شیعه‌هراس�ی و فرقه‌گرایـی در منطقه دامن 

می‌زنند.)دهقانـی فیروزآبـادی و فـرازی1391، 184(
ایران‌هراس�ی، برنام�ه راهب�ردی ایالات متح�ده و هم‌پیمانان اس�ت تا 
ایـران تهدیـدی بزرگ در منطقه و همچنین تهدیـدی برای صلح و امنیت 
جهانـی تلقـی شـود و با سیاسـت ایجـاد هـراس و تغییـر رفتـار بازیگران 
نظ�ام بین‌الملـل در قبـال ایـران بـه دنبال تضعیـف، تخریب و به حاشـیه 
رانـدن جمه�وری اسالمی اس�ت. یک�ی از شی�وه‌های ایالات متحـده در 
تحقـق پـروژه ایران‌هراسـی ایجـاد عملیـات روانـی از طریـق تبلیغـات 
منف�ی، هیاه ـوو جنج�ال رسـانه‌ای علیه جمهوری اسالمی ایران اسـت. 
ب�ر هم�ین اس�اس از مهم‌ترین اقدام�ات تبلیغی و روائی ایـالات متحده در 
انج�ام پ�روژه ایران‌هراس�ی می‌ت�وان به ای�ران به‌ عنـوان محور شـرارت، 
حام�ی تروریس�م، تهدید هس�ته‌ای و... اش�اره ک�رد. طرح ایران‌هراسـی به 
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وسی�له تبلیغات س�نگین رس�انه‌ای و ایجـاد عملیات روانی عالوه بر حوزه 
کشـورهای غربـی در حـوزه کشـورهای عربـی و کشـورهای منطقـه نیز 
گس�ترش یافته و تحرکات سیاس�ی بسی�ار در رس�انه‌ها و شبکه‌های عربی 
ن�یز در ح�ال شـکل‌گیری و راهبری اسـت. این اقدامات به دلیل آن اسـت 
ک�ه ای�ران ب�ه‌ عن�وان مح�ور اصل�ی مقاومـت در براب�ر ش�کل‌بندی‌های 

امن�یت منطق�ه‌ای آمریکا‌محور محسـوب می‌شـود. 
از سـوی دیگـر، ایران‌هراسـی موضـوع جدیـدی در منطقـه خاورمیانه 
نیسـت؛ غـرب و آمریـکا نیـز همـواره تالش داشـتند بـا گسـترش مـوج 
ایران‌هراس�ی ب�ه ف�روش تس�لیحات و حضـور سیاس�ی - نظامـی خود در 
منطق�ه خاورمیان�ه بیفزایـد. حاصل ایـن تلاش‌ها ارائه تصویـری منفی از 
نظـام جمهوری اسالمی در افـکار عمومی جهان و تالش برای تضعیف 
امنیت هستی‌شـناختی ایران در طول 30 سـال گذشـته بوده اسـت. ایران 
در جای�گاه یک�ی از قدرت‌ه�ای مهم منطقه‌ای و دارای حکومتی اسالمی 
و مبتن�ی ب�ر مذه�ب تشـیع خ�ود تبل�ور ایران‌هراس�ی و اسلام‌هراسـی در 

جهان اسـت. 
دکت�ر محمدالنعمان�ی از یم�ن ک�ه در هفتم�ین کنفران�س ی�ک‌روزه 
بین‌المللـی تقریـب مذاهب اسالمی با عنـوان »نقش تقریـب در مقابله با 
فرقه‌گرایـی و حمایـت از جامعـه« در مرکـز اسالمی لندن شـرکت کرده 
ب�ود، اظهـار داش�ت: فرقه‌گرای�ی بزرگ‌تریـن خطـر تهدیـد جهان اسالم 
اس�ت و ه�یچ دولت�ی در دنیا نمی‌تواند بـا وجود هجوم و مرجـع اجتماعی، 
امنیـت و آسـایش را بـرای ملت خـود فراهم کنـد. دکتر کمـال الهلباوی، 
رئ�یس انجم�ن اسالمی مصـر در بریتان�یا و از شـخصیت‌های برجسـته 
اهـل تسـنن مصـر کـه در ایـن کنفرانـس یـک‌روزه شـرکت کـرده بـود، 
طایفه‌گرای ـیو فرقه‌گرایـی که به تحریک احساسـات در میان مسـلمانان 
می‌پ�ردازد را حرکت�ی انحرافی دانس�ت که یا برای مشـوش کـردن چهره 
دیگـر مذاهـب بـه کار گرفته شـده اسـت یا بـرای برتری دادن بـه عقیده 
خ�ود. کش�تارها و ویرانی‌هـا و همـه این فجایـع از آثار و پیامدهـای ناگوار 



35

ی 
هنگ

 فر
ین

 نو
ای

ده
کر

روی
 و 

نی
جها

ت 
ولا

تح
ی،

عنو
ر م

تدا
 اق

حرکت‌ه�ای فرق�ه‌ای هس�تند. وی در ادام�ه می‌افزاید: ای�ن فرقه‌گرایی‌ها 
گاه ت�ا چن�ان حـدی پ�یش ‌رفتـه کـه بـه عاملـی بـرای پذیرش اسـتعمار 
خارج�ی تبدیل ش�ده اس�ت. در موضوع فرقه‌گرای�ی و تفرقه‌گرایی قومی و 
مذهب�ی و فتنه‌انگ�یزی، رقابت‌ه�ای قدرت‌ه�ای منطقه‌ای ب�ا تفاوت‌های 
عم�ده‌ای کـه در دیـن، قومیـت، سـاختار سیاسـی و ایدئولوژیکـی دارنـد، 
می‌توان�د ب ـربحران‌ه�ای داخل�ی و منطق�ه‌ای بیفزایـد. بر این اسـاس در 
اکثـر کش�ورهای عرب�ی منطقـه، ش�اهد تقسـیم ق�درت م�یان فرقه‌های 
مذهب�ی و قوم�ی ی�ا تالش و نبـرد قومیت‌ه ـاو فرقه‌های مختلـف برای 
کس�ب ق�درت هس�تیم. ای�ن مس�اله ناش�ی از س�اختارهای قبیله‌محـور و 
احسـاس ناامن ـیو بی‌اعتم�ادی در م�یان فرقه‌هـای قومـی و مذهبـی در 
ای�ن کش�ورها از یک س�و و از طرف دیگ�ر، ایجاد بی‌اعتمـادی و ناامنی از 
ط�رف منش�أ خارج�ی به دلیل وج�ود ان�واع رقابت‌ها بین انواع کشـورهای 

منطقـه هسـتیم. )ملک محمـدی1391،42- 186(

نتیجه‌گیری

در واق�ع ب�ه ‌نظ�ر می‌رسـد با توجه بـه هویت شـیعی و انقلابـی ایران 
هـر گونـه تئـوری کـه بخواهد سیاسـت خارجـی ایـران را مـورد تجزیه و 
تحلیـل قـرار دهـد، باید ایـن دو مولفـه مهم را مد نظـر قرار دهـد. نظریه 
امن�یت هستی‌شناس�ی در ای�ن زمین�ه می‌توان�د ب�ه خوب�ی ای�ن مس�اله را 
تبییـن کنـد و هویـت شـیعی و انقلابـی ایـران را از حاشـیه تئوری‌هـای 
روابـط بین‌الملـل بـه مرکـز و نقطـه ثقـل تحلیـل سیاسـت خارجـی و 
فرهنگـی ایـران قـرار می‌دهـد. بنابرایـن می‌تـوان اینگونه نتیجـه گرفت 
کـه امنیـت سـخت‌افزاری ایـران جـدا از امنیـت انقلابـی و شـیعی ایـران 
نیسـت و هـر سیاسـت خارجـی کـه هویـت شـیعی و انقلابـی ایـران را 

کمرن�گ کن�د، امن�یت مل�ی ای�ران را مخ�دوش کرده اس�ت. 
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پارادایم همگرایی در نظام بین‌الملل و تاثیرات فرهنگی 
آن بر شیعه‌هراسی

حسن عبدی‌پور1

چکیده

»پارادایـم همگرایـی در نظـام بین‌الملـل« پارادایمـی اسـت که به‌ 
طـور عمـده پـس از جنگ جهانـی دوم از سـوی بعضی نظریه‌پـردازان 
مطـرح و سـپس از طرف تعـداد قابل توجهـی از سیاسـتمداران به ‌طور 
عملـی پیگیـری شـد. این گـروه بیشـتر در پی ایجـاد روندهایـی بودند 
که در آنها هدف اصلی، یکسان‌سـازی سیاسـت‌ها از طرف کشـورهای 
مختلـف دنیـا در قبـال مسـائل گوناگـون بین‌المللی بـود. ایـن پارادایم 
در طـول عمر بیش از هفتادسـاله خود دسـتاوردهایی را بـرای هواداران 
خـود در عرصه‌های سیاسـی، اقتصادی و نیز فرهنگی بـه ارمغان آورده 
اسـت و در حـال حاضر و در دنیـای کنونی نیـز دارای طرفداران مهمی 

میان سیاسـت‌ورزان کشـورهای مختلف است. 
از سـوی دیگـر بایـد توجـه داشـت کـه جهـان ظـرف کمتـر از دو 
دهه‌ای که از قرن بیسـت و یکم سـپری شـده اسـت، تحولات عظیمی 
را در امـور بین‌الملـل تجربه کرده اسـت. این تجـارب در بعضی از موارد 
بـه گونـه‌ای بوده‌انـد کـه »پارادایـم همگرایـی در نظـام بین‌الملـل« را 
بـه چالـش فراخوانده‌انـد. بـه چالـش کشـیده شـدن ایـن پارادایـم بـه 
معنای آن اسـت که دسـتاوردهای سیاسـی و فرهنگی کـه از آن انتظار 
می‌رفتـه اسـت نیـز آن‌طـور کـه پیش‌بینـی می‌شـدند، تحقـق نیافته‌اند.

1- پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی



40

ی 
ظر

ت ن
العا

مط
 

در بخـش اول این مقاله سـعی خواهد شـد مبانی نظـری »پارادایم 
همگرایـی در نظـام بین‌الملل« و مکانیسـم عملکرد آن تشـریح شـود. 
در بخـش دوم مقاله سـعی خواهد شـد که نتایج و الزامـات این پارادایم 
سیاسـی بـر پدیـده شیعه‌هراسـی تبییـن شـود و در بخـش سـوم ایـن 
مقالـه تالش می‌شـود، بـا توجـه بـه چالشـی کـه در مسـیر »پارادایم 
همگرایـی در نظـام بین‌الملـل« در جهـان کنونـی بـه ویـژه در حـال 
حاضـر ایجاد شـده اسـت، الزامـات و نتایـج تضعیف یا به حاشـیه رفتن 

ایـن پارادایـم بـرای پدیـده شیعه‌هراسـی مورد بررسـی قـرار گیرد. 
یکسان‌سـازی  بین‌الملـل،  نظـام  در  همگرایـی  پارادایـم  واژه‌هـا:  کلیـد 

واگرایـی. شیعه‌هراسـی،  فرهنگـی،  سیاسـت‌های  سیاسـت‌ها، 

مقدمه

و  بین‌الملـل، رویکردهـا  دنیـا، در عرصـه سیاسـت  کشـورهای مختلـف 
سیاسـت‌های گوناگونـی را اتخـاذ می‌کننـد. ایـن سیاسـت‌ها بـر مبنـای امـور 
مختلفـی اتخـاذ می‌شـوند. بررسـی شـیوه اتخـاذ سیاسـت خارجـی کشـورها، 
موجـب شناسـایی دسـته‌بندی‌هایی در ایـن زمینـه می‌شـود. اولین دسـته‌بندی 
در ایـن مـورد، دسـته‌بندی کشـورها بر اسـاس اهـداف درازمدت اسـت. در این 
قسـمت، دو گـروه عمـده از کشـورها قابـل بررسـی هسـتند. گـروه اول در این 
بخش، گروهی از کشـورها هسـتند که بـرای سیاسـت‌گذاری‌های خارجی خود، 
بـر اسـاس دیدگاه‌هایـی ویژه، مبنـا و منبعـی هنجـاری )Normative( در نظر 
می‌گیرنـد. هنجارگرایـان در سیاسـت خارجی معتقدند که مالک و معیار ارتباط 
بـا کشـورهای مختلـف دنیا و نیـز ارتباط با گروه‌هـا و نهادهای پراکنـده موجود 
در جهـان، بـر مبنـای ملاک‌هایی ارزشـی که در راسـتای جهان‌بینـی و دیدگاه 
کل‌گرایانـه آن کشـور قـرار دارد، اسـت. ارزش‌هـای دینی، اهـداف ایدئولوژیک 
و مصالـح عمومـی از جمله ملاک‌هایی هسـتند کـه کشـورهایی دارای رویکرد 

هنجـاری بـر مبنـای آنهـا سیاسـت‌های خارجی خـود را تنظیـم می‌کنند.
دسـته دوم در این بخش، کشـورهایی هسـتند که از رویکردی غیرهنجاری 
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و بـه عبارت دقیق‌تـر، رویکـردی بهره‌جویانـه )Utilitarian( پیـروی می‌کنند. 
برای سـودگرایان در عرصه سیاسـت خارجی، بر خالف هنجارگرایان، ارزش‌ها 
و ایدئولوژی‌هـا اهمیـت نـدارد، بلکـه آنها بیشـتر به منافـع و مقاصـد اقتصادی 
می‌اندیشـند. بـرای ایـن گـروه، اولویـت اول در اتخاذ هر گونه سیاسـت خارجی 
و ارتبـاط بـا هـر کشـور یا گـروه خارج از کشـور، به دسـت آوردن منافع بیشـتر 

اقتصـادی، اعـم از کوتاه‌مـدت یا دراز‌مدت اسـت.
دسـته‌بندی دوم کشـورها در عرصه سیاسـت خارجی، دسـته‌بندی بر اساس 
تاکتیک‌هـای سیاسـی اسـت. در ایـن بخـش نیز به دو دسـته کشـور بـا دو نوع 
سیاسـت‌گذاری مختلـف برمی‌خوریـم. دسـته اول گروهـی از کشـورها هسـتند 
کـه از تاکتیک‌هـای غیر‌گروهـی اسـتفاده می‌کننـد. بـرای سیاسـت‌گذاران این 
کشـورها، ارتبـاط بـا سـایر دول، در حـد مبادلات سیاسـی و اقتصـادی دوجانبه 
باقـی می‌مانـد. ایـن گـروه از کشـورها، بنا بـر دلایلـی از قبیل تغییـرات فراوان 
تاکتیکـی در ارتباطـات خود با سـایر دول، بر اسـاس سیاسـت عملگرایی سـریع 
و احیانـا کوتاه‌مـدت، بـه منظـور برطرف کردن نیازها یا پاسـخ بـه ضرورت‌های 

آنـی عمـل می‌کنند.
دسـته دوم در ایـن بخـش، بر خلاف گروه سـابق، بیشـتر بـه تاکتیک‌های 
گروهـی توجـه دارنـد. بـرای سیاسـت‌گذاران ایـن دسـته از کشـورها، اتئلاف و 
اتحادهـای چندجانبـه اهمیـت حیاتـی دارد. ایـن دسـته از کشـورها معمـولا به 
پیمان‌هـای گروهـی و چند‌جانبه برای رسـیدن بـه اهداف خـود روی می‌آوردند.
مطالعـه تاریخـی روابـط بین‌الملـل نشـان می‌هـد تا قبـل از جنـگ جهانی 
دوم، رویکـرد غیرگروهـی بر اکثر کشـورهای دنیا حاکم بوده اسـت. در این دوره 
از تاریـخ، کشـورها بیشـتر بـر قـدرت داخلی خـود تکیه داشـته و می‌کوشـیدند 
مشـکلات و مسـائل پیـش آمـده بـرای کشـور را خود بـه تنهایی حـل و فصل 
کننـد. یکـی از دلایـل رواج رویکـرد غیرگروهـی در آن زمـان، عـدم اعتماد به 
سـایر دول بوده اسـت. اما تحولات سیاسـی و نظامی پس از جنگ جهانی دوم، 
ایـن نکته را برای بسـیاری از کشـورها روشـن سـاخت که دسـتیابی بـه اهداف 
گوناگـون سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی بـا شـکل دادن اتحاد‌هـای گوناگون با 
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کشـورهای دیگر، با سـهولت بیشـتر قابل دسترسـی اسـت. 

پارادایم همگرایی در نظام بین‌الملل

»همگرایـی در نظـام بین‌الملـل« در ابتدا شـکلی تکمیل‌یافته‌تـر از توافقات 
کشـورهای اروپایـی تحـت کنترل و اشـراف اتحادیه‌های اروپایی بود. در سـطح 
نظـری، افـراد بسـیاری کوشـیده‌اند تـا بـه تشـریح مبانـی تئوریک ایـن نظریه 
بپردازنـد. یکـی از افـرادی کـه در ایـن زمینـه بـه تلاش‌هـای فکـری پرداخته 
اسـت کـو. و. دویـچ اسـت. او در سـال 1954 میلادی بـا انتشـارات دیدگاه‌های 
خـود در زمینـه روابـط بین‌الملـل، ادعا کـرد وجـود ارتباطات گسـترده اجتماعی 

موجـب تسـریع مبـادلات بین‌المللی می‌شـود.
رونـد ایجـاد اتحـاد بـا سـایر دول، چه در سـطح همسـایگی، چه در سـطح 
منطقـه و چـه در سـطح بین‌الملـل که عمدتـا پس از جنـگ جهانـی دوم میان 
بسـیاری از کشـورها رواج یافـت، بعـدا از جانـب عالمـان علم سیاسـت، به روند 
»همگرایـی در نظـام بین‌الملـل« نـام گرفـت. به عبـارت دیگـر »همگرایی در 
نظـام بین‌الملـل« را می‌توان ایـن طور تعریف کرد: همگرایی بـا نظام بین‌الملل 
عبـارت اسـت از تغییـرات سـاختاری کـه در ارتبـاط و همسـو با فرآینـد اقتصاد 
 ,Drezner( جهانـی یـا بین‌المللی‌سـازی سیاسـی در یـک کشـور رخ می‌دهـد
2001(. در تعریفـی دیگـر، همگرایـی به‌عنـوان یکـی از معلول‌هـای نیروهـای 
مـدرن، یـا به عبارت دیگر محصول توسـعه سیاسـی و اقتصادی دانسـته شـده 
اسـت )Bennett, 1991(. بعضـی از محققـان در مـورد همگرایـی گفته‌انـد که 
شـرائط قابل مقایسه و نسبتا یکسان کشـورها، موجب ایجاد مسائل و مشکلات 
نسـبتا یکسـان آنها می‌شـود و مشکلات نسـبتا یکسان کشـورها، موجب اتخاذ 
سیاسـت‌های نسـبتا یکسـان می‌شـود و این خود موجب ایجاد نوعی همگرایی 
در میـان آنان اسـت. امـا بعضی دیگر از محققـان معتقدند بـرای همگرایی باید 
نوعـی مکانیسـم در نظـر گرفت کـه در صورت وجـود آن مکانیسـم می‌توان از 

 .)217 .p ,1991 ,Bennett( همگرایی سـخن بـه میـان آورد
ایـن کـه پارادایـم »همگرایـی در نظـام بین‌الملـل« چگونـه عمـل می‌کند 
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و مکانیسـم اجرایـی آن چیسـت، مسـاله‌ای بـوده کـه مـورد بحـث متفکـران 
فراوانـی قـرار گرفتـه اسـت. منظـور از مکانیسـم همگرایی بـا نظـام بین‌الملل 
»فرآیندهـای مکـرر و مرتبـط بـا شـرایط اولیـه خاصـی اسـت کـه منجـر یک 
نتیجـه خـاص می‌شـود« )p ,2004 ,Mayntz. 241(. بـا بررسـی نظریه‌هایـی 
کـه در مـورد مکانیسـم‌های همگرایـی بـا نظـام بین‌الملـل وجـود دارد، در یک 
ارزیابـی، می‌تـوان این مکانیسـم‌ها را این‌طور برشـمرد: مکانیسـم شبیه‌سـازی، 
Resende-( مکانیسـم اجبار و اضطرار، مکانیسـم تحمیل و مکانیسـم انتخاب

.)77 .p ,2007 ,Santos

پارادایـم  در  انتخـاب  مکانیسـم  موجـود،  مکانیسـم‌های  تمـام  میـان  در 
»همگرایـی در نظـام بین‌الملـل« بـه وجـوه قابـل توجهـی در این زمینه اشـاره 
کـرده اسـت. از دیـد ایـن نظریـه، همگرایی بیشـتر در زمینه‌های آنارشـیتیک و 
نیـز رقابت‌گـرا قابـل اعمال اسـت. طبق ایـن نظریـه ورود به فرآینـد همگرایی 
در نظـام بین‌المللـی تابـع منطـق نتایـج اسـت. والتـز )1979Waltz,( که یکی 
از نظریه‌پـردازان مکانیسـم انتخـاب در همگرایـی در نظـام بین‌الملـل اسـت 
معتقـد اسـت کشـورهایی کـه از فرآینـد همگرایـی فاصلـه گرفته و بـه رفتاری 
غیر‌مسـوولانه دسـت می‌زننـد، بایـد منتظـر عواقب این‌گونـه رفتار خود باشـند 
و قیمـت آن را پرداخـت کنند. رفتار غیر‌همگرا برای چنین کشـورهایی مسـتلزم 
تضعیـف چارچـوب حاکمیـت و بـه هم ریختـن سـاختارمندی نظام آنان اسـت. 
این‌چنیـن نظام‌هایـی سـطح امنیـت خـود را کاهش می‌دهنـد. از سـوی دیگر، 
ورود کشـورها در چرخـه همگرایـی با دیگر کشـورها، دربردارنـده مزایایی مانند 
امنیـت بیشـتر و ارتباطـات گسـترده‌تر برای آنان اسـت. طبق این سـخن، ورود 
یـا عـدم ورود بـه فرآینـد همگرایـی در نظـام بین‌الملـل، یـک انتخـاب بـرای 
کشـورها اسـت کـه ایـن انتخـاب در نتیجـه خود، یـا پـاداش و یا جزا بـرای آن 

کشـورها در بـر خواهد داشـت. 
بنا‌برایـن می‌تـوان گفت مکانیسـم انتخـاب در همگرایی با نظـام بین‌الملل، 
تحـت تاثیـر سـه عامـل 1( اقتصـاد جهانـی 2( بین‌المللی‌سـازی سیاسـی و 3( 
نیروی مدرنیسـم عمل کرده و کشـورهای مختلف را به سوی اتخاذ رویکردهای 
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مشـابه بـا سـایر دول سـوق می‌دهد. نکتـه قابل توجـه در این بخش آن اسـت 
کـه همگرایـی در دو سـطح نظـری و عملـی میـان کشـورهای مختلـف ایجاد 
می‌شـود. اشـتراک فکـری و همگرایی در بعـد نظری، کشـورهای مختلف را به 
سـوی تدویـن و ترویـج دیدگاه‌های خـاص در دنیا جهـت تاثیر‌گـذاری بر نظام 
بین‌الملـل سـوق می‌دهـد. نمونـه روشـن همگرایـی نظـری، انتشـار بیانه‌های 
مشـترک، بـه ویژه در سـطح بین‌الملل اسـت. کشـورهای همگـرا در این زمینه 
تالش می‌کننـد ایـن بیانیه‌هـا را بـه تاییـد مراجع رسـمی بین‌المللی رسـانده و 
بـه ایـن وسـیله بـرای آنها اعتبـار ایجـاد کننـد. تایید بیانیـه حقوق بشـر نمونه 
واضـح ایـن قبیـل همگرایی‌هـای نظـری اسـت. همگرایـی در بعـد عمـل نیز 
کشـورهای همگـرا را بـه اتخاذ و بعد از آن اجرای سیاسـت‌های خـاص در ابعاد 

داخلـی و خارجـی هدایـت می‌کند. 
نکتـه مهم‌تـری کـه در اینجـا بایـد بـه آن اشـاره کـرد آن اسـت کـه ایـن 
همگرایـی تنهـا بـه وضع قوانیـن داخلی یـا بین‌المللی و نیز اتخاذ سیاسـت‌های 
عملـی داخلی یـا خارجی در حوزه سیاسـت و اقتصاد منجر نمی‌شـود. همگرایی 
در حوزه‌های سیاسـت و اقتصاد، در بسـیاری از موارد به همگرایی در حوزه‌های 
فرهنگـی و اجتماعـی نیـز منجر می‌شـود. بـه عبارت دیگـر، همگرایـی در ابتدا 
بـا رویکـردی سیاسـی یا اقتصـادی آغاز می‌شـود امـا در ادامه به سـایر حوزه‌ها 
از جملـه فرهنـگ و اجتمـاع هـم سـرایت پیـدا می‌کنـد. نـگاه دقیق‌تر بـه این 
مسـاله بـه مـا می‌گویـد کـه کشـورهای همگـرا، اتفـاق نظـر و عمـل را در 
کامل‌تریـن صـورت خـود جسـت‌وجو می‌کننـد و بسـیاری از نظریه‌پـردازان و 
سیاسـت‌مداران، همگرایـی در بعضـی از عرصه‌هـا را کامـل و کافـی نمی‌دانند. 

پدیـده  بـر  بین‌الملـل  نظـام  در  همگرایـی  پارادایـم  تاثیـرات 
سـی ا شیعه‌هر

در بخـش قبـل ایـن نکتـه مفص المـورد بحـث قـرار گرفـت کـه طبـق 
منطـق مکانیسـم انتخـاب، پارادایـم همگرایـی، تحـت تاثیـر اقتصـاد جهانـی، 
بین‌المللی‌سـازی سیاسـت و نیروی مدرنیسـم عمل کرده و کشـورهای مختلف 
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را بـه سـوی اتحـاد در نظـر و اتخـاذ سیاسـت‌های یکسـان در عمـل، نـه فقط 
در قبـال اتفاقـات سیاسـی و اقتصـادی، بلکـه در قبـال پدیده‌هـای فرهنگـی و 

اجتماعـی سـوق می‌دهـد. 
یکـی از پدیده‌هـای مهـم در عرصـه بین‌الملـل کـه دارای نتایـج بسـیار 
زیـادی در حوزه‌هـای گوناگـون بوده اسـت، وقوع انقلاب اسالمی ایـران ایران 
اسـت. وقـوع انقالب اسالمی در ایـران، نه تنها معادلات سیاسـی کشـورهای 
غربـی را بـر هـم زد و آنـان را غافلگیر کرد، بلکـه در حوزه دیـن و فرهنگ هم 
ایـن کشـورها را بـا شـوک مواجـه سـاخت. سیاسـتمداران غربـی هرگـز تصور 
نمی‌کردنـد کـه اسالم و خصوصـا اسالم شـیعی، بتوانـد چنـان تحـول عظیم 
سیاسـی و فرهنگـی را در جهـان ایجـاد کنـد. اهـداف و رسـالت‌های سیاسـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی انقالب و نظـام جمهـوری اسالمی ایران کـه مبتنی بر 
عدالـت اجتماعـی و متکـی بـر ایجاد جامعـه توحیـدی در دنیای سـکولار قرن 
بیسـتم بـود، موجب هـراس سـردمداران رژیم‌هـای غربی شـد. از ایـن رو آنان 
نـه تنهـا تصمیم بـه مقابله با اهداف سیاسـی انقلاب اسالمی گرفتنـد، بلکه با 
توجـه بـه اینکه ریشـه اهـداف سیاسـی جمهوری اسالمی در اعتقادات شـیعی 
آن قـرار دارد، تصمیـم بـر مقابلـه با تشـیع به‌عنـوان یک مذهـب رهایی‌بخش 

گرفتند. 
همگرایـی کشـورهای غربـی بر اسـاس منافع سیاسـی و اقتصـادی آنها از 
سـال‌ها پیـش و به‌طـور دقیـق، پـس از جنـگ جهانـی دوم اتفـاق افتـاده بـود 
و ایـن کشـورها در بسـیاری از مـوارد بـر حسـب منافـع سیاسـی و اقتصـادی 
مشـترک خـود با سـایر دول دنیـا معاملـه‌ای غیرعادلانـه انجـام می‌دادند. پس 
از شـکل‌گیری انقالب اسالمی ایـران و توجـه غربیـان بـه قـدرت و اهمیـت 
تفکر شـیعی، بـه ‌عنـوان ایدئولوژی انقالب اسالمی، سیاسـتمداران غربی، به 
توصیـه مشـاوران و نظریه‌پـردازان خـود، تصمیـم بـه مقابلـه با تشـیع گرفتند. 
همگرایـی دول غربـی در مبـارزه بـا تشـیع، امـری اسـت کـه سـال‌ها اسـت 
در دسـتور کار ایـن دولت‌هـا قـرار گرفتـه اسـت. از حـدود 40 سـال پیـش کـه 
مبـارزه بـا تشـیع در ردیـف مهم‌تریـن اولویت‌هـا در سیاسـت خارجـی غربیـان 
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قـرار گرفتـه اسـت، کنش‌هـای فـراوان و مختلفـی از آنـان در ایـن راسـتا سـر 
زده اسـت. یکـی از بارزتریـن و خسـارت‌بارترین ایـن سیاسـت‌ها، ایجـاد جنگ 
تحمیلـی علیـه حکومـت نوپـای جمهـوری اسالمی ایران بـود. شکسـت این 
سیاسـت غربیان و پیروزی سـرافرازانه جمهوری اسالمی در جنگ هشت‌سـاله، 
روسـای دولت‌هـای اسـتکباری غـرب را بـه فکـر تغییـر سیاسـت در مقابلـه با 
تشـیع انداخـت. انـواع تحریم‌های سیاسـی و اقتصـادی ایران از سـوی غرب در 
طـول 40 سـال گذشـته ادامه سیاسـت مبارزه با تشـیع بوده کـه در حال حاضر 

نیز ادامـه دارد.
شکسـت غـرب در رسـیدن به اهداف شـوم خود توسـط این سیاسـت‌های 
ناعادلانـه و سـتمگرانه، بـار دیگـر او را بـه فکـر اتخـاذ سیاسـتی جدیـد در این 
زمینـه انداخـت. سیاسـت جدیـدی کـه چندین سـال اسـت دول غربـی به‌طور 
متحـد، بـرای مقابلـه بـا تشـیع در پیـش گرفته‌انـد، پـروژه‌ای اسـت بـه نـام 

شیعه‌هراسـی.
البتـه شیعه‌هراسـی به‌عنـوان یـک پـروژه بـا اهمیـت سیاسـی و فرهنگی، 
از همـان ابتـدای انقالب اسالمی و در دهـه 1980 مالیدی مـورد توجـه و 
تاکیـد فـراوان غـرب بـوده اسـت. ایـن پـروژه در دوران پـس از صـدام، مجددا 
توجـه غربی‌هـا را بـه خود جلب کـرد )p ,2011 ,Alloul, 39(. شیعه‌هراسـی را 
می‌تـوان به‌عنـوان پـروژه‌ای تعریـف کـرد که هـدف آن ایجاد تـرس وهمناک، 
غیرواقعـی و غیرعاقلانـه از شـیعیان و ترویـج نفـرت و عـدم محبت از شـیعیان 

.)2013 ,Perry( اسـت
غربی‌هـا در راسـتای اتخـاذ سیاسـت همگرایـی در امور بین‌الملـل و به‌طور 
ویـژه، به خاطر داشـتن منافع مشـترک در مقابله با نظام جمهوری اسالمی، در 
رویکـردی بـه شـدت همگرا، به‌طـور دائم و بـا اسـتفاد از ترفندهـای گوناگون، 
بـه پدیـده شیعه‌هراسـی دامن زده‌انـد. در این زمینـه، به وقوع پیوسـتن اتفاقاتی 
خـاص، غربیـان را در ترویـج پدیـده شیعه‌هراسـی یـاری کـرد؛ اتفاقاتـی مانند 
حمالت یـازده سـپتامبر سـال 2001 مالیدی بـه برج‌هـای دوقلـو در آمریـکا 
و نیـز سـایر حمالت تروریسـتی در کشـورهای غربـی و همچنیـن پیدایـش 
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گـروه داعـش کـه غربیـان از آنها به‌طور مشـترک، هم برای رشـد و گسـترش 
ایـده اسلام‌هراسـی و هـم بـرای ترویـج شیعه‌هراسـی سوء‌اسـتفاده کرده‌انـد. 
دولت‌هـای غربـی برای دسـتیابی به موفقیـت در این زمینه، بـر همگرایی بیش 

از پیـش خـود تاکید فـراوان دارند.

 تضعیف پارادایم همگرایی و نتایج آن برای پدیده شیعه‌هراسی

نظـام بین‌الملـل در سـال‌های اخیـر دچـار تحـولات فراوانـی شـده اسـت. 
جهـان ظـرف کمتـر از دو دهـه‌ای کـه از قرن بیسـت و یکم سـپری می‌شـود، 
شـاهد تغییـرات عظیمـی در امـور بین‌الملل بوده اسـت. این تجـارب در بعضی 
از مـوارد بـه گونـه‌ای بوده‌اند کـه »پارادایـم همگرایی در نظـام بین‌الملل« را به 
چالـش فراخوانده‌انـد. بـه عبارت دیگـر جهان در حـال حاضر، گرایش شـدید و 

قـوی سـابق به سـوی همگرایـی را تجربـه نمی‌کند. 
یکـی از مسـائلی کـه باعـث ایجـاد اضمحالل در سیاسـت همگرایـی 
کشـورهای غربی شـده اسـت به قدرت رسـیدن دولت پوپولیسـت دونالد ترامپ 
در انتخابـات سـال 2016 در ایـالات متحده آمریکا اسـت. ترامپ کـه در واقع و 
بـه شـهادت تاریخ، یکـی از نژادپرسـت‌ترین و جنگ‌افروزترین روسـای جمهور 
تاریـخ آمریـکا اسـت، با اتخـاذ سیاسـت‌های تفرقه‌برانگیز و خصمانـه در عرصه 
بین‌الملـل و بـا انجـام رفتارهای غیرمعقـول و خارج از عرف سیاسـی با همتایان 
خـود و یـا سـایر سیاسـتمداران کشـورهای اروپایی، رهبـران این کشـورها را از 
ادامـه سیاسـت همگرایـی بـا آمریـکا منصـرف کـرده اسـت. این نکته روشـن 
اسـت کـه اروپـا تا زمانـی که منافـع درازمدتـش در دنیا بـه خطر نیفتـد، حاضر 
اسـت بـا آمریـکا بـه اتحـاد و همگرایی بپـردازد. امـا زمانی کـه این منافـع، در 
اثـر تصمیمـات غلـط آمریـکا تهدیـد شـود، اروپـا حاضر بـه همراهی بـا آمریکا 
نخواهـد بـود. بـه عبارت دیگـر و همان‌طور کـه در بخش‌های قبلـی مقاله بیان 
شـد، همگرایی به واسـطه مکانیسـم انتخاب و بـه پیروی از منطـق نتایج اتفاق 
می‌افتـد. رفتـار و اعالم مواضـع رهبـران کشـورهای اروپایی پـس از به قدرت 
رسـیدن ترامـپ، شـاهد خوبـی بـرای ایـن ادعا اسـت که آنـان در حـال حاضر 
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همگرایـی بـا آمریـکا را یـک انتخـاب منجر بـه نتایج مفیـد بر‌ای خـود ارزیابی 
نمی‌کننـد. اکنـون همگرایـی میـان آمریـکا و اروپـا کـه طـی سـالیان دراز، بـه 
‌عنوان سیاسـتی غیرقابل خدشـه تلقی می‌شـد، اکنون بسـیار سسـت و متزلزل 
شـده اسـت. باید توجه داشـت کـه سیاسـت‌های افراطـی آمریـکا در دوره‌های 
مختلـف، بـه ویـژه در زمان ترامپ، موجب وارد شـدن خسـاراتی به کشـورهای 
اروپایـی شـده اسـت. بسـیاری از سیاسـتمداران اروپایـی اکنـون دریافته‌انـد که 
همسـویی و همگرایـی بـا آمریکا، چـه در زمان طالبـان و چه در زمـان داعش، 
موجـب بـروز خطـرات متعددی بـرای آنان شـده و ایـن کشـورها را در معرض 

جنگـی ناخواسـته بـا این گروه‌هـا قرار داده اسـت.
از سـوی دیگـر همگرایـی میان خود کشـورهای اروپایی نیز به اسـتحکام و 
صلابـت پیشـین خود باقی نمانده اسـت. بسـیاری از کشـورهای اروپـای غربی 
اکنـون منافـع خـود را نـه در همگرایـی با سـایر کشـورهای این قـاره، بلکه در 
اتخـاذ سیاسـت‌هایی منفردانـه پیگیـری می‌کننـد. یکـی از نمونه‌های بـارز این 
مسـاله، تصمیـم انگلیـس مبنـی بـر خـروج از اتحادیـه اروپا اسـت که در سـال 
2016 اتفـاق افتـاد. بسـیاری از تحلیل‌گـران سیاسـی هرگز بـاور نمی‌کردند که 
روزی اتحـاد کشـورهای اروپایـی شکسـته شـود. آنـان در انتظـار تحکیم بیش 
از پیـش اتحادیـه اروپـا بـا پیوسـتن اعضـای جدیـد بـه آن بودنـد. امـا خـروج 
ناگهانـی انگلیـس، به ‌عنوان یکـی از قدرتمندترین اعضای ایـن اتحادیه، ضربه 
بزرگـی بـر پیکـر همگرایـی اروپایی وارد کـرد. خـروج انگلیس از اتحادیـه اروپا 
نـه تنهـا به خودی خود قابل اهمیت اسـت، بلکـه این حادثه عواقب ناخوشـایند 
دیگـری بـرای همگرایی اروپایی در بر خواهد داشـت. تضعیـف اتحادیه اروپا در 
بخش‌هـای سیاسـی و اقتصادی و خروج اعضـای مهم از آن، به‌طـور ناخودآگاه 
سـایر اعضـای اتحادیـه را بـه آن سـو سـوق می‌دهد که خـروج از ایـن اتحادیه 
را به‌عنـوان یکـی از گزینه‌هـای پیـش رو بـرای رهایـی از مشـکلات خـود مد 
نظـر قـرار دهند. البته این فقط مشـکلات داخلی نیسـت که سیاسـتمداران این 
کشـورها را بـه خـروج از این اتحادیه تشـویق می‌کند، بلکه خطراتـی که در اثر 
پیـروی از تصمیمـات همگرایانـه بـا سـایر کشـورها در عرصـه بین‌المللی برای 
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آنهـا ایجـاد می‌شـود نیـز آنـان را در حرکت به سـوی واگرایی حمایـت می‌کند. 
عالوه بـر مـوارد مذکور که در سـطح سیاسـی بـه تضعیف رونـد همگرایی 
میـان کشـورهای اروپایی منجر شـده اسـت، در سـطح اجتماعی نیـز روندهایی 
در کشـورهای غربـی در حال اتفاق اسـت کـه از روند واگرایـی حمایت می‌کند. 
بسـیاری از مـردم در کشـورهای غربـی اکنـون متوجه شـده‌اند کـه دولت‌های 
آنـان، دولت‌هایـی فریبـکار هسـتند کـه بـه بسـیاری از شـعارها و بیانیه‌هـای 
ظاهرالصالح کـه اعالم می‌دارنـد، واقعـا اعتقـاد ندارنـد. مـردم ایـن کشـورها 
دانسـته‌اند کـه وارد شـدن در بازی‌هایـی کـه توسـط تعـدادی معـدود از سـران 
کشـورهای قدرتمنـد غربـی به ویـژه آمریکا برای آنـان در نظر گرفته می‌شـود، 
همیشـه بـه نفع آنان نیسـت. بنابرایـن مردم نیز بـه ‌عنوان یک اهـرم اجتماعی 
قـوی، از سیاسـت همگرایـی دول غربـی مانند گذشـته حمایـت نمی‌کنند. رای 
اکثریـت شـهروندان انگلیـس بـه خـروج از اتحادیـه اروپـا شـاهد بسـیار خوبی 
در ایـن زمینـه اسـت. شـاهد دیگر در ایـن زمینه تظاهـرات و اعتراضاتی اسـت 
کـه از سـوی شـهروندان غربـی در این کشـورها، علیه مسـوولان خـود صورت 

می‌گیـرد.
زمانـی کـه در مـورد تضعیـف پارادایـم همگرایـی سـخن می‌گوییـم، نباید 
فرامـوش کنیـم کـه ایـن پارادایـم از جهت دیگری نیز خدشـه‌دار شـده اسـت. 
ایـن جهـت، در واقـع همگرایـی میـان غـرب و کشـورهای عربـی در راسـتای 
پیـش بـردن پروژه شیعه‌هراسـی اسـت. کشـورهای غربی سـال‌ها کوشـیده‌اند 
تـا بـرای تضعیـف ایـران اسالمی، از تفـاوت دیدگاه دینی میان شـیعه و سـنی 
سوءاسـتفاده کننـد. آنـان در ایـن راسـتا، تلاش‌هـای فراوانـی کرده‌انـد تـا بـا 
تحریـک کشـورهای عربـی، ایـن نکتـه را به آنـان القـا کنند که شـیعیان یک 
تهدیـد جـدی بـرای حکومـت آنـان محسـوب می‌شـوند. گر چـه ایـن ترفند تا 
مدتـی توانسـت بعضی از کشـورهای عربـی را از واقعیت دور کنـد، اما تحولات 
جهانـی و منطقـه‌ای در دو دهـه اخیر موجب تضعیف همگرایـی در بعد غربی - 
عربی آن نیز شـده اسـت. در این زمینه باید به تحولاتی که در سـال 2011 در 
بهار عربی و پس از آن در کشـورهای اسالمی رخ داد، اشـاره کرد. در تحولاتی 
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کـه بـه بهـار عربـی نـام گرفت، کشـورهای غربـی متوجه شـدند کـه تحولات 
داخلـی کشـورهای عربـی از حیطـه کنتـرل آنان خارج شـده اسـت. تعـدادی از 
حکومت‌هایـی کـه پـس از بهـار عربـی در بعضی از ایـن کشـورها مانند تونس 
بـه قـدرت رسـیدند، با انتخـاب رهبرانـی از میـان گروه‌های اسالمی، به غرب 
اعالم کردنـد کـه سیاسـت‌های جدیدی بـرای این کشـورها در نظـر گرفته‌اند 

کـه بـا سیاسـت‌های غرب یکسـان نخواهـد بود. 
عالوه بـر ایـن، در سـطح اجتماعی نیـز باید به بیـداری مردم و مسـلمانان 
کشـورهای اسالمی اشـاره کـرد. اکنـون سـال‌ها اسـت کـه نهضـت دینـی - 
سیاسـی مردم ایران بر مردم کشـورهای اسالمی تاثیر گذاشـته اسـت. بسیاری 
از مسـلمانان منطقـه، ایـران اسالمی را بـه ‌عنـوان الگـوی خود انتخـاب کرده 
و سـعی می‌کننـد تـا از راهـی کـه آنـان رفته‌انـد، پیروی کننـد. حتی قیـام بهار 
عربـی نیـز نهضتـی بـود کـه بـه پیـروی از نهضـت مـردم مسـلمان ایـران به 
وقـوع پیوسـت. بهـار عربی باعث شـد کـه حکومت‌هـای عربی نیز مـردم خود 
و خواسـت آنهـا را جدی‌تـر بگیرنـد. این مسـاله خـود در همگرایی کشـورهای 
غربـی و عربی تاثیر منفی بر جا گذاشـته و باعث شـده اسـت کـه حکومت‌های 
کشـورهای عربی، برای بقای خود مانند قبل، تنها به خواسـت غرب نیندیشـند 
و سـعی کننـد اذعـان عمومـی مردم خـود را هم تا حـدودی قانع کننـد. بیداری 
مـردم مسـلمان منطقـه یکـی از اهرم‌هایـی اسـت کـه همگرایـی دول غربی و 

عربـی را تهدیـد می‌کند. 
بالاتـر گفتیـم کـه همگرایـی در بخـش سیاسـت و اقتصـاد، بـه همگرایی 
در بخـش فرهنـگ نیـز منجر شـده اسـت. اکنـون باید ایـن نکته را نیـز اضافه 
کنیـم کـه تضعیـف همگرایی در بخش‌هـای سیاسـی و اقتصادی، بـه تضعیف 
همگرایـی در بخـش فرهنـگ نیـز منجـر می‌شـود. البته شیعه‌هراسـی اساسـا 
یـک پدیـده سیاسـی بـا اهـداف سیاسـی خـاص، که به آن اشـاره شـد، اسـت. 
امـا بـرای تکمیل ایـن پروژه سیاسـی، پروژه فرهنگی شیعه‌هراسـی نیز توسـط 
غربیـان تعریـف شـده اسـت. اگر چـه غربیان بخش سیاسـی این پـروژه را خود 
مسـتقیما بـر عهـده گرفته‌انـد، امـا بخش فرهنگـی آن را بـر عهـده وهابیون و 
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مخصوصا دولت عربسـتان سـعودی نهاده‌اند. وهابیون در هماهنگی و تشـریک 
مسـاعی بـا دولت‌هـای غربـی، مدت‌هـا اسـت کـه تبلیغـات وسـیعی مبنـی بر 

شیعه‌هراسـی را آغـاز کرده‌انـد کـه نبایـد از آن غافـل بود.
گـر چـه اتفاقاتی مثل حملات تروریسـتی در غرب و ظهـور داعش و... دول 
غربـی را بـه همگرایی علیه اسالم تشـویق می‌کند، اما از سـوی دیگر اختلاف 
و تضـاد منافـع کشـورهای غربـی و افراط‌گرایـی بعضـی از آنهـا در مواجهـه با 
پدیده‌هـای خاصـی ماننـد اسالم و تشـیع، همگرایـی ایـن کشـورها را در حال 
حاضـر بـه شـدت کاهـش داده اسـت زیـرا ایـن سیاسـت‌ها منافـع بسـیاری از 

کشـورهای اروپایـی را بـه خطر افکنده اسـت.
 نتیجـه‌ای کـه از تضعیف پارادایم همگرایی در سـطح سیاسـی و در سـطح 
اجتماعـی کـه در غـرب به وجود آمده اسـت بـرای پدیده شیعه‌هراسـی می‌توان 
انتظـار داشـت، تضعیـف پدیـده شیعه‌هراسـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر بـه هر 
میـزان کـه بـر شـدت واگرایـی دول غربـی افـزوده شـود، از وحـدت نظـر آنان 
در مورد مسـائل مختلف، از جمله مسـاله شـیعه و شـیعیان کاسـته خواهد شـد 
و نتیجـه ایـن فرآینـد بـه نفـع شـیعیان خواهد بـود. به عبـارت دیگـر در چنین 
موقعیتـی می‌تـوان امید داشـت که سـران کشـورهای مختلف، بـه تنهایی و بر 
اسـاس منافـع خـود و نه به پیـروی از سیاسـت همگرایی کشـورهای متحد، به 

پدیـده شیعه‌هراسـی دامـن بزنند. 
شـرایط موجـود دنیـا خصوصیاتی دارد که شـیعیان باید از آن بـه نفع خود و 
در راسـتای تضعیـف پدیده شیعه‌هراسـی اسـتفاده کنند. ایـن خصوصیات جدید 
عبارتنـد از واگرایـی میـان اروپـا و ایـالات متحـده آمریـکا بـه رهبـری دونالـد 
ترامـپ؛ واگرایـی میـان اتحادیـه اروپـا بـه ویـژه بـا جدا شـدن انگلیـس از این 
اتحادیه و در نهایت بیداری بسـیاری از مردم کشـورهای غربی و شـورش علیه 
سیاسـت‌های نژادپرسـتانه دولت‌هـای غربی. در این شـرایط، برای دسـتیابی به 
اهـداف متعالـی در زمینـه تضعیـف و از بیـن بـردن پدیده شـوم شیعه‌هراسـی، 
تهیـه و تـدارک چنـد اقـدام لازم و ضـروری اسـت کـه می‌تـوان آنهـا را از این 

قرار برشـمرد:
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در وهلـه اول، جمهـوری اسالمی باید بـا تک‌تک کشـورهای اتحادیه اروپا 
بـه ‌صـورت مسـتقل مذاکراتـی را ترتیب دهد. گرچـه در این مذاکرات سیاسـی، 
مسـائل سیاسـی و اقتصـادی محـور بحـث و گفت‌وگو خواهنـد بود امـا باید به 
مسـاله شیعی‌هراسـی در ایـن مذاکـرات به‌ طور مسـتقل پرداختـه و در مورد آن 

با مسـوولان این کشـورها سـخن رانده شـود. 
ترتیـب دادن گفت‌وگو‌هـای ویژه فرهنگـی با مقامات فرهنگی کشـورهای 

غربـی و بـه طور ویـژه در مورد پدیده شیعه‌هراسـی.
در عصـر حاضـر افـکار عمومـی می‌تواننـد بـر بسـیاری از سیاسـت‌ها تاثیر 
بگذارنـد. لازم اسـت کنندگی‌هـای جمهـوری اسالمی در کشـورهای مختلف 
غربـی، به‌طـور فعال وارد عمل شـده و با تعریـف فعالیت‌های ویژه، سـعی کنند 
بـر افـکار عمومی مـردم کشـورهای میزبان خـود اثر‌گـذاری کنند. انجـام موثر 
ایـن فعالیـت، مسـتلزم مطالعه دقیق و پیش‌بینی شـیوه انجام آن در کشـورهای 

مورد نظر اسـت. 
در کنـار انجـام فعالیت‌هـای اثرگذار بر مردم کشـورهای غربی، لازم اسـت 
حرکت‌هایی مشـابه جهـت تاثیر‌گذاری بر ذهنیت مردم اهل سـنت کشـورهای 
اسالمی تعریـف شـده و صـورت پذیرنـد. در این فعالیت‌هـا تمرکـز اصلی باید 
بـر معرفی شـیعه واقعی به اهل سـنت و خنثی‌سـازی تبلیغات مسـمومی باشـد 
کـه جهـت خدشـه‌دار کردن چهره شـیعه در این کشـورها صورت گرفته اسـت.
یکـی از قطب‌هـای گفت‌وگـو در کشـورهای عربـی بایـد گروه‌های سـنی 
نسـبتا معتدل‌تری باشـد کـه با گروه‌هـای وهابی فاصلـه دارند و با شـیعیان نیز 

تخاصـم غیرقابل رفـع ندارند.
اولویـت فعالیت‌هـا در کشـورهای عربـی بـا کشـورهای همسـایه و نیـز 
کشـورهای عربـی اسـت کـه در تخاصـم بـا ایـران اسالمی، بـا سیاسـت‌های 
کشـورهایی ماننـد عربسـتان سـعودی فاصله دارنـد و راه گفت‌وگو بـا آنان بازتر 

ست.  ا
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شیعه‌هراسی و اثر آن بر مناسبات فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

سیدمحمدحسین میرفخرائی1

چکیده

شیعه‌هراسـی بـه ‌مثابـه ترس یا تنفر از فرهنگ شـیعی و شـیعیان، 
یکـی از عواملـی اسـت کـه می‌تواند برقراری مناسـبات فرهنگـی یا به 
‌طـور خـاص، دیپلماسـی فرهنگی را متأثر سـازد. در تحقیـق حاضر که 
بـا روش توصیفی‌-تحلیلـی صـورت گرفتـه و اطلاعـات آن بـا مراجعه 
به اسـناد و مدارک کتابخانه‌ای جمع‌آوری شـده اسـت، کوشـیده شـده 
اسـت این تأثیـر در ربط با مناسـبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
و کشـورهای عربی خلیج فارس بررسـی شـود. در همین راسـتا پس از 
توصیـف نمایـی از وضعیت فرهنگـی‌ اجتماعی کشـورهای عربی خلیج 
فـارس و روابـط جمهـوری اسالمی ایـران بـا هـر یـک از آنهـا، هفت 
مـورد از موانـع هم‌گرایـی و منطقه‌گرایـی فرهنگی در ایـن منطقه ذکر 
شـده اسـت. در پایـان نیـز اثـر شیعه‌هراسـی بر هـر یک از ایـن هفت 
مورد مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. سـؤال اصلی پژوهش این اسـت 
کـه »اثر شیعه‌هراسـی بـر مناسـبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
و کشـورهای عربـی خلیـج فـارس چیسـت؟« و پیش‌فـرض آن ایـن 
اسـت کـه شیعه‌هراسـی از عوامـل مهـم واگرایـی طرفیـن اسـت کـه 

مناسـبات فرهنگـی را تضعیـف می‌کند.

 . 1- کارشناس‌ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات       
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کلمـات کلیـدی: جمهوری اسالمی ایران، کشـورهای عربـی خلیج فارس، 
مناسـبات فرهنگی، شیعه‌هراسی

مقدمه

سه گام برای صورت‌بندی و حل مساله شیعه‌هراسی در خلیج فارس

گام نخست
در اصـل دوازدهم قانون اساسـی آمده اسـت: »دین رسـمی ایران اسالم و 
مذهـب جعفری اثناعشـری اسـت و این اصـل الی‌الابد غیرقابل ‌تغییر اسـت...« 
بـا واکاوی ایـن اصل و نیز مراجعه بـه واقعیت‌های میدانی، دور از تصور نیسـت 
که سـه مفهوم زیر را دارای اشـتراکات بسـیار و ربط و نسـبتی وثیق با یکدیگر 
ببینیـم: اسلام‌هراسـی، شیعه‌هراسـی و ایران‌هراسـی. ایـن از آن‌روسـت کـه در 
سراسـر جهـان، ایـران تنهـا کشـوری اسـت کـه مذهب رسـمی خود را تشـیع 
اعالم کـرده و ایـن مذهـب، از عناصر قوام‌بخـش هویت ملی ایرانیان به‌شـمار 
مـی‌رود.1 در ایـن ‌میـان، شیعه‌هراسـی بـه ‌مثابـه تـرس یـا تنفـر از فرهنـگ 
شـیعی و شـیعیان)ذوالفقاری، ۱۳۹۳(، از جملـه چالش‌های بسـیار مهمی اسـت 
کـه بـه ‌طـور خـاص، جمهوری اسالمی ایـران در سیاسـت خارجی خـود با آن 
دسـت‌به‌گریبان اسـت. بـا ایـن‌ توضیـح، بـه‌ نظـر می‌رسـد صورت‌بنـدی دقیق 
»مسـاله شیعه‌هراسـی« باید نخسـتین گام جمهوری اسالمی ایران در مواجهه 
بـا ایـن چالـش باشـد کـه در تحقیـق حاضر نیز بـه‌ اختصار بـه این مهم اشـاره 

شـده است.
گام دوم

پـس از روشـن‌ شـدن صـورت‌ مسـاله، در گام بعـد، بایـد ایـن مهـم را 

 1- در سند »مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان« )مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی(، به هفت 
 مؤلفه اشاره شده است که یکی از آنها »اسلام مبتنی بر معارف قرآن و مودت اهل‌بیت)ع(
 است، دیگری »ولایت‌مداری« و دیگری »مهدویت، انتظار و رسالت تاریخی ایرانیان«. برگرفته
اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ‌نشانی:  /pcci.farhang.gov.ir/faاز پایگاه 
desision/desision86/sanad.)۹۶آخرین بازیابی: سوم آبان( 
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بررسـی کـرد کـه شیعه‌هراسـی اصـولا چـه ابعـادی دارد و کـدام ‌یـک از ابعـاد 
شیعه‌هراسـی، خطیـر از دیگـر مواردند. به ‌طور سـنتی، مباحث‌ سیاسـت‌ خارجی 
از سـه حـوزه بنیادیـن سیاسـی،‌ اقتصـادی و امنیتـی تشـکیل شـده اسـت. امـا 
سـالیان درازی اسـت کـه بسـیاری از صــاحب‌نظران روابـط بین‌الملـل بـر این 
باورنـد کـه »فرهنـگ و مؤلفه‌هـای فرهنگـی« را در کنـار سیاسـت، اقتصـاد و 
امنیـت باید‌ رکن‌ چهارم‌ سیاسـت خارجی دانسـت و چه‌ بسـا بتـوان گفت که در 
بسـیاری از مواقـع، فرهنـگ در لایه‌هـای زیرین سـه حوزه دیگر نیـز حضوری 
جـدی دارد)خانـی، ۱۳۸۴(. از سـوی ‌دیگـر، انقالب اسالمی ایـران بـه ‌مثابـه 
انقلابـی فرهنگـی، تقـدم روابـط فرهنگی بـر دیگر انـواع روابط بین‌الملـل را بر 
نظـام جمهـوری اسالمی ایـران فـرض می‌کند.)میرفخرائـی، ۱۳۹۶( بر همین 
اسـاس، بررسـی ابعـاد و پیامدهـای فرهنگی شیعه‌هراسـی، اصلی‌تریـن اولویت 

پژوهـش حاضر اسـت.
گام سوم:

مقـام حـل مسـاله شیعه‌هراسـی،  در  بـه‌ خصـوص  و  در گام سـوم  امـا 
اولویت‌بنـدی در مواجهـه عملـی اهمیـت می‌یابـد؛ بـه ایـن معنـا کـه نخسـت 
بایـد دانسـت چالـش شیعه‌هراسـی، بیـش از همـه کـدام حوزه‌هـای جهانـی را 
چگونـه تحـت ‌تأثیـر قـرار داده و سـپس بررسـی کـرد کـه کـدام ‌یـک از ایـن 
مناطـق، در سیاسـت خارجـی جمهوری اسالمی ایـران دارای اولویت‌ هسـتند. 
پاسـخ بخـش دوم روشـن اسـت: »در قانـون اساسـی جمهوری اسالمی ایران 
بـه‌ روشـنی ارجحیت‌هـای سیاسـت خارجی برشـمرده شـده و در آن سـه گروه 
از کشـورهای دارای اولویـت عبارتنـد از: ۱. همسـایگان ایـران؛ ۲. کشـورهای 
مسـلمان؛ ۳. کشـورهای جهان سـوم.«)نادری و داودی، ۱۳۹۱( در پاسخ بخش 
نخسـت نیـز بایـد گفت: یکـی از مناطقی که بـه‌ وضوح و به‌ شـدت تحت‌ تأثیر 
سیاسـت‌های شیعه‌هراسـانه قـرار گرفتـه اسـت، منطقـه خلیج فارس اسـت. به 
‌عبـارت دقیق‌تر، اساسـا کشـورهای این منطقه، بسـیاری از کنش‌هـای خود در 
سیاسـت خارجـی و در قبال جمهوری اسالمی ایران را در عمـل بر پایه »اصل 

شیعه‌هراسـی« سـامان داده‌اند.)جمـال‌زاده و آقائـی، ۱۳۹۴( 
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بـا ایـن توضیحـات، اهمیـت و فایده پژوهـش دربـاره »شیعه‌هراسـی و اثر 
آن بـر مناسـبات فرهنگـی جمهوری اسالمی ایران و کشـورهای حـوزه خلیج 
فـارس« بیـش‌ از پیـش روشـن می‌شـود. پیش‌فـرض تحقیق حاضر این اسـت 
کـه ایـن پدیده، موجـب تضعیف مناسـبات فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و 

کشـورهای این حوزه شـده اسـت.

۱.۱. پیشینه پژوهش

کتـاب ابعـاد فرهنگـی ایران‌هراسـی در کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس 
شـاخص‌ترین اثـر مکتـوب در ایـن زمینه اسـت. ایـن کتاب که در شـش فصل 
سـامان یافته اسـت، مباحثی چـون »جایگاه فرهنـگ در پدیده ایران‌هراسـی«، 
»توسـعه فرهنگ انقلاب اسالمی و پدیـده ایران‌هراسـی« و »نقش دولت‌های 
خارجـی در ایران‌هراسـی فرهنگـی« را در ربـط بـا منطقه خلیج فارس بررسـی 
کـرده اسـت. در فصل سـوم از ایـن کتاب، بـه »نقش تاریخی عنصر شـیعی در 
ایران‌هراسـی« اشـاره شـده و »مواضع مبتنی‌بر تفاوت‌ و غیریـت در پرتو عنصر 

شـیعی« نیـز مورد مداقه قـرار گرفته اسـت.)نورمحمدی و کاظمـی، ۱۳۹۴(
ایران‌هراسـی در کشـورهای شـورای همـکاری خلیـج فـارس نیـز عنـوان 
موضـوع  همیـن  بـه  کـه  اسـت  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  در  پایان‌نامـه‌ای 
اختصـاص یافتـه اسـت. محقـق در ایـن اثـر یـادآور می‌شـود که ایران‌هراسـی 
یکـی از راهکارهای بسـیار مهمی اسـت که امریـکا و متحدان غربـی‌اش برای 
جلوگیـری از نفـوذ جمهوری اسالمی ایـران در ابعـاد جهانی تـدارک دیده‌اند و 
دراین‌بین، کشـورهای شـورای همکاری خلیـج فارس یکـی از مخاطبان اصلی 

ایـن راهکارهـا و مجریـان کلیـدی ایـن سیاسـت‌ها بوده‌اند.)آقائـی، ۱۳۹۴(
پایان‌نامـه دیگـری نیـز با عنوان بررسـی ابعاد ایران‌هراسـی در کشـورهای 
حـوزه خلیـج فـارس در همیـن راسـتا نـگارش یافتـه و بـه بررسـی چگونگـی 
برسـاخته ‌شـدن گفتمـان ایران‌هراسـی پرداختـه اسـت. محقـق در ایـن اثـر 
پژوهشـی، بـه موضـوع مهمـی اشـاره کـرده و آن اینکـه ایران‌هراسـی در واقع 
تـرس و هراسـی »غیرواقعـی« از ایران اسـت که متأثر از »برداشـت‌ها یا فهمی 
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وارونـه« اسـت.)کاظمی، ۱۳۹۱(
محقـق دیگری نیـز در مقاله‌ای با عنـوان »هراس اخلاقـی؛ رهیافتی برای 
فهـم شیعه‌هراسـی« چیسـتی و چگونگـی پـروژه شیعه‌هراسـی را با اسـتفاده از 
مفهـوم کلیـدی »هراس اخلاقـی« و چارچـوب نظریه تحلیل گفتمـان توضیح 

است.)ذوالفقاری، ۱۳۹۳( داده 
همچنیـن در مقاله‌ای با عنوان »علل گسـترش شیعه‌هراسـی و راهکارهای 
مقابلـه بـا آن«،‌ علـل هراس از شـیعیان، به ‌ویـژه پس از وقوع انقلاب اسالمی 
ایـران مـورد واکاوی قـرار گرفتـه و بایسـته‌های مقابله بـا این پدیـده نامطلوب 
در سـه سـطح دولت‌ها، رسـانه‌ها و نخبگان به بحث و بررسـی گذاشـته شـده 

است.)کشـاورز شـکری، غفاری و فهیمی، ۱۳۹۲(
بـا بررسـی پژوهش‌هـای یادشـده درمی‌یابیم کـه در برخی مـوارد، آنچه در 
کانـون توجه پژوهشـگران قـرار گرفته اسـت، بیشـتر موضوع »ایران‌هراسـی« 
بـوده و در مـوارد دیگری که »شیعه‌هراسـی« در کانون توجه قرار گرفته اسـت، 
منطقـه اسـتراتژیک خلیـج فـارس از نظرها دور مانده اسـت. پژوهـش حاضر به‌ 

طـور خـاص درصـدد پرکردن همیـن خلأ و جبران همین کاسـتی اسـت.
۲.۱. مفاهیم اصلی

الف. شیعه‌هراسـی1: چنان‌که پیداسـت، عبـارت »شیعه‌هراسـی« از دو پاره 
تشکیل شـده است:

۱. شـیعه: »شـيعه کـه در اصـل لغت به ‌معنا ىپيرو اسـت؛ به کسـان ىگفته 
م‏ىشـود کـه جانشـين ىپيغمبـر اکـرم)ص( را حـق اختصاصـ ىخانواده رسـالت 
م‏ىداننـد و در معـارف اسالم پيـرو مکتـب اهل‌بيـت )ع(هسـتند.«)طباطبائی، 

۱۳۸۸: ۲۰ و ۲۱(
۲. هـراس: لغت‌نامـه دهخـدا، هـراس را متـرادف بیـم، تـرس، بـاک و پروا 

دانسـته است.
با این ‌توضیح، برخی تعاریف از اصطلاح شیعه‌هراسی در ادامه می‌آید:

 1- از »شیعه‌هراسی« یاد شدهAntishi'ism و Shiaphobia. در منابع لاتین با دو عنوان  
است.
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ذوالفقـاری، شیعه‌هراسـی را تـرس یـا تنفـر از تشـیع، شـیعیان و فرهنـگ 
شـیعی دانسـته اسـت؛ به ‌ویژه زمانی که ترس از آن به‌ عنوان نیرویی سیاسـی 
مطرح باشـد.)ذوالفقاری، ۱۳۹۳( کشـاورز شـکری و همکاران نیز شیعه‌هراسـی 
را چنیـن تعریـف کرده‌انـد: »ایجـاد خـوف و هـراس از شـیعه از سـوی غربی‌ها 
به‌ویژه در میان سـران کشـورهای عربی، به‌منظور ایجاد تفرقه و محدودسـازی 

فعالیت شیعیان.«)کشـاورز شـکری، غفـاری و فهیمی، ۱۳۹۲(
ب. مناسـبات فرهنگـی: مناسـبات فرهنگـی را نیـز می‌تـوان بـه دو بخش 
تقسـیم کـرد: مناسـبات یـا ارتباطـات، و فرهنـگ. لکـن ایـن تجزیـه لزومـاً به 
دقـت تحقیـق نمی‌افزایـد؛ چراکـه به‌طورکلی، فرهنـگ و ارتباطـات را می‌توان 

دانسـت.)رضی، ۱۳۷۷( به‌هم‌پیوسـته  به‌گونـه‌ای‌ ‌تجزیه‌ناپذیـر‌، 
روابـط فرهنگـی بـه‌ عنـوان بخشـی از روابط بین‌الملـل،‌ تحت سـه عنوان 
متمایـز شـده اسـت: دیپلماسـی فرهنگـی، ارتباطـات فرهنگـی و ارتباطـات 
میان‌فرهنگـی؛ بـا ایـن توضیـح کـه دیپلماسـی فرهنگـی عمومـاً ناظـر بـه 
فعالیت‌هـای فرهنگـی رسـمیِ دولت‌هـا و دیگر سـازمان‌های رسـمی بـا دیگر 
کشورهاسـت؛ ارتباطـات فرهنگـی درواقـع فرآیند تماس یک‌سـویه یا دوسـویه 
بـا فرهنـگ یـا حـوزه فرهنگـی دیگـر اسـت؛ ارتباطـات میان‌فرهنگـی نیـز به 
چرخـه تعامـل معانـی از سـوی افراد وابسـته به دو قلمـرو فرهنگی اشـاره دارد.

)۱۳۸۸ )شـرف‌الدین، 
در تحقیـق حاضـر، مـراد از مناسـبات فرهنگـی، بیـش و پیش از هـر چیز، 
همـان مفهـوم »دیپلماسـی فرهنگـی« اسـت. در تعریـف دیپلماسـی فرهنگی 
آمـده اسـت: »دیپلماسـی فرهنگـی، بـه‌ عنـوان یکـی از مصادیـق به‌کارگیری 
قـدرت نـرم در تامیـن منافـع ملـی، در واقـع فرآینـد برقـراری، حفـظ و بسـط 
تماس‌هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم دو یـا چندطرفـه بـا مردمانـی متعلـق بـه 
ملیت‌هـا و فرهنگ‌هـای دیگـر اسـت کـه طـی آن، خصوصیت‌هـا و عناصـر 
فرهنگـی از سـوی دولت، گروه‌های خصوصـی و افراد تبادل می‌شـود و حاصل 
آن ایجـاد شـناخت متقابـل از فرهنگ‌هـا و هویت‌هـای ملـی و نیـز تشـکیل 
تصویـری واقعـی از طرف‌هـا در افـکار عمومـی اسـت.«)میرفخرائی، ۱۳۹۶(
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در همیـن‌ جا شایسـته اسـت به سـخنان رهبـر انقالب درباره امـر »تبادل 
فرهنگـی« اشـاره شـود: »در تبادل فرهنگی، هـدف، بارور کـردن فرهنگ ملی 
و کامل‌کـردن آن اسـت... در تبـادل فرهنگـی، آن ملتـی کـه از ملت‌های دیگر 
چیـزی می‌گیـرد، می‌گردد و چیزهای مطبوع و دل‌نشـین و خـوب و موردعلاقه 
را می‌گیـرد... فـرض کنیـد ملـت ایران بـه اروپا مـی‌رود و می‌بیند آنهـا مردمی 
اهـل سخت‌کوشـی و خطرکـردن‌ هسـتند. اگـر ایـن را از آنها یاد بگیـرد،‌ خیلی 

خوب اسـت.«1
ج. کشـورهای عربـی خلیـج فـارس: در عرف بین‌الملل، این شـش کشـور 
را »کشـورهای عربـی خلیـج فـارس« می‌دانند: امـارات متحده عربـی، بحرین، 
عربسـتان سـعودی، عمـان، قطـر و کویت. شـورای همـکاری خلیج فـارس نیز 
متشـکل از همیـن شـش کشـور اسـت و بـا وجـود اینکـه عـراق نیز کشـوری 
عربـی اسـت و در اسـتان بصـره با خلیج فـارس مرتبط می‌شـود، در ایـن گروه 

نمی‌گیرد. جـای 

۳.۱. رهیافت نظری

نظریه‌های هم‌گرایی2، و منطقه‌گرایی فرهنگی3
هم‌گرایـی)در مقابـل واگرایـی( واژه و مفهومـی اسـت کـه در بسـتر روابط 
بین‌الملـل و در برداشـتی سـاده، بـه‌ معنـای همـکاری دو یا چند کشـور در امور 
مختلف سیاسـی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اسـت کـه در ضمن آن، برخی 
منافـع ملـی در قالـب منافـع مشـترک با دیگـر کشـور)ها( پی گرفته می‌شـود. 
»معنـای متـداول هم‌گرایـی در نظریه‌هـای روابـط بین‌الملـل بدین ‌قرار اسـت 
کـه گروه‌هـا و جوامـع ذی‌نفـع بـا اتخـاذ تصمیمـی عقلانـی و رضایت‌آمیـز در 
بخش‌هـای مختلـف علمی]فرهنگی[، اقتصادی، فنـی و اجتماعی، فعالیت کرده 
و بـا ملاحظـه نتایـج تدریجی مثبت ایـن همکاری، حوزه عمـل و تصمیم‌گیری 

 . بیانات در دیدار مسوولان آموزش‌ و پرورش، ۷۱/۵/۲۱ برگرفته از پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب -1
 )آخرین بازیابی: ۵آبانfarsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2630.)۹۶به ‌نشانی 
2-  .Integration
3-  .Cultural Regionalism
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را به ‌صورت افقی و عمودی گسـترش می‌بخشـند«)نصری مشـکینی، ۱۳۷۷(. 
ارنسـت هان1 معتقد اسـت هم‌گرایی عبارت اسـت از »گرایش به‌ سـوی ایجاد 
داوطلبانـه واحدهـای سیاسـی بزرگ‌تـری که هر یـک از این واحدها به ‌شـکل 
خودآگاهانـه‌ای از اسـتفاده و به‌کارگیـری زور در روابـط خود بـا یکدیگر اجتناب 
می‌ورزند«)سـبحانی‌فر، ۱۳۸۳(. در ایـن معنـا جوامـع هم‌گـرا را در دو الگـوی 

کلی می‌تـوان مشـاهده کرد:
۱. جوامع ادغام ‌شده، مانند ایالات متحده آمریکا؛

۲. جوامـع کثرت‌گـرا، ماننـد اتحادیـه اروپـا یـا شـورای همـکاری خلیـج 
)۱۳۷۷ مشـکینی،  فارس)نصـری 

در نگاهـی سـاده، منطقه‌گرایـی را می‌تـوان نوعـی هم‌گرایـی در روابـط 
کشـورهای مسـتقر در یـک منطقه)عموما جغرافیایی( دانسـت. برای آشـنایی با 
منطقه‌گرایـی نخسـت لازم اسـت بـه تعریف منطقـه پرداخته شـود. در تحقیق 
حاضـر نیـز زمانـی معنای »منطقـه خلیج فارس« روشـن خواهد شـد کـه ابتدا 
بدانیـم منطقه چیسـت و چه تعریفـی دارد. منطقه عبارت اسـت از »یک عرصه 
 ,Collins(»پهنـاور جغرافیایی که بـه ‌لحاظ فرهنگی یا فیزیکی متجانس باشـد

1998: 5 بـه ‌نقل از دهشـیری، ۱۳۹۳: ۸۱(
در نگاهـی فراگیـر، منطقه‌گرایـی مفهومی اسـت که همه حوزه‌هـای روابط 
بین‌الملـل، اعـم از اقتصـادی، سیاسـی، امنیتـی و فرهنگـی را دربـر می‌گیـرد. 
»منطقه‌گرایـی مفهـوم عامـی اسـت که شـامل همه اشـکال و انـواع همکاری 
بیـن مناطـق، اعـم از کشـورها، بازیگران فروملی یـا موجودیت‌های گسـترده‌تر 
جغرافیایی مانند نهادهای فرا و فوق ‌ملی می‌شـود«)دهقانی فیروزآبادی، ۱۳۸۶(. 
بدیهی‌تریـن معیـار بـرای این همگرایـی منطقـه‌ای، نزدیکی جغرافیایی اسـت. 
منطقه‌گرایـی به ‌مثابه راهبردی اسـت که در میانه ناسیونالیسـم و جهانی‌شـدن 
قـرار دارد. بـه‌ عبارت‌دیگر ایـن نظریه، »ضمـن پیوند دولت‌ملت‌ها بـا نهادهای 
فرامنطقه‌ای، آنها را به پذیرش هنجارهای مشـترک از قبیل تسـاهل و تسـامح 
ایدئولوژیـک، پرهیـز از اختلافـات قومـی و نـژادی و فرهنگـی، دوری‌ جسـتن 

1-  .Ernest Haan
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از تفکـرات ناسیونالیسـتی افراطـی، مشـارکت در تصمیم‌گیری‌هـای منطقه‌ای، 
پذیـرش تنوع و تکثر منطقـه‌ای، اهتمام به کثرت ارتباطـات و مبادلات، تحرک 
و مشـارکت در همکاری‌هـای فرهنگی و اسـتفاده از فناوری‌هـای جدید و مدرن 

ارتباطـی در دهکده جهانـی فرامی‌خواند«)دهشـیری، ۱۳۹۳: ۸۰ و ۸۱(. 
منطقه‌گرایـی بـه ‌طـور کلـی چهـار شـکل دارد کـه عبارتنـد از: اقتصادی‌- 
تجـاری، سیاسـی، اجتماعی‌- فرهنگی و امنیتی- ‌دفاعـی. آنچه در این پژوهش 
بیـش از دیگـر انـواع منطقه‌گرایـی مـورد توجـه اسـت، همگرایـی اجتماعـی- 
‌فرهنگـی یـا فرهنگی‌- ارزشـی اسـت کـه تعریف آن عبـارت اسـت از: »فرآیند 
تکویـن، توزیـع، تقویـت و تثبیـت فرهنگ و ارزش‌هـای فرهنگی مشـترک در 
سـطح منطقـه از طریـق سـازگاری ارزشـی و فرهنگـی از راه افزایـش مبادلات 
و تعامالت فرهنگـی‌- اجتماعـی بیـن کشـورها بـه ‌منظـور شـکل‌گیری یـک 

هویـت مشـترک فرهنگی.«)دهقانی فیروزآبـادی، ۱۳۸۶(
منطقه‌گرایـی در گام‌هـای بعـدی خـود وارد مرحلـه‌ای شـد کـه از آن بـه 
»نومنطقه‌گرایـی« تعبیـر می‌شـود. در این معنـا منطقه‌گرایی موفـق را می‌توان 
پیش‌شـرطی برای ورود به نومنطقه‌گرایی دانسـت. در ایـن رویکرد نوین عرصه 
سیاسـت خارجـی، همـکاری درون‌منطقـه‌ای در عین گشـودگی برون‌منطقه‌ای 
بـه ‌صـورت توأمـان دنبـال می‌شـود. بدیـن‌ ترتیـب می‌تـوان امیـدوار بـود کـه 
منطقه‌گرایـی نویـن راهگشـای ارتباطـات منطقـه‌ای و فرامنطقـه‌ای باشـد. در 
ایـن رابطـه، »سیاسـت گسـترش روابط با همسـایگان، حسـن هم‌جـواری و به 
‌ویـژه تنش‌زدایـی در منطقـه از جملـه اصولـی بـه‌ شـمار می‌آیند کـه جمهوری 
اسالمی ایـران بـه ‌دنبال تحقـق آن به‌ منظـور بهبود شـرایط محیطـی به ‌نفع 

نومنطقه‌گرایـی است.«)دهشـیری و رضایی جعفـری، ۱۳۹۳(. 
۲. سیمای اجتماعی‌- فرهنگی کشورهای عربی خلیج فارس 

فقـدان یکپارچگـی میـان اعـراب باعـث می‌شـود نتـوان بـه ‌طور منسـجم 
دربـاره رابطـه میـان ایـران و کشـورهای عربـی سـخن گفـت. در طـول سـده 
بیسـتم و بیسـت‌ویکم، روابـط طرفیـن چندگانـه بـوده اسـت؛ یعنـی در دوره‌ای 
معیـن، روابـط جمهوری اسالمی ایـران و برخی کشـورهای عربی به ‌سـهولت 
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در جریـان بـوده و بـا برخی دیگر از این کشـورها در تنازع و کشـمکش بوده‌ایم. 
بنابرایـن ضـروری اسـت کـه بـرای فهم بهتـر روابط میـان ایران و کشـورهای 
عربـی، ایـن مجموعـه نامنسـجم را بـه بخش‌هـای کوچک‌تری تقسـیم کنیم.
)یوسـف‌نژاد، ۱۳۸۴( در تحقیـق حاضر، حوزه خلیج فارس برای بحث و بررسـی 

برگزیده شـده اسـت.
خلیـج فـارس به‌ لحاظ جغرافیایی، دریایی نیمه‌بسـته اسـت که میـان ایران 
و عربسـتان قـرار دارد. انـدازه این خلیج حـدود 70هزار مایل‌ مربع دریایی اسـت 
که ۹۷درصد از حدود آن به ‌وسـیله خشـکی احاطه شـده اسـت. در سـاحل این 
خلیـج، هفـت کشـور ایران، عـراق، کویـت، امارات متحـده عربی، عمـان، قطر 
و عربسـتان سـعودی قـرار دارنـد و بحریـن نیز یکـی از جزایر این خلیج اسـت. 
خلیـج فـارس در طـول تاریـخ، گذرگاه تجـاری ‌ارتباطـی مهمی تلقی شـده که 
همـواره دارای اهمیـت راهبردی بـوده اسـت.)میرفخرائی و پوربختیـار، ۱۳۸۳(. 
یکـی از دلایـل ژئواسـتراتژیک ‌بـودن این منطقـه نیز همین موضوع اسـت که 
خلیـج فـارس در واقـع نقطـه اتصـال راه‌هـای زمینـی و دریایی میان سـه قاره 
آسـیا، آفریقـا و اروپـا بـوده اسـت. در دهه‌هـای اخیر بـا افزایش اهمیـت نفت و 
مبـادلات نفتـی، ایـن منطقه در سـطح جهانی موقعیت حسـاس‌تری نیـز یافته 

است. 
مسـائل  از  اخیـر  دهه‌هـای  در  بـه ‌ویـژه  نیـز  فـارس  خلیـج  نام‌گـذاری 
بحث‌برانگیـز میـان ایـران و کشـورهای عربـی منطقـه بـوده اسـت. ایرانیـان 
بـرای اثبـات صحـت نام »خلیج فارس« به نقشـه‌ها، اسـناد و مکاتبـات قدیمی 
اشـاره دارنـد و عرب‌هـا نیـز در مقابـل بـر ایـن باورنـد کـه نـام ایـن منطقـه 
»خلیـج عربـی« بوده اسـت که بـر اثـر رواج ترجمه‌هـای یونانـی)در جغرافیای 
بطلمیـوس( و کثـرت نـام خلیـج فـارس در آنها کمتر بـر نام اصلـی این منطقه 
تأکیـد شـده اسـت. در هـر صـورت در حال ‌حاضـر عرب‌های منطقـه در هنگام 
تخاطـب بـا ایران عمومـا از نام »خلیـج« به‌ تنهایـی اسـتفاده می‌کنند.)الطائی، 

۲۰۱۳: ۱۶ و ۱۷(.
اهمیـت اسـتراتژیک خلیج فـارس را در چهار گـزاره می‌تـوان خلاصه کرد: 
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»نخسـت اينكـه خليج فـارس به‌ عنوان حلقه ارتباط ىسـه قاره، از گذشـته‌ها ى
دور جايـگاه ويـژه‌ا ىرا در ارتباطـات بين‌قـاره‌ا ىبـه خـود اختصـاص داده و 
همچنيـن وجـود تنگـه هرمـزك ـهكي ـ ىاز سـه تنگـه مهـم بين‌الملل ىاسـت، 
موقعيـت خاصـ ىرا بـرا ىمنطقـه فراهـم آورده اسـت؛ دوميـن ويژگـ ىوجـود 
ذخايـر عظيـم نفـت و گاز و منابـع طبيع ىموجود در آن اسـت؛ سـومين ويژگ ى
ايـن اسـتك ه ايـن منطقه بـازار مصـرف خوب ىبـراك ىالاها ىخارج ىاسـت؛ 
چهارميـن ويژگـ ىاين اسـتك ه به ‌لحـاظ ايدئولوژيـ كبه‌ عنـوان مركز جهان 

اسالم تلقـ ىمى‌شـود.«)متقی‌زاده، ۱۳۸۴: ۱۲۳(.
بـه‌ گـواه تاریـخ، منطقه خلیج فـارس، همـواره گهواره تمدن‌های درخشـان 
بشـری بوده و اقوام بسـیاری چـون ایلامی‌ها، سـومری‌ها، آشـوری‌ها، بابلی‌ها، 
مصری‌هـا و... فرهنـگ خویـش را از راه خلیـج فـارس بـه دیگـر نقـاط جهـان 
صـادر می‌کرده‌انـد. بـه ‌عالوه، ایـن منطقه نـه ‌تنها جایـگاه تمدن‌هـای بزرگ 
بـوده، بلکـه خاسـتگاه پیامبـران بـزرگ الهـی نیز بوده اسـت؛ بـه ‌ویـژه، زادگاه 

پیامبـر خاتم)ص(.1
از ویژگی‌هـای فرهنگـی بسـیار مهـم این منطقه در سـالیان اخیـر می‌توان 

به مـوارد زیر اشـاره کرد.
1. ناهمگونـی فرهنگـی: باوجـود تصـور رایـج، کشـورهای ایـن منطقـه به 
شـدت از نظـر فرهنگـی ناهمگـون‌ هسـتند. بـه ‌طورکلـی عمـده جمعیـت این 
کشـورها را می‌تـوان بـه دو بخـش کلـی تقسـیم کـرد: بخـش سـنتی و پایبند 
بـه آداب ‌و رسـوم اسالمی و عربـی و بخـش متأثـر از فرهنگ مـدرن یا غربی.
2. تنـوع و تکثـر فرهنگـی: خاصیـت چندفرهنگ‌گرایی در کشـورهای این 
منطقه چنان شـدت گرفته اسـت که کشـوری ماننـد امارات متحـده عربی خود 
را »نمونـه‌ای مینیاتـوری از جامعـه جهانـی« می‌داند. با دیدگاهـی تقلیل‌گرایانه 
می‌تـوان گفـت کـه امـروزه دسـت‌کم سـه فرهنـگ در این کشـورها به چشـم 

 .1- برگرفته از پایگاه اینترنتی مرکز مطالعات خلیج فارس به ‌نشانی 
persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&id=:686 )آخرین بازیابی 

۱۱فروردین۹۶(.
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می‌خـورد: عربـی، اسالمی و غربی.
3. تنـوع قومیتـی: عرب‌هـا تنهـا قومیـت مسـتقر در ایـن منطقـه نیسـتند. 
جمعیـت عـرب در کشـورهایی ماننـد امـارات و قطـر در اقلیت‌ هسـتند. امروزه 
برخـی نژادهای آسـیایی نظیر هند و پاکسـتانی در این کشـورها حضور پررنگی 

دارند.
4. توسـعه رسـانه‌ای و اطلاعاتی: امروزه نوعی رقابت فرهنگی و رسـانه‌ای 
بیـن کشـورهای ایـن منطقـه درگرفتـه اسـت کـه امـارات، قطـر و عربسـتان 

سـعودی از پیشـتازان آن بـه‌ شـمار می‌رونـد.
5. بحـران هویت: پیرو گسـترش چندفرهنگ‌گرایی در این کشـورها، نوعی 
بحـران هویـت بـه‌ خصـوص در میان نسـل جـوان این کشـورها شـکل گرفته 
اسـت. بـه‌ طـور کلـی می‌توان گفـت آداب ‌و رسـوم، زبـان و فرهنـگ عربی در 

ایـن منطقـه در حال تضعیف اسـت.
6. نفـوذ فرهنگـی وهابیـت: ایـن موضـوع بـه‌ ویژه در عربسـتان سـعودی 

است. مشـهود 
7. شـکل‌گیری تجـارت آزاد فرهنگی: کالاشـدگی فرهنـگ و مبادله آن در 
قالـب نمایشـگاه‌های مختلـف فرهنگـی در میـان کشـورهای این منطقـه و به‌ 

ویـژه امـارات متحـده عربـی به‌ چشـم می‌خورد.
در  منطقـه  دولت‌هـای  اهـداف  از  یکـی  تاریخ‌سـازی:  و  تمدن‌سـازی   .8
سـال‌های اخیـر تمدن‌سـازی و تاریخ‌سـازی بـرای کشـورهای خـود بـوده کـه 
البتـه منحصـر در مرزهـا نمانـده اسـت؛ به ایـن معنا که ایـن کشـورها در حال 
تاریخ‌سـازی بـرای کلیت خلیج فارس هسـتند. جوسـازی بر سـر مالکیت جزایر 
سـه‌گانه یـا اسـتفاده از نام‌هـای جعلـی بـرای خلیـج فـارس در راسـتای همین 

مسـاله صـورت می‌گیرد.
9. احساسـات ضدآمریکایـی و ضداسـرائیلی: در تـوده عـرب یـا آنچـه بـه 
‌اصطالح »الشـارع العربي« نامیده می‌شـود، غرب‌سـتیزی و دل‌زدگـی از غرب 
بـه ‌چشـم می‌خـورد. طیـف وسـیعی از نخبـگان این جوامـع نیز اگرچـه ممکن 
اسـت در ظاهـر بـا سیاسـت‌های غربـی و بـه ‌طـور خـاص آمریکایـی مخالفت 
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نکننـد، امـا در خفـا از سیاسـت‌های غربـی ‌صهیونیسـتی تبـری می‌جوینـد.
)دهقانـی فیروزآبـادی، ۱۳۸۶: ۱۹ــ۲۶(

۳. روابط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی خلیج فارس
۱.۳. امارات متحده عربی

مـردم سـواحل و بنـادر جنوبـي ایـران از سـال‌هاي دور تـا زمـان تشـکيل 
کشـور امـارات متحـده عربـی)1971( با سـاکنان شيخ‌نشـين‌ها ارتبـاط تجاري 
و اقتصـادي متقابـل داشـتند و از نظـر فرهنگـي و آداب اجتماعـي بـري کديگـر 
تأثيـر مي‌گذاشـته‌اند. بعـد از تشـکيل کشـور امـارات، ایـران همـواره روابـط 
سياسـي‌اقتصادي خـود را بـا ايـن کشـور ادامـه داده اسـت. مناسـبات ایـران با 
امارت‌هـای هفت‌گانـه تا پيش از تشـکيل کشـور امـارات جزئـي از روابط ايران 
و انگليـس بـه شـمار مي‌آمـد؛ ولـي پـس از اسـتقلال اين کشـور، دولـت ايران 
اين کشـور را به رسـميت شـناخت. در دی‌ماه ۱۳۵۱ نخسـتين سـفير ايران در 
امـارات متحـده عربـی اسـتوارنامه خود را تسـليم رئیس وقت این کشـور کرد و 

نزدیـک بـه دو مـاه بعـد، اولين سـفير امـارات به ايـران آمد.
 تـا اواخـر دوره رژيـم پهلـوی روابـط سياسـي بيـن دو کشـور در سـطح 
سـفير بـود. ولـي پس از پيـروزي انقلاب اسالمي تا سـال 1363 سـطح روابط 
سياسـي بـه کاردار تنـزل پيـدا کـرد. از ايـن تاريـخ به بعـد روابط سياسـي بين 
دو کشـور گاه در سـطح سـفير بـوده و گاه بـه کاردار تنـزل پیـدا کـرده اسـت. 
یکـی از مسـائل چالش‌برانگیـز در روابـط دوطرفـه مسـاله جزایـر سـه‌گانه تنب 
بـزرگ، تنب کوچک و ابوموسـی بوده اسـت کـه دولت امـارات تابه‌حال چندین 
بـار ادعاهایـی دربـاره مالکیـت ایـن جزایـر ابراز داشـته اسـت.1 برخـی دیگر از 
کشـورهای خلیـج فـارس نیـز بـا »اشـغال« خوانـدن حضور ایـران در این سـه 
جزیره اسـتراتژیک، از این مسـاله ابـراز نگرانی کرده‌اند)کشـک، ۲۰۱۴: ۲۶(. در 
۱۴ دی ۱۳۹۴، در پـی قطـع روابـط عربسـتان و بحرین با ایـران به ‌دنبال حمله 
به کنسـولگری و سـفارت عربسـتان در ایران، دولت امارات متحده عربی اعلام 

کـرد روابـط خـود را بـا تهران بـه سـطح کاردار کاهش داده اسـت.

.1-برگرفته از پایگاه اینترنتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی 
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۲.۳. بحرین
بـا اسـتقلال بحریـن در سـال ۱۹۷۱ ایـران از نخسـتین کشـورهایی بـود 
کـه تمامیـت ارضـی ایـن کشـور را بـه‌ رسـمیت شـناخت. با ایـن اقـدام روابط 
دوطرفـه ترقـی یافـت و سـفارت‌خانه‌های دو طـرف در تهران و منامه تأسـیس 
شـد. در همـان سـال تعـدادی بورس بـرای تحصیل در دانشـگاه‌های مشـهد و 
شـیراز به دانشـجویان بحرینی اعطا شـد. مسـافرت ایرانیان از پهنه‌های جنوبی 
کشـور بـه بحریـن و مسـافرت شـهروندان بحرینـی بـه ایـران در این سـال‌ها 
بسـیار رواج داشـت و بـه ‌طـور کلی در اواخـر دوره پهلوی دوم، روابط حسـنه‌ای 
میـان دو کشـور برقـرار بود. با پیـروزی انقلاب اسالمی نگرانی‌هایـی در میان 
سـران کشـورهای خلیـج ایجاد شـد و بـا درگرفتن جنـگ تحمیلـی، بحرین در 
کنـار دیگـر شیخ‌نشـین‌ها از صـدام حمایـت کـرد. بـا ایـن اقدامـات روابـط دو 
طـرف سـرد و تیـره شـد. بـا پذیـرش قطع‌نامـه و پایـان جنـگ سـطح روابـط 
ایـران و شـورای همـکاری خلیـج بهبـود یافت. یک سـال بعد و بـا رایزنی‌های 
صورت‌گرفته سـطح روابط به سـفارت ارتقا یافت و سـفرای دو کشـور در خاک 
یکدیگـر مشـغول به کار شـدند. در سـال ۱۳۷۵ و به‌ دنبال کودتـای نافرجام در 
بحریـن، حکومـت این کشـور مسـوولیت کودتـا را متوجـه ایران دانسـت و این 
اقـدام باعـث تیرگـی روابـط و کاهـش سـطح آن بـه کاردار شـد.)بازدار، ۱۳۸۹: 
۹۹-۱۰۲(. از سـال ۱۳۸۰ تـا ۱۳۸۹ روابـط مجـددا در سـطح سـفیر ادامه یافت 
امـا در طـول سـالیان بعـد از آن بـا افت‌وخیزهایی همراه شـد تا اینکـه در تاریخ 
۱۴ دی ۱۳۹۴ بـا اعالم قطـع رابطـه عربسـتان با ایـران، دولت بحریـن نیز به‌ 
پیـروی از سیاسـت‌های سـعودی روابط دیپلماتیـک خود با ایـران را قطع کرد و 
بـه دیپلمات‌هـای ایرانی ۴۸ سـاعت فرصـت داد خاک این کشـور را ترک کنند.

۳.۳. عربستان سعودی
نخسـتین سـفارتخانه رسـمی ایران در جده در سـال ۱۹۵۰ تأسـیس شد. تا 
پیـش از پیـروزی انقالب اسالمی در سـال ۱۹۷۹، دو کشـور دو متحد کلیدی 
غـرب در منطقـه بـه ‌شـمار می‌رفتنـد و تعامالت سیاسـی، نظامـی و تمنیتـی 
قابـل ‌ملاحظـه‌ای داشـتند. پـس از انقالب و بـا آغاز جنـگ تحمیلی، شـرایط 
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جدیـدی در خلیـج فـارس پدیـد آمـد کـه کشـورهای عربی ایـن منطقـه را به 
‌سـوی تشـکیل شـورای همکاری خلیج فارس به‌ محوریت عربسـتان سـعودی 
رهنمـون سـاخت. حمایـت عربسـتان سـعودی از صـدام از یـک‌ سـو و واقعـه 
کشـتار حجـاج در سـال ۱۳۶۶ روابـط دو کشـور را به اوج تیرگی رسـاند. پس‌ از 
آن و تـا بـه ‌امـروز با وجـود پیگیری سیاسـت تنش‌زدایی در دوره‌هایـی از تاریخ 
روابـط، دو کشـور هیـچ‌گاه بـه مرحله حـل کامـل اختلافات و هم‌گرایی نسـبی 

نرسـیده‌اند.
اخیـر،  در سـالیان  دو طـرف  روابـط  ویژگـی  کلـی مهم‌تریـن  بـه ‌طـور 
»سـردی« بـوده و مناسـبات طرفیـن از »صلـح سـرد« تـا »جنـگ سـرد« در 
نوسـان بـوده اسـت. 1 بـا اعـدام شـیخ نمـر در سـال ۱۳۹۴ و در پـی آن، حمله 
بـه سـفارت عربسـتان سـعودی در تهـران و کنسـولگری در مشـهد، در تاریـخ 
۱۳دی۹۴، وزارت خارجـه عربسـتان سـعودی اعلام کرد روابـط دیپلماتیک خود 

بـا جمهـوری اسالمی ایـران را بـه ‌طـور کامـل قطـع کرده اسـت.
۴.۳. عمان

تـا سـال ۱۹۷۰ تقریبـا هیـچ رابطـه‌ای میـان ایـران و سلطان‌نشـین عمان 
برقـرار نبود. در آن سـال سـلطان‌قابوس با کودتـا علیه پدر خـود، حکومت را در 
دسـت گرفت. سـال بعد)شـهریور ۱۳۵۰( دولت ایـران طی اعلامیه‌ای رسـمی،‌ 
برقـراری روابـط دوجانبـه را اعلام کرد و حدودا شـش مـاه بعد)فروردین ۱۳۵۱( 
سـفیر ایران در این کشـور مستقر شـد. در سـال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ ایران برای 
سـرکوب شـورش داخلـی ظفار در عمـان، به ‌نفع سـلطان‌قابوس وارد نبرد شـد 
و ایـن کار کمـک شـایان ‌توجهی به اسـتقرار حکومت وی کـرد. نیروهای ایران 
تـا زمـان پیروزی انقلاب و اسـتقرار دولت موقت در سـال ۱۹۷۹ در این کشـور 
حضـور داشـتند. بـا آغـاز جنگ تحمیلی عمـان به‌ ظاهـر رویه بی‌طرفانـه‌ای در 
پیـش گرفت و در مواقعی موفق شـد از شـدت مواضع شـورای همـکاری خلیج 

عنوان  با  اسلامی  شورای  مجلس  پژوهش‌های  مرکز  گزارش  از   1-برگرفته 
‌نشانی به  موانع«،  و  بسترها  اعتدال؛  دورۀ  در  سعودی  عربستان  و  ایران   »روابط 
rc.majlis.ir/fa/news/show/.)۹۶۳آبان بازیابی:  )آخرین   863624
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فـارس علیـه ایـران بکاهـد. در طـول سـالیان پس از جنـگ نیز عمـان همواره 
کوشـیده اسـت رابطـه دوسـتانه خـود بـا ایـران را حفـظ کنـد. پـس از انتخاب 
حسـن روحانـی در سـال ۱۳۹۲ به ریاسـت‌جمهوری، سـلطان‌قابوس نخسـتین 
مقـام خارجـی بـود که به ایـران سـفر کرد)جلـوداری و حسـنی‌چنار، ۱۳۹۵(. در‌ 
حـال ‌حاضر شـش سـال از تأسـیس رایزنی فرهنگـی جمهوری اسالمی ایران 

در ایـن کشـور می‌گذرد.1
۵.۳. قطر

روابـط ایـران و قطـر از زمان‌هـای گذشـته دوسـتانه و بـر پایه احتـرام بوده 
اسـت. ایـران از نخسـتین کشـورهایی بـود کـه اسـتقلال قطـر را بـه رسـمیت 
شـناخت و در مهرمـاه 1350)اکتبـر 1971( اعالم شناسـایی و برقـراری روابط 

سیاسـی در سـطح سـفارت بین دو کشـور منتشـر شـد. 
در آذرماه 1350 نخسـتین سـفیر ایران در قطر وارد دوحه شـد و اسـتوارنامه 
خـود را بـه امیـر قطر تسـلیم کـرد. در فروردین‌‌ 1351 نیز نخسـتین سـفیر قطر 

به تهـران آمد.
ایـران در میان شـش کشـور جنـوب خلیج فـارس، پس از عمـان، بالاترین 
سـطح روابـط را بـا قطـر دارد. تهـران و دوحه در سـال‌های اخیر همواره شـاهد 
ترافیـک سـنگین رفت‌وآمـد مقامـات دو کشـور و در رأس آن سـران دو کشـور 

بوده‌انـد.2 
۶.۳. کویت

ایـران جـزو اولیـن کشـورهایی بـود کـه در سـال ۱۹۶۱ و پـس از اعالم 
اسـتقلال کویـت، تمامیـت ارضـی ایـن کشـور را به رسـمیت شـناخت و مدتی 
بعـد روابـط دیپلماتیـک دو طـرف بـا اسـتقرار سـفیر ایـران در این کشـور آغاز 
شـد. بعدهـا و بـا پیـروزی انقلاب اسالمی ایـران، متقاب الکویت از نخسـتین 
کشـورهایی بـود کـه حاکمیت جمهوری اسالمی ایران را به‌ رسـمیت شـناخت 

 1-برگرفته از مصاحبۀ رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عمان، منتشر شده در پایگاه خبری 
 )آخرین بازیابی: goo.gl/MTG4P9)۹۶/۵/۲۳تسنیم به‌ نشانی 

i. برگرفته از پایگاه اینترنتی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران )ایرنا( به‌ نشانی  -2
rna.ir/fa/News/82110760)۹۶/۱/۱۲ :آخرین بازیابی( 
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و تشـکیل ایـن حکومـت را به سـران ایرانی تبریـک گفت)الصانـع و همکاران، 
۲۰۰۳: ۱۳(. بـا درگرفتـن جنـگ تحمیلـی کویـت اعالم بی‌طرفی کـرد اما در 
عمـل در کنـار صـدام قـرار گرفـت. ازایـن‌رو در سـال ۱۳۶۱ سـطح روابـط از 
سـفیر بـه کاردار تنـزل پیـدا کـرد. با پایـان‌ جنگ در سـال ۱۳۶۸ سـطح روابط 
مجـددا به وضع سـابق خـود بازگشـت)کرمی، ۱۳۸۸: ۳۹(. در طول سـالیان بعد 
ایـن رابطـه بـا افت‌وخیزهایـی همـراه بـوده و در آن کویت عموما تالش کرده 
اسـت از شـدت و غلظت تصمیمات شـورای همـکاری خلیج فـارس علیه ایران 
بکاهـد. در تنـش پدیـد آمـده میان ایـران و عربسـتان در اواخر سـال ۱۳۹۴ نیز 
کویـت حاضـر به قطـع روابـط دیپلماتیک با ایران نشـد و به تسـلیم یادداشـت 
اعتراضی به سـفیر کشـورمان بسـنده کرد)مرکز الخلیج للأبحـاث، ۲۰۱۶: ۵۶(.

و  ایـران  میـان  فرهنگـی  منطقه‌گرایـی  و  هم‌گرایـی  موانـع   .۴
فـارس خلیـج  عربـی  کشـورهای 

به‌رغـم اینکـه بسـیاری از ایرانیـان و عرب‌هـا بـه ضـرورت و فوایـد ارتباط 
پیوسـته و گسـترده فرهنگـی بیـن طرفیـن معتـرف‌ هسـتند، تاکنـون شـاهد 
کوشـش‌های جـدی و اثربخـش از سـوی نخبگان ایرانـی و عرب بـرای تبیین 

ماهیـت و شـیوه تعامـل نبوده‌ایم)دهشـیری، ۱۳۹۳: ص۳۹۱(.
آنچـه تاکنـون در ادبیـات حـوزه مطالعات ایرانـی- ‌عربی مورد بررسـی قرار 
گرفتـه، عمدتـا ناظـر بـه واگرایـی سیاسـی بـوده اسـت. بـا وجـود ایـن، برخی 
پژوهشـگران عالوه ‌بـر واگرایـی سیاسـی، بـه واگرایی قومـی و فرقـه‌ای بین 
ایـران و کشـورهای عربـی نیـز اشـاره کرده‌اند کـه خود بـر انواعـی از واگرایی 
فرهنگـی دلالـت دارد)آذرشـب، ۱۳۸۶(.1 واگرایـی فرهنگـی از آنجایی اهمیت 
می‌یابـد کـه بدانیـم شیعه‌هراسـی، گاه نقش بسـیار پررنگـی در تقویـت آن ایفا 

می‌کنـد و عم البـه عمیق‌تـر شـدن شـکاف‌ها کمـک می‌رسـاند.

 1- ناگفته نماند که تفکیک وجوه مختلف هم‌گرایی یا واگرایی گاه به ‌قدری دشوار است 
 که عملا شدنی نیست و اگر هم شدنی باشد، از دقت پژوهش می‌کاهد. با وجود این برخی

خط‌کشی‌ها در میان این وجوه را می‌توان به ‌رسمیت شناخت.



72

ی 
ظر

ت ن
العا

مط
 

برخـی عوامـل اثرگـذار در واگرایی فرهنگی میان ایران و کشـورهای عربی 
خلیـج فـارس به‌ قرار زیر اسـت:

۱. تلقـی ایدئولوژیـک و خطاهای معرفتی در زمینه مذهب: متاسـفانه تاکید 
مسـتمر بـر جدایـی میـان تشـیع و تسـنن در عرصـه اجتماعـی)و نـه عقایدی( 
و تندروی‌هـای وهابیـت بـه‌ ویـژه در سـال‌های اخیـر منجـر بـه سـر بازکردن 
برخـی اختلافـات کهنـه و ظهـور و بـروز آن در قالـب کینه‌هـا و بی‌اعتمادی‌ها 
شـده اسـت. کشـورهای منطقه بـر ایـن باورند که ایـران، تنها حکومت شـیعی 
منطقـه خلیـج، درصدد شـوراندن شـیعیان کشـورهای عربی منطقه ضد سـران 
ان‌هاسـت. تنـدروی برخـی جریانـات شـیعی نیـز در ایـن ‌بیـن نقـش فعالی در 

برهـم ‌خـوردن ارتباطات و تعامالت دارد.)میرفخرائـی، ۱۳۹۶: ۸۹(
۲. اختالف گفتمانـی در سـطح حاکمیتی)تعـارض گفتمـان انقلابـی بـا 
گفتمـان محافظـه‌کار(: یکـی از تفاوت‌هـای ماهـوی و به‌ تعبیـری »گفتمانیِ« 
موجـود در سـطح حاکمیتی ایـران و کشـورهای عربی منطقه، تعـارض رویکرد 
انقلابـی جمهوری اسالمی ایـران با رویکـرد محافظه‌کارانه این کشورهاسـت. 
بـه ‌گفتـه کارشناسـان، این چالـش کـه از ابتدای پیـروزی انقلاب اسالمی، در 
روابـط فیمابیـن ایجـاد شـده اسـت، به‌ ویـژه در سـال‌های اخیر و شـکل‌گیری 
بحران‌هایـی ماننـد بحـران سـوریه، بیش ‌از پیش شـدت گرفته اسـت. گذشـته 
‌از این، تلقی نادرسـت برخی کارگزاران دیپلماسـی فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایـران از ایـده »صـدور انقالب« نیز گاه به ‌طـور جدی به اعتماد متقابل اسـیب 

زده و موجـب تقویـت حـس ناامنی در این کشـورها شـده اسـت.
۳. حاکمیت سیاسـت بر روابط فرهنگی طرفیـن: تنگ‌نظری برخی حاکمان 
در حـوزه خلیـج فارس و سیا‌سی‌سـازی و امنیتی‌سـازی فرهنـگ در این منطقه 
کـه خـود برخاسـته از نگاه بدبینانه این کشـورها به ایران اسـت، عملا دسـت‌ و 
پـای کارگـزاران فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را در این حوزه بسـته اسـت. 
تعطیلـی چندبـاره رایزنی‌هـا و کاهش سـطح روابـط فرهنگی ایران بـا برخی از 
ایـن کشـورها را می‌توان در همین راسـتا توجیه کرد.)میرفخرائـی، ۱۳۹۶: ۱۵۰(
۴. ناسیونالیسم عربی و ایرانی: رویکرد ناسیونالیستی در روابط بین جمهوری 
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اسالمی ایران و کشـورهای عربی خلیـج فارس، موجب »غیریت‌سـازی« بیجا 
و مخـرب شـده اسـت. گذشـته ایرانیان و عرب‌هـا به ‌گونه‌ای اسـت که هر یک 
در برابـر دیگـری، ادعـای مرجعیـت در جهـان اسالم دارند.)دهشـیری،‌۱۳۹۳، 

)۳۹۵
۵. اثرگـذاری رسـانه‌های غربـی بـر شـناخت و فهـم ایرانیـان و عرب‌هـا 
از یکدیگـر: بایـد پذیرفـت کـه متاسـفانه درک نخبـگان جوامع عربـی و ایرانی 
و حتـی بدنـه اجتماعـی ایـن جوامـع، از رهگـذر تحلیل‌هـا و تفاسـیر نخبـگان 
ارتباطـی غـرب اسـت. فعالیت‌هـای مشـترکی هـم کـه میـان طرفیـن صورت 
گرفتـه اسـت عمدتـا از کمیـت و کیفیـت لازم برای ایجـاد تغییـرات ملموس و 

مؤثـر بی‌بهـره بوده اسـت.
۶. تفـاوت زبان و سیاسـت‌های نادرسـت زبانی: انچه در این زمینه مشـهود 
اسـت، این اسـت که متاسـفانه نـه ایرانیان چنان‌ که باید و شـاید بـا زبان عربی 
اشـنایند و نـه عرب‌هـا به‌ انـدازۀ کافی از زبان دوم جهان اسالم، یعنی فارسـی 
می‌داننـد. سیاسـت‌های زبانـی و زبان‌امـوزی طرفیـن نیـز کمکـی بـه رفع این 

مشکل نکرده است.)دهشـیری، ۱۳۹۳: ۳۹۲ــ۳۹۸(
۷. اختلافـات ارضـی و مـرزی و اختالف دربـاره تحریف نام خلیـج فارس: 
ایـن دسـته از اختلافـات اگرچه در نگاه اول، ربط مسـتقیمی بـه عرصه فرهنگ 
نـدارد، در ایـن عرصه نیز آثار سـوء خود را بر جا گذاشـته اسـت. امـارات متحده 
عربی به ‌خصوص در سـالیان اخیر کوشـیده اسـت مسـاله این سـه جزیره را در 
افـکار عمومـی، با شـعار هیجان‌‌انگیـز »مقاومت عربـی در برابر گسـترش نفوذ 
ایـران در خلیـج فـارس« پیونـد دهـد و از ایـن راه، وجهـه جمهـوری اسالمی 

ایران را خدشـه‌دار سـازد.)مجتهدزاده، ۱۳۷۶(

 ۵. اثر شیعه‌هراسی بر تشدید واگرایی

سیاسـت شیعه‌هراسـی بـا همـه انـواع پیامدهـای خود)سیاسـی، اقتصادی، 
اجتماعـی و...( بیـش از هـر چیـز، فرهنـگ را تحت‌الشـعاع قـرار می‌دهـد و کار 
برقـراری، حفظ و گسـترش روابط فرهنگی را با دشـواری روبـه‌رو می‌کند و گاه 
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نیـز بـه تعطیلـی می‌کشـاند. مهم‌ترین زیربنـای شـکل‌گیری و اتخاذ سیاسـت 
منطقـه،  در  فتنه‌انگیزی‌شـان  و  بیگانـگان  دخالـت  از  پـس  را  شیعه‌هراسـی 
می‌تـوان وجـود اقلیت‌هـای گاه پرنفـوذ شـیعی در تمام کشـورهای عربی خلیج 
فـارس دانسـت. »وقتـی شـیعیان بـه ‌منزله یـک جامعـه، اعتراضشـان را اظهار 
می‌کننـد یـا خواسـتار مشـارکت بیشـتر می‌شـوند، حکومت‌هـا و جوامع سـنی، 
آنـان را بـه ترویـج فرقه‌گرایـی، آسـیب‌ زدن بـه اتحـاد جامعـه و تالش بـرای 
بی‌ثبـات‌ کـردن کشـور متهـم می‌سـازند.«)نورمحمدی و کاظمـی، ۱۳۹۴: ۹۱(
شـیعیان در وهلـه اول، از عناصـر درونـی هویـت برخوردارنـد کـه بـه ‌طور 
طبیعی برخاسـته از عقاید و اعمال مشـترک آنان اسـت؛ اما در وهله بعد، نوعی 
»هویـت منسـوب« نیـز دارند کـه در واقع به آنان نسـبت داده می‌شـود و لزوما 
ریشـه در واقعیـت و حقیقـت نـدارد. شـیعیان »در نظـر سـنی‌ها رافضـی نامیده 
می‌شـوند. از جنبـه سیاسـی، تلقـی آن اسـت کـه شـیعیان از ابتدا سـاز مخالف 
می‌زدنـد؛ بنابرایـن تشـیع فتنه‌ای اسـت که بـرای از بین ‌بـردن یکپارچگی امت 
طراحـی شـده اسـت. ایـن احسـاس در جهـان عـرب وجـود دارد کـه فرهنـگ 
عـرب، تـا حـدی ذاتـا سـنی اسـت؛ سـنی‌گرایی وضعیـت طبیعی عرب‌هاسـت 
و از نظـر آنـان، شـیعیان جدایی‌طلبانـی هسـتند کـه به ‌طـور خودخواسـته خود 
را از امـت عـرب بیـرون سـاخته‌اند.«)همان( در ادامـه به تاثیر شیعه‌هراسـی در 

تقویـت عناصـر واگرایی اشـاره می‌شـود.
۱. تلقی ایدئولوژیک و خطاهای معرفتی: شـکی نیسـت که تشـیع و تسـنن 
در ابعـاد گوناگونـی بـا یکدیگر اختلاف دارنـد؛ اما دامنه اشـتراکات این دو نحله 
نیز بسـیار گسـترده اسـت. متاسـفانه آنچه تا به ‌حال بیشـتر بر آن تمرکز شـده 

اسـت، افتراقات طرفین اسـت نه اشـتراکات.
در ایـن ‌میـان، مسـاله اصلی شـیعیان با اهل ‌سـنت، دیدگاه‌های کلیشـه‌ای 
موجود در بدنه سـنتی سـنیان است که وهابیت نقشـی اساسی در ایجاد، تحکیم 
و ترویـج آن داشـته اسـت. این گـروه همچنان شـیعه را به فردی افسـانه‌ای به 
‌نـام عبدالله‌ابن‌سـبا منسـوب می‌داننـد و طرفـه اینکـه ایـن افسـانه قدیمـی در 
میـان نووهابی‌هـای امـروز همچنـان از اعتبار برخـوردار است)نکاسـت، ۱۳۸۷: 
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۶۶(. بنابـر چنیـن دیدگاهـی، »شـیعیان یک گـروه مذهبی جدایی‌طلب‌ هسـتند 
که اسلامشـان کژایین و مشـکوک اسـت. شـیعیان به عصمت دوازده امام الهام 
مسـتقیم الهـی بر آنها معتقدنـد؛ آموزه‌هایی که سـنیان آنها را مخالـف با تعالیم 
اسالمی و حتی گاه مشـرکانه یا غیراسالمی می‌دانند.«)نورمحمدی و کاظمی، 
۱۳۹۴: ۹۰( بـر همیـن اسـاس، می‌تـوان بـا اطمینـان گفت که شیعه‌هراسـی با 
هـر کیفیـت و کمیتـی، ایـن اختلافـات را دامن می‌زنـد و به واگرایی بیشـتر در 

ایـن زمینـه می‌انجامد.
۲. اختالف گفتمانـی در سـطح حاکمیتـی: بـا پیـروزی انقالب اسالمی، 
خاندان‌هـای سـلطنتی حاکم بر کشـورهای عربی منطقه خلیج فارس احسـاس 
خطـر کردنـد. ایـن موضـوع بـه ‌ویـژه با طـرح ایـده »صـدور انقالب« و تلقی 
نادرسـتی کـه از آن پدیـد آمـد، شـدت گرفت؛ تا آنجـا که می‌تـوان گفت عموم 
حاکمـان ایـن منطقـه، شـیعیان را بـرای خـود تهدیـد می‌بینند و بعضـا درصدد 
انـزوا و حـذف آنـان برمی‌اینـد. کشـورهای این منطقـه، به ‌خصوص عربسـتان 
سـعودی، اقلیت‌هـای شـیعی خـود را شـریک در نظـام و اتحـاد ملـی نمی‌دانند 
و غالبـا آنـان عناصـر نامطلوبـی معرفـی می‌کنند کـه مخالف انسـجام ملی این 

کشـورها قـدم برمی‌دارند.)نکاسـت، ۱۳۸۷: ۶۷(
اتخـاذ سیاسـت شیعه‌هراسـی مسـلما موجـب تقویت ایـن دیدگاه نادرسـت 
می‌شـود و افـکار عمومـی اهـل ‌سـنت ایـن منطقه را ضـد شـیعیان جهت‌دهی 
می‌کنـد. طبعـا بـا رشـد چنیـن دیدگاهـی در بیـن بدنـه اجتماعـی کشـورهای 
عربـی خلیـج فـارس، برقـراری روابـط فرهنگـی در ایـن کشـورها روزبـه‌روز 

دشـوارتر می‌شـود.
۳. حاکمیـت سیاسـت بـر روابـط فرهنگی طرفیـن: چنان‌کـه صاحب‌نظران 
بـر ایـن امـر توافـق دارنـد و در میـدان عمـل نیـز مشـاهده می‌شـود، هرگونـه 
کنـش و برقـراری ارتباطـات فرهنگـی در منطقـه خلیـج فـارس زیـر سـایه 
سـنگین سیاسـت قـرار دارد. در عمـوم نقاط دنیـا، روابط فرهنگی را تسـهیل‌گر 
روابـط سیاسـی می‌داننـد و معتقدنـد از آنجـا که روابـط فرهنگـی زیربنایی‌تر و 
ماندگارترنـد، در مواقـع بـروز تنش‌هـای سیاسـی آسـیب چندانـی نمی‌بیننـد و 
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بعدهـا می‌تواننـد بـه ترمیـم روابـط سیاسـی و رفـع سـوءتفاهم‌ها هـم کمـک 
کننـد. لیکـن این‌طـور کـه از اوضـاع منطقه خلیـج فـارس برمی‌آید، متاسـفانه 
ایـن اصـل کلـی در روابـط فرهنگی جمهـوری اسالمی ایـران و منطقه خلیج 
فـارس صـدق نمی‌کنـد. متاسـفانه در ایـن منطقه، روابـط فرهنگی ما همیشـه 
تابعی بوده اسـت از روابط سیاسـی؛ هرگاه از روابط سیاسـی تنش‌زدایی صورت 
گرفتـه و طرفیـن، سیاسـت حـل مسـاله را در پیـش گرفته‌اند، روابـط فرهنگی 
نیـز بسـامان شـده و دفاتر فرهنگی فعـال و پررونق شـده‌اند. در عـوض، هرگاه 
طرفیـن نتوانسـته‌اند مسـائل سیاسـی خـود را بـه ‌نحـو شایسـته حـل کننـد و 
تقابالت و تخاصمـات بـالا گرفته‌انـد، روابـط فرهنگـی نیـز نحیف‌تـر شـده و 
در بسـیاری از مواقـع موقتـا یـا بـه ‌‌مدت طولانـی به تعطیلی کشـیده‌ شـده‌اند.
بـا ایـن توضیـح، روشـن می‌شـود کـه سـایه ‌افکندن سیاسـت بـر فرهنگ 
در ایـن منطقـه، مهم‌تریـن چالـش جمهـوری اسالمی ایـران در برقـراری 
روابـط فرهنگـی اسـت. همان‌طـور کـه پیداسـت، شیعه‌هراسـی نیـز کـه خـود 
بـا جهت‌گیـری عمدتـا سیاسـی پـی گرفته می‌شـود، طبعـا در میـدان فرهنگ 
اثرگـذار می‌شـود و بـه‌ ایـن‌ ترتیب یکـی دیگر از جلوه‌های تسـلط سیاسـت بر 

فرهنـگ در خلیـج فـارس رقـم می‌خـورد.
۴. ناسیونالیسـم عربـی و ایرانی: چنان‌که اشـاره شـد، ناسیونالیسـم عربی و 
ایرانـی یـا آنچـه برخـی در اصطالح بـه آن »پان‌عربیسـم« و »پان‌ایرانیسـم« 
می‌گوینـد، یکـی دیگـر از عوامـل واگرایـی میـان جمهـوری اسالمی ایـران و 
کشـورهای عربـی خلیـج فـارس اسـت. امـا سـؤالی کـه بایـد در اینجـا بـه آن 
پاسـخ گفت این اسـت که ربط و نسـبت ناسیونالیسـم با شیعه‌هراسـی چیسـت. 
برای روشـن ‌شـدن پاسـخ این سـؤال، ابتدا باید اشـاره‌ای کوتاه داشـت به سـیر 
تحـولات قومیت‌گرایـی. »در دوران پیـش از عصـر جدیـد، قومیت‌گرایی و دین 
و مذهـب نـه ‌تنهـا مغایر و در تعـارض با هـم نبوده‌اند، بلکه بر عکـس، با تفوق 
نسـبی دیـن بـر قومیـت، نوع بشـر خـود را بـه ‌وسـیله معابـدِ خدایان و مراسـم 
عبـادی یـا مفاهیـم بزرگ‌تری همچون مسـلمان و مسـیحی تعریـف می‌کرد و 
هویـت می‌بخشـید؛ امـا امـروزه به‌رغـم از میـان ‌نرفتـن جوامع قومـی‌ مذهبی، 
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بایـد اذعـان داشـت مذهـب و دیـن برای بسـیاری از جوامـع قوم‌گـرا تنها یکی 
از معیارهـای متمایزکننـده اسـت. بـرای نمونـه، هنگامی که یک عـرب قوم‌گرا 
از العالـم العربـي و الاسالمي یـاد می‌کند، عربیـت را الزامی بر تعریف اسالمی‌ 
بـودن و دارای نوعـی اولویـت می‌انـگارد کـه در وجـه افراطی‌تر آن، اسالم در 
وجـه مغلـوب ظاهـر می‌شـود و جلـوه عربی بـه خود می‌گیـرد به‌ عبـارت ‌دیگر 
در خدمـت عرب‌گرایـی قـرار می‌گیرد.«)اخلاقی‌نیـا، ۱۳۸۶( ایـن موضـوع تـا 
آنجـا ادامـه می‌یابد که مشـاهده می‌شـود »برخی اعـراب معتقدند قبـل از آنکه 
مسـلمان باشـند، عـرب هسـتند و محمـد)ص( عرب اسـت قبل از آنکـه پیامبر 
باشـد.«)نورمحمدی و کاظمـی، ۱۳۹۴: ۱۰۳( بـا ایـن‌ توصیف، روشـن می‌شـود 
کـه چـرا دسـتگاه‌های حکومتـی کشـورهای عربـی در خلیج فارس می‌کوشـند 
تشـیع را مذهبـی ایرانـی جلوه دهنـد. در واقع این دسـتگاه‌ها در تلاش‌ هسـتند 
بـا پیونـد زدن تشـیع به ایرانیـت، بیـش ‌از پیش به غیریت‌سـازی بپردازنـد و از 
ایـن راه، شـیعیان ایرانـی را منـزوی سـازند. بـر همیـن اسـاس، بـا تشـدید این 
غیریت‌سـازی، طبعـا روزبـه‌روز کار دیپلماسـی فرهنگـی دشـوارتر و نتایـج آن 

ضعیف‌تـر و دور از دسـترس‌تر می‌شـود. 
۵. اثرگـذاری رسـانه‌های غربـی بـر شـناخت و فهـم ایرانیـان و عرب‌هـا 
از یکدیگـر: یکـی از مفاهیمـی کـه رسـانه‌های غربـی بـا مخاطـب ‌گرفتـن 
عرب‌هـا می‌کوشـند بـر آن تاکیـد کننـد،‌ مسـاله هـراس از تشـیع و شـیعیان 
اسـت. »از جملـه نقش‌هـای دولت‌هـای خـارج از منطقـه خلیج فـارس در بروز 
و ظهـور ایران‌هراسی]شیعه‌هراسـی[ فرهنگـی، در کشـورهای منطقـه خلیـج 
فـارس کردارهـای زبانـی و غیرزبانـی آنهاسـت. کشـورهای خـارج از منطقه با 
معنابخشـی به دال‌هـای فرهنگی ایران، تالش دارند ذهنیت کشـورهای حوزه 
خلیـج فـارس را دربـاره فرهنـگ ایـران امنیتی سـازند تـا از این ‌طریـق بتوانند 
گفتمـان ایران‌هراسی]شیعه‌هراسـی[ را بازتولیـد کننـد. ایـن کشـورها ابتـدا بـر 
تفاوت‌هـای فرهنگـی کـه بیـن ایـران و کشـورهای حـوزه خلیج فـارس وجود 
دارد، تمرکـز کرده‌انـد. آنـان خاصه‌هـای فرهنگـی از قبیـل مذهـب شـیعه، 
غیرعـرب‌ بـودن ایـران و انقالب اسالمی و ارزش‌هـای آن را خالـی از معنـی 
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واقعـی خـود کرده‌اند و سـپس با تبلیغـات رسـانه‌ای، آن را به کشـورهای حوزه 
خلیـج فـارس القـا می‌کنند.«)همـان: ۱۷۰( بـر همیـن اسـاس می‌تـوان گفـت 
ادامه سیاسـت رسـانه‌ای شیعه‌هراسـی با دامـن‌ زدن به اختلافـات و تخاصمات، 
باعـث تضعیـف روابـط فرهنگـی ایـران با این کشـورها می‌شـود. ضمـن اینکه 
بـه‌ دلیـل وجـود جمعیت‌های شـیعی در ایـن کشـورها، موجبات تضعیـف وفاق 

ملـی را نیـز فراهم مـی‌آورد.
۶. تفـاوت زبان و سیاسـت‌های نادرسـت زبانی: چنان‌که ذکر شـد، فارسـی 
دومیـن زبان جهان اسالم اسـت؛ به ایـن معنا که پس از زبان عربی، بیشـترین 
گویشـوران مسـلمان را در سراسـر دنیا دارد. یکـی از ابزارهای مهـم مفاهمه در 
سـطح روابط فرهنگی و یکی از وسـایل کارآمد گسـترش دیپلماسـی فرهنگی، 
مـراودات زبانـی اسـت. طبعـا بـا پیگیـری سیاسـت شیعه‌هراسـی و در پـی آن 
ایران‌هراسـی، فرصت‌هـای بالفعـل و بالقـوه این‌گونـه مـراودات زبانـی از بیـن 
مـی‌رود یـا رو بـه زوال می‌گـذارد. پیوند زدن تشـیع با فارس ‌بـودن یا غیرعرب‌ 
بـودن، طبعـا ایـن بخـش مهـم از روابـط فرهنگـی را خدشـه‌دار می‌سـازد و به 

دوری اصحـاب دو زبـان از یکدیگـر می‌انجامد.
۷. اختلافـات ارضـی و مـرزی و اختالف دربـاره تحریف نام خلیـج فارس: 
اسـتفاده از لفـظ »اشـغال« به‌ ازای حاکمیت جمهوری اسالمی ایـران در جزایر 
سـه‌گانه تنـب بـزرگ، تنـب کوچـک و ابوموسـی، یکـی دیگـر از نمودهـای 
شیعه‌هراسـی و ایران‌هراسـی در منطقـه خلیـج فـارس اسـت. ایـن موضـوع 
هرازگاهـی موجـب تنش میان جمهوری اسالمی ایران و امـارات متحده عربی 
شـده و گاه بـا دخالـت برخـی کشـورهای دیگـر عربی، بـه حـد بحران‌هایی در 
سـطح بین‌المللی رسـیده اسـت.)حافظ‌نیا و رضـوی، ۱۳۸۴( نیز اسـتفاده از لفظ 
مجعـول »خلیـج عربـی« بـه ‌جای خلیـج فـارس در سـال‌های اخیـر در همین 
راسـتا ارزیابـی می‌شـود. به ‌عبـارت ‌دیگر، پافشـاری اعـراب بر تغییر نـام خلیج 
فـارس نیـز اقدامی سیاسـی تلقی می‌شـود کـه با ایران‌هراسـی و شیعه‌هراسـی 

ارتبـاط می‌یابد.)میرفخرائـی و پوربختیـار، ۱۳۸۳(
از آنجـا کـه ایـن موضوعـات بـا تمامیـت ارضی و نمـود تمدنـی جمهوری 
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اسالمی ایـران در منطقـه ارتباطـی مسـتقیم دارد، از دیـدگاه سیاسـت خارجی 
اهمیـت مضاعفـی می‌یابـد. بنابراین روشـن اسـت که بـا ادامه ادعاهـای طرف 
اماراتـی دربـاره جزایـر سـه‌گانه، بـار دیگـر شـاهد تسـلط منفـی سیاسـت بـر 
فرهنـگ در سـطح منطقه هسـتیم. طبعا مناسـبات فرهنگی نیز با اثـر پذیرفتن 
از ایـن تنش‌هـای سیاسـی، رو بـه ضعـف می‌رونـد یـا حتـی دیگـر محلـی از 

اعـراب نمی‌یابنـد.

۶. نتیجه‌گیری

بنابـر نظریـه هم‌گرایـی و نیـز منطقه‌گرایـی فرهنگـی، می‌تـوان عناصـر و 
مؤلفه‌هایـی بـرای واگرایـی در مناسـبات فرهنگـی در نظـر گرفـت. در تحقیق 
حاضـر، هفـت مـورد از عوامل واگرایـی فرهنگی میان جمهوری اسالمی ایران 
و کشـورهای عربـی حـوزه خلیـج فـارس مـورد بررسـی قـرار گرفـت. سـپس 
روشـن شـد کـه شیعه‌هراسـی، خـود یکـی از عواملـی اسـت کـه ایـن واگرایی 
را در سـطوح مختلـف تشـدید می‌کنـد و در نتیجـه مناسـبات فرهنگـی طرفین 
را دچـار اختاللات گسـترده و عمیـق می‌سـازد. آنچـه لازم اسـت در تحقیقات 
بعـدی بـه آن پرداختـه شـود، ایـن اسـت کـه چـه راهکارهایـی می‌تـوان برای 
برطـرف ‌سـاختن این معضل اندیشـید. نیز جا دارد بررسـی شـود کـه جمهوری 
اسالمی ایـران در برابـر ایـن گفتمـان غیریت‌سـاز، چـه گفتمانـی را باید پیش 
بگیـرد تا عالوه ‌بـر خنثی‌سـازی فعالیت‌های شیعه‌هراسـانه، تصویری سـازنده 
و واقعـی از جهـان تشـیع و بـه ‌ویژه ایرانیان شـیعه به سراسـر جهـان و از جمله 

منطقـه خلیج فـارس مخابره شـود.

منابع
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حضور موثر در عرصه سیاست بین‌الملل و جهانی شدن با 
تکیه بر مفاهیم معنوی و دینی در آرای امام خمینی)ره(

دکتر مریم صف‌آراء1
مطهره علیجانی‌پور ارباستان2

چکیده
جمهـوری  خارجـی  سیاسـت  از  اعظمـی  قسـمت  شـک  بـدون 
اسالمی ایـران بـا آرمان‌های اسالمی و مفاهیم مکتبی آمیخته اسـت 
و امـام خمینـی)ره( بنیانگـذار و رهبـر ایـن حکومـت، مبانـی نظـری و 
اصـول خاصـی را بـرای سیاسـت خارجـی آن ارائـه کرده‌انـد. حضـرت 
امـام)ره( بـر خالف بیشـتر رهبـران کشـورهای جهـان سـوم و جهان 
اسالم، در رویارویـی بـا مسـائل بین‌الملـل و جهانـی بـه جـای مقهور 
شـدن در مقابـل ابرقدرت‌هـا و مسـتکبران و ارائـه تصویـر کوچـک و 
منفعـل، رویکـردی فعـال، مقتدرانـه و تهاجمی داشـته‌اند. ایـن رویکرد 
از یـک سـو موجـب نگرانـی و تـرس قدرت‌های اسـتکباری مسـلط بر 
نظـام بین‌الملـل شـده و از دیگر سـو، بـذر امیـد را در دل مسـتضعفان 
و سـتم‌دیدگان جهـان کاشـته اسـت. می‌تـوان گفـت از نظـر ایشـان، 
دیـن نـه بـه‌ عنـوان امـری صرفـا خصوصـی و فـردی کـه بـه‌ عنوان 
نظامـی تکامل‌یافتـه، دربردارنـده نگرشـی جامـع نسـبت بـه مسـائل 
سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی اسـت. اسالم یکی از ادیانی اسـت که 
داعیـه جهانـی شـدن دارد و امـام)ره( -به‌عنـوان یک فقیه، فیلسـوف و 
اسلام‌شناسـی کـه رهبـری نظام سیاسـی جمهوری اسالمی ایـران را 

1- عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا)س(
2- کارشناس ارشد روان‌شناسی
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طـی یـک دهـه در اختیـار داشـت و اندیشـه‌های وی در جهان اسالم 
از جایـگاه مهمـی برخـوردار اسـت نیز بر ایـن آرمان تاکیـد می‌کند. در 
این نوشـتار سـعی بر آن بوده اسـت که اسـتراتژی‌ها و رفتارهای کلان 
دولـت اسالمی در سیاسـت خارجـی از دیدگاه امـام خمینـی)ره( مورد 

تجزیـه و تحلیـل قـرار ‌گیرد.

مقدمه

تشـکیل حکومـت دینـی مبتنـی بـر ولایـت فقیـه در ایـران با اسـتعمار در 
تضـاد بـوده و باعـث شـد تا تـز جدایی دین از سیاسـت از سـوی اسـتعمارگران 
بـه ‌طـور گسـترده طـرح شـود. جـای تردیـدی نیسـت کـه تـز جدایی دیـن از 
سیاسـت در راسـتای مقابلـه با دین و خـارج کردن آن از صحنه سیاسـت داخلی 
و خارجـی صـورت گرفتـه اسـت. در عصـر حاضـر امـام خمینـی)ره( پرچمـدار 
تفکـر رابطـه دو عنصـر دیـن و سیاسـت بـود. امـام تلفیـق ایـن دو عنصـر را 
طـی سـال‌های متمـادی با پیام‌هـا، سـخنرانی‌ها و تدویـن کتاب‌ها بیـان کرده 
اسـت )انصـاری، 1377(. پـس از رابطـه دیـن و سیاسـت بایـد به رابطـه دین و 
حضـور در عرصه‌هـای بین‌المللـی بپردازیـم. چگونـه می‌تـوان بـه وسـیله دین 
خـط مشـی ایده‌آلـی بـرای ارتبـاط با سـایر مجامـع و ممالـک اسـتخراج کرد؟ 
قـدرت معنـوی و سـیطره اعتقـادات دینـی تـا چـه حد مـا را در نیل بـه مقصود 
یـاری خواهـد داد؟ بایـد توجـه داشـت که مسـائل بین‌المللـی با مسـائل داخلی 
کشـورها تفاوتـی ماهـوی دارد. به‌عنـوان مثال در حالی که در درون یک کشـور 
قـدرت حاکمیـت و کلیـه ابزارهـای مربـوط بـه آن در انحصـار دولـت و قـوای 
حاکمـه اسـت و قوانیـن وضـع شـده نیـز از ضمانـت اجرایـی کافـی برخـوردار 
اسـت، در یـک نظـام بین‌المللی حتـی با وجـود و حضور قدرت‌های اسـتکباری 
و سـلطه همه‌جانبـه آنهـا بـر بیشـتر موسسـات و نهادهـای جهانـی، می‌تـوان 
گفـت کـه هیـچ قدرتـی در سـطح جهانـی وجـود نـدارد کـه بتوانـد بـه توزیع 
مقتدرانـه ارزش‌هـای تولیـد شـده به طریقـی که الزام‌آور باشـد، بپـردازد )صیف 
زاده،1368(. بـه عبـارت دیگـر می‌تـوان گفت کـه در جهان سیاسـت دو عرصه 
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کلـی وجـود دارد: عرصـه داخلـی و عرصـه بین‌الملـل. در عرصه داخلی بیشـتر 
امـور تحـت کنتـرل قـوای حاکمـه قـرار دارد ولـی در عرصه‌هـای بین‌المللـی 
نشـان چندانـی از نظـم و کنترل مشـاهده نمی‌شـود. پـس برای حضـور موفق 
در عرصـه بین‌الملـل بایـد به ابزاری غیر از قوانین سـاخته دسـت بشـر و حقوق 
مدنـی دسـت یافـت. عنصـری غیـر مـادی و در عین حـال تاثیرگـذار و وحدت 
آفریـن. بنابرایـن در تجزیـه و تحلیـل مسـائل سیاسـی بین‌المللی یا بـه عبارت 
دیگـر همـان سیاسـت خارجـی در اندیشـه معمـار کبیر انقالب، باید بـه تبیین 

نقـش و اثـر دیـن و معنویت بیـش از پیـش بپردازیم.
در مورد جایگاه رفیع بین‌المللی جهان اسالم سـخن بسـیار اسـت. از منظر 
امـام)ره( این مسـاله بسـیار عجیـب می‌نماید که کشـور‌های اسالمی در حالی 
کـه مهم‌تریـن منابـع ثروت جهـان را در اختیـار دارنـد، نمی‌تواننـد از این منابع 
منتفـع شـوند و در حقیقـت این کشـورهای اسـتعمارگر هسـتند کـه ثروت‌های 
موجـود در سـرزمین‌های اسالمی را بـه یغمـا می‌برنـد1. ایشـان بـا تاکیـد بـر 
وجـود دو عنصـر جمعیـت و ثـروت در جهان اسالم، عقیـده دارند کـه چنانچه 
این کشـورها به اسالم عمل کنند و در سـایه آن بتوانند به وحدت سیاسـی نیز 
دسـت یابنـد، به‌طور طبیعی بـه بزرگ‌ترین قـدرت جهان تبدیل خواهند شـد2. 
بـر همیـن اسـاس، حضـرت امـام)ره( در راسـتای تشـکیل یـک دولـت بزرگ 

می‌فرمایند: اسالمی 
و  تبلیغـات  واسـطه  بـه  کـه  اسالم  ملت‌هـای  همـه  دارم  امیـد  »مـن 
فعالیت‌هایـی کـه از سـوی اجانـب شـد و اینها را از هـم متفرق کردنـد و مقابل 
هـم قـرار دادنـد، بیدار بشـوند و همـه با هم بشـوند یک دولت بزرگ اسالمی، 
یـک دولـت زیـر پرچـم لا‌‌الـه‌الا‌الله تشـکیل بدهنـد و این دولـت بر همـه دنیا 

کند.3« غلبـه 

1-  تبیان، ص3
2-  همان، ص6
3-  همان، ص 9
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جهانی شدن در جهان معاصر

آنچـه در جامعـه امـروز بشـری به‌عنـوان »جهانـی شـدن« اتفـاق افتـاده 
اسـت، می‌تـوان در دو سـاحت متفـاوت از یکدیگـر تفکیـک کـرد. یـک جنبـه 
از جهانـی شـدن جنبه »سـخت افـزاری« اسـت که متاثـر از ظهـور تکنولوژی 
صنعـت ارتباطـات اسـت. ایـن تکنولـوژی نـوع جدیـدی از ارتباطالت مجازی 
را بـا خـود بـه همـراه آورده اسـت کـه در ایـن فضـای ارتباطـی جدیـد عامـل 
زمـان و مـکان کم‌رنـگ شـده و دوری و نزدیکـی بـه‌ عنـوان عامـل خنثـی در 
ارتباطـات محلـی و جهانـی محسـوب می‌شـوند. صنعـت ارتباطـات از طریـق 
تلکـس، تلفـن، نمابـر، رادیـو و تلویزیون و سـینما و اینترنـت و... جهان جدیدی 
را بـه مـوازات جهـان واقعـی بـه وجـود آورده اسـت که جهـان بی‌مـرز، جهان 
بی‌مـکان و بـه تعبیـر دقیق‌تـر جهـان مجـازی نـام گرفتـه اسـت. بخـش دوم 
جهانـی شـدن، »نرم‌افزاری« اسـت که در واقـع روح و ایدئولوژی جهانی شـدن 
را در عرصه‌هـای اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگی تشـکیل می‌دهد. این سـاخت 
از جهانـی شـدن فرصت‌هـا و تهدیدهایـی را بـرای ایدئولوژی‌هـا، فرهنگ‌ها و 
ادیـان مختلفـی که داعیه جهانی شـدن دارنـد، فراهم آورده اسـت )فوزی1378 

 .)

جهانی شدن مطلوب از دیدگاه امام خمینی و راهکار تحقق آن

از دیـدگاه امـام خمینـی جهانی‌سـازی مطلـوب نیازمنـد تکیـه کـردن بـر 
عنصـری مشـترک و طبیعی بین جوامع انسـانی اسـت. از آنجا کـه بنیاد جوامع 
بر انسـان اسـتوار اسـت تکیه بـر عنصر مشـترک بین انسـان‌ها لازمـه هر نوع 
حرکت به سـوی جهانی‌سـازی اسـت. بر این اسـاس ایشـان معتقد اسـت تکیه 
بـر جوهـره ذاتی انسـان یا هویت انسـانی انسـان، مهم‌ترین عامـل پیونددهنده 
بیـن انسان‌هاسـت. امـام خمینی بر اسـاس دیدگاهـی جوهرگرایانـه1 معتقد به 
جوهـره ثابتـی برای انسان‌هاسـت. به اعتقاد ایشـان حقیقت ذات انسـان را یک 

1-Essentialism  



87

ی 
هنگ

 فر
ین

 نو
ای

ده
کر

روی
 و 

نی
جها

ت 
ولا

تح
ی،

عنو
ر م

تدا
 اق

جوهـر واحـد تشـکیل می‌دهـد اما این جوهـر واحد بـر خلاف نظـر معتقدان به 
اصالـت مـاده، جنـس نیسـت بلکـه حقیقتی اسـت روحانـی و غیرمـادی به نام 
نفـس یـا روح کـه بدن انسـان جلـوه ظاهری آن اسـت. بر این اسـاس ایشـان 
معتقـد اسـت کـه خداونـد نفس انسـانی را با سرشـت ویـژه‌ای خلق کـرده و در 
آن تـوان بالقـوه‌ای را بـرای حرکـت تکاملـی انسـان بـه ودیعـه نهـاده اسـت و 
ایـن سرشـت ویـژه را فطرت نام نهاده اسـت )فـوزی 78 13(. ایشـان از فطرت 
انسـان به‌عنـوان حقیقتـی که به وسـیله آن از دیگـر مخلوقات متمایز می‌شـود 
یـاد می‌کنـد و معتقـد اسـت که فطـرت مهم‌تریـن نقش را در رسـاندن انسـان 
بـه سـعادت ایفـا می‌کنـد. ایشـان با اسـتناد به آیـات قـرآن1 تاکیـد می‌کند که 
خداونـد انسـان‌ها را بـر فطرتـی الهـی آفریـده اسـت و در اصل خلقـت، خمیره 
انسـان را بـر آن هیأت مخمر کرده اسـت )امـام خمینی،1381(. فطرت انسـانی 
شـامل ویژگی‌هایـی اسـت کـه تنهـا بـه انسـان اعطـا شـده اسـت و در واقـع 
صفـات لازمـه وجـود آدمـی اسـت )شـاه‌آبادی،1360(. ویژگی‌هـای فطـرت از 
دیـدگاه امـام خمینی عبارتنـد از: همگانی بودن، یکسـان بـودن، تغییرناپذیری، 
زوال‌ناپذیـری، بدیهـی و ضـروری بـودن و عقلانـی بـودن. امـام در توضیـح 
ویژگی‌هـای مذکـور بـر ایـن باورند که فطریـات، ملازم وجود و سرشـته شـده 
در طینت انسـان‌ هسـتند، پس در همه افراد بشـر به‌طور عام و مشـترک وجود 
داشـته و همـه به تسـاوی از امـور فطـری بهره‌مند‌نـد. اختلاف عقایـد، عادات، 
اخالق و قـوت ضعـف فهم‌هـا نیـز در اصـل فطـرت تاثیـری نـدارد و سـبب 
اختالف یـا تخلـف در فطریـات نمی‌شـود )امـام خمینـی،1381(. امـام معتقـد 
اسـت کـه احیـای هویـت انسـانی و فطـری مهم‌تریـن هـدف ادیـان الهـی از 
جملـه اسالم اسـت و هـدف آفرینـش در تحقـق این امـر خلاصه می‌شـود. از 
نظـر ایشـان اصلا موضـوع بحث همـه انبیا، انسـان اسـت. زیرا انسـان عصاره 
و چکیـده عالـم اسـت و اگـر انسـان درسـت شـود همـه چیـز در عالم درسـت 
خواهـد شـد. بدیـن ترتیـب، امـام خمینـی همـواره از اسالم و انسـان در کنـار 
یکدیگـر نـام می‌بـرد و واژه‌هایـی همچـون »حکومـت اسالمی و انسـانی« یا 

1-  سوره روم، آیه 30
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»اخالق اسالمی و انسـانی« و »فرهنگ اسالمی و انسـانی« مـواردی از این 
قبیـل بـه کـرات در گفتـار ایشـان مشـاهده می‌شـود. بنابرایـن هـدف اسالم، 
احیـای هویـت انسـانی انسـان و رشـد اخالق و ارزش‌هـای انسـانی اسـت که 
احیـای ایـن هویـت در عصر جهانـی می‌تواند پیونـد طبیعی بین انسـان‌ها را به 
وجـود آورد. در مجمـوع، امـام خمینی چالـش اصلی در مورد جهانی شـدن را در 
عرصـه نرم‌افـزاری می‌دانـد و معتقـد اسـت که روح حاکـم یا به تعبیـر دقیق‌تر، 
فرهنـگ حاکـم بـر عرصه نرم‌افـزاری جهانی شـدن مبتنـی بر درک نادرسـتی 
از جهـان و انسـان اسـت و مبتنـی بر تعمیم مبانـی معرفتـی مادی‌گرایانه غرب 
و تعبیر نادرسـتی از تجدد و زمینه‌سـازی برای سـلطه نظام سـرمایه‌داری غرب 
اسـت کـه تالش می‌کنـد بـر عرصه جهانی مسـلط شـود، پـس باید بـا آن به 
مقابلـه برخاسـت. در واقـع از نـگاه حضـرت امـام چالـش مهـم جهانی شـدن، 
چالشـی فرهنگـی در جهـان معاصـر اسـت کـه بین فرهنـگ الهی و مـادی در 
عرصـه جهانـی در جریان اسـت. راهکار ایشـان بـرای اصلاح ایـن وضعیت، بر 
اسـاس آموزه‌هـای عقل‌گرایانـه و انسـان‌گرایانه از اسالم اسـت کـه مطابق با 
آن بایـد بـه اسـتفاده از اصول تصاحـب قدرت در جهان از جملـه ظرفیت موجود 
سـخت‌افزاری جهانـی شـدن به احیـای هویت انسـانی و فطری کـه با طبیعت 
انسـان هماهنگ اسـت، اقـدام کـرد و روح نرم‌افـزاری جهانی‌سـازی را متحول 
کـرد. از نظـر ایشـان، با آمدن مهـدی موعود)عـج( جامعه جهانی بـا ارزش‌های 
اسالمی کـه همان ارزش‌های فطری انسـانی اسـت، محقق خواهد شـد و این 
امـر نیـز قطعـی و تخلف‌ناپذیر اسـت، زیـرا اراده الهـی بر آن تعلق گرفته اسـت 
کـه مسـتضعفان رهبـری جهان را به دسـت گیرند و جامعه‌ای انسـانی و فطری 

برپـا کنند. 

رابطه دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی)ره(

امـام خمینـی بـر ایـن اعتقـاد بـود که دیـن صرفا بـه رابطه انسـان بـا خدا 
توجـه نـدارد بلکـه رابطـه انسـان‌ها بـا یکدیگـر در عرصه اجتمـاع را نیـز مورد 
عنایـت و توجـه قـرار می‌دهد. ایشـان معتقـد به دیـن اکثریت بودنـد که علاوه 
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بـر تربیت باطنـی به حفظ مصالح دنیوی می‌اندیشـد، دارای تعالیم و دسـتوراتی 
بـرای دنیـا و آخـرت اسـت و می‌تواند بـه تمامی نیازهـای مادی و معنوی بشـر 
بـا توجـه بـه اقتضائـات زمانـی و مکانی پاسـخ گوید. ایشـان با اذعان بـه اینکه 
اسالم فقـط عبادت نیسـت بلکه سیاسـت نیز هسـت، بـر جامعیت دین اسالم 
در بـاب داشـتن برنامـه‌ای برای امور سیاسـی و معنوی زندگی بشـری بر مبنای 
فقـه و احـکام فقهـی تاکید داشـتند و حتـی عبـادت را نیز نوعی سیاسـت تلقی 
فرمودنـد کـه بـا هـدف اصالح فـرد و جامعـه و تغییـر در وجوه ذهنـی و عینی 
اجتمـاع می‌توانـد موجب هدایت و ارشـاد افراد جامعه شـود )دهشـیری،1378(. 
امـام راحـل با اعتقاد به عینیت دیانت و سیاسـت، معتقد به سیاسـت اسالمی1 
بودنـد. یعنـی اسالم بایـد به‌عنـوان هدف و سیاسـت به‌عنـوان روش و وسـیله 
رسـیدن بـه هـدف مورد توجه قـرار گیرد، نـه اینکه از اسالم به ‌عنـوان ابزاری 
سیاسـی سوءاسـتفاده شـود. از نظر ایشـان، اسالم به ‌عنـوان نهاد جامـع و تام، 
پاسـخگوی دو نیاز انسـان بـه قانون و اجرای قانون اسـت. ایـن دین حداکثری 
عالوه بـر هدایـت ابناء بشـر، اداره امـور جامعه و سیاسـت مـدن را مدنظر قرار 
می‌دهد و از این روسـت که سـخنرانی سـال 1341 ایشـان اعتقادشـان مبنی بر 
اینکه »اسالم تمامش سیاسـت اسـت2« را به منصه ظهور رسـاندند و سیاست 
و دیانـت را بـه ویـژه در باب رسـیدگی فقها بـه امور سیاسـی و اجتماعی جامعه 
مـورد تاکیـد قـرار دادنـد بـه گونـه‌ای کـه در جـای دیگـر فرمودند: »مـن پاپ 
نیسـتم کـه فقـط روزهای یکشـنبه مراسـمی انجـام دهـم و بقیه اوقـات برای 
خـودم سـلطانی باشـم و به امـور دیگـر کاری نداشـته باشـم3«. بنابرایـن امام 
راحـل بـا اعتقـاد به جامعیـت و کمال دیـن در ارائه احـکام کامـل و جامع برای 
تمامـی زمان‌هـا، هدایـت امور سیاسـی-اجتماعی جوامع انسـانی و پاسـخگویی 
بـه تمامـی نیازهـای جزئی و کلی بشـر، بر این بـاور بودند که تنظیم مناسـبات 
حقوقـی در اجتمـاع مدنظر دین اسـت و این نکتـه مهم در بیانات ایشـان تکرار 

1-  در تاریخ 66.5.14: »خداوند بزرگ را سپاس می‌گذاریم که دشمنان ما و مخالفین سیاست 
اسلامی ما را از کم‌عقلان و بی‌خردان قرار داده است.«سخنرانی امام خمینی )ره( 

2-  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، کلمات قصار و پندها و حکمت‌ها، ص29
3-  کلمات قصار، ص229
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شـده اسـت: »حقـوق اسالم یک حقـوق مترقـی و متکامـل و جامع اسـت1- 
اسالم هـم تربیـت باطنـی می‌کنـد و هـم حفـظ مصالـح دنیـوی2 - قوانیـن 
اسالم بـه نیازهـای انسـان پاسـخ می‌گویـد3 و...« در نهایـت ایشـان ضمـن 
اذعـان بـه پیونـد عمیـق و ناگسسـتنی بیـن دیـن و سیاسـت، آن را دکترینـی 
قابـل اجـرا می‌دانسـتند و جدایـی ایـن دو حـوزه را بازتاب رسـوخ اندیشـه‌های 
بیگانـگان و اسـتعمارگران تلقـی می‌کردنـد: »طـرح مسـاله جـدا بـودن دین از 
سیاسـت چیـز تـازه‌ای نیسـت. ایـن مسـاله در زمـان بنی‌امیه هم مطرح شـد و 
در زمـان بنی‌عبـاس قـوت گرفـت. در ایـن زمان‌هـای اخیر هم که دسـت‌های 
بیگانـه در ممالـک اسالم باز شـد، آنها هم به این مسـاله دامن زدنـد، به‌طوری 
کـه متاسـفانه بعضی از اشـخاص متدیـن و روحانیون متعهد هم باورشـان آمده 
اسـت کـه مث الاگـر یـک ملایـی در مسـائل سیاسـی وارد شـود، بـه او ضربه 

می‌خـورد. ایـن یکـی از نقشـه‌های بزرگ اسـتعمار اسـت.4

نتیجه‌گیری

شـاید بتـوان گفـت کـه سـرزمین ایـران در طـول تاریـخ حیـات سیاسـی 
خویـش هیـچ‌گاه رهبـری بـه ایـن عظمـت بـه خـود ندیده اسـت، رهبـری که 
هـم بتوانـد با تسـخیر قلوب مـردم مهم‌ترین تحول معنـوی را در کشـور ایجاد 
کنـد و نیـز بـا اقتـدار کامل، همـه توطئه‌هـا و خیانت‌هـای داخلـی و خارجی را 
به شکسـت بکشـاند. امـروز که نظام مقدس جمهوری اسالمی ایـران در یکی 
از حسـاس‌ترین شـرایط حیـات سیاسـی خـود به‌سـر می‌بـرد، جامعـه مـا بیش 
از هـر زمـان دیگـری نیازمنـد شـناخت خطوط اصلـی حرکت انقلابـی حضرت 
امـام)ره( در عرصه‌هـای مختلـف داخلـی و بین‌المللی اسـت. اصـول و قواعدی 
کـه شـناخت و عمل بـه آنها می‌تواند انقلاب اسالمی را در مسـیر صحیح نگاه 

1-  کلمات قصار،ص25
2-  کلمات قصار،ص28

3-  همان،ص29
4-  به نقل از مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام خمینی و احیای فکر دین، 

ج1،ص151
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دارد و آنهـا را از آسـیب‌ها مصـون بـدارد. البتـه برخـی عقیـده دارند کـه هرگاه 
یـک نهضـت انقلابـی به نظام سیاسـی تبدیل شـود، به تدریج حالـت انقلابی و 
پویایـی خود را از دسـت خواهد داد و به مرور شـرایط نخسـتین قبـل از انقلاب، 
دوبـاره احیا شـده و همه چیـز به حالت اول بـاز می‌گردد1. درباره نادرسـتی این 
مطلـب کـه از سـوی برخی از جامعه‌شناسـان غربی اظهار شـده اسـت می‌توان 
گفـت کـه نهادینه شـدن یـک نهضت انقلابـی زمانـی می‌تواند موجـب افول و 
اضمحالل آن شـود کـه فاقـد آرمـان و ایده‌های جدید باشـد. به عبـارت دیگر 
نهضتـی کـه دارای اهـداف و برنامه‌هـای نـو و پویـا بـرای سـازماندهی زندگی 
بشـر در همـه عرصه‌هـای سیاسـی، بین‌المللـی، اقتصـادی و فرهنگـی باشـد، 
حتـی پـس از نهادینـه شـدن هم هرگـز دچار رکود و سسـتی نخواهد شـد. زیرا 
هرچـه از عمـر ایـن نظـام انقلابـی و ارتبـاط آن بـا مجامـع بین‌المللـی بگذرد، 
مـردم شـاهد ثمـرات و نتایـج جدیـدی از آن خواهنـد بـود. یکـی از ابعـاد مهم 
انقالب اسالمی ایـران بـه رهبری حضـرت امـام خمینـی)ره( رویکـرد خاص 
ایشـان نسـبت به مسـائل جهانی اسـت. ایشـان هیچ‌گاه هدف مبارزاتی خود را 
بـه از بیـن بردن اسـتبداد داخلـی و مبارزه با اسـتعمار خارجی در کشـور محدود 
نکـرد بلکـه هـدف نهایـی وی گسـترش حاکمیـت اسالم در سراسـر جهان و 
کوتاه بودن دسـت ابرقدرت‌ها از همه کشـورهای اسالمی بوده اسـت. ایشـان 
در جملـه معروفشـان در مـورد ضرورت صـدور انقلاب، فرموده‌انـد: ما انقلابمان 
را بـه تمـام جهـان صـادر می‌کنیـم2. بررسـی دقیق‌تـر دیـدگاه امـام در مـورد 
مسـأله صـدور انقلاب نشـانگر این مطلب اسـت کـه معظم‌له درصدد تاسـیس 
روش جدیـدی بـرای صـدور انقالب بودند. ایشـان عقیده داشـتند کـه انقلاب 
اسالمی از آن جهـت کـه معـرف آرمان‌های ملل محـروم و مسـلمانان مظلوم 
اسـت، به‌طـور طبیعـی مورد پذیـرش آنان قرار خواهـد گرفت. به عبـارت دیگر، 
از منظـر ایشـان انقالب به خـودی خود صادر خواهد شـد و از سـوی ملت‌های 

1- به عنوان نمونه می‌توان به کتاب »انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن« نوشته 
جامعه‌شناس فرانسوی قرن نوزده، الکسی دوتوکویل اشاره کرد. 

2-  تبیان، دفتر ششم، ص34
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مسـلمان و مسـتضعف و البتـه خداجـوی جهان مورد اسـتقبال قـرار می‌گیرد. از 
دیگـر سـو حضـرت امـام)ره( عقیده داشـتند که اگـر انقالب در درون مرزهای 
خـود محصـور شـود و ارتبـاط سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و... پویـا بـا دیگر 
ممالـک برقـرار نشـود، قطعـا دشـمنان انقالب موفـق خواهنـد شـد آن را بـه 
شکسـت بکشـانند، بنابرایـن باید با تکیـه بر آموزه‌هـای دینی و قـدرت معنوی 
برخاسـته از آن جهـان برخـورد مکتبی کـرد و آنان را در موضع انفعـال قرار داد.

منابع

داسـتانی بیرکـی، علـی. )1378( جهان اسالم از دیـدگاه امام خمینـی)ره(، تبیان 
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انصـاری، علیرضـا. )1377( پیونـد دیـن و سیاسـت از نـگاه امـام خمینـی)ره(. 
ص17-14. کوثـر، 

دیـن،  فکـر  احیـای  و  خمینـی  امـام  بین‌المللـی  کنگـره  مقـالات  مجموعـه 
.151 1،ص ج





نقش راهبردی تصوف در مقابله با افراط گرائی در 
اندونزی

دکتر علی اکبر ضیائی1

مقدمه

جریانـات صوفیـه بـا توجـه بـه ارتباطـات عمیـق اجتماعـی بیـن 
اف�راد آن توانسـته اسـت هم�واره در جریانات اسالم سیاس�ی نیز نقش 
ایفـا نمایـد. بسـیاری از مورخـان معتقدند که اسالم مالایـی در جنوب 
ش�رق آسی�ا ب�ا اسالم مناط�ق عرب�ی و غ�یر عرب�ی اختالف ماهوی 
دارد. اسالمی کـه بیشـتر تحـت تأثیـر آموزه هـای علمای عـرب و به 
طـور کلـی متشـرعین در این منطقه بـوده به صورت تدریجـی از زمان 
ظهور اسالم در جنوب شـرق آسـیا رو به رشـد بوده اسـت، اما اسالم 
تغییـر شـکل یافتـه و بومـی شـده به علـت نـوع پیوندهـای تاریخی و 
اعتقـادی بـا مـردم بومـی اقـوام ملایو توانسـته اسـت توفیق بیشـتری 
در میـان اقـوام مختلـف برای گسـترش و انسـجام به صـورت حرکات 
سیاسـی قدرتمنـد داشـته باشـد. جنگـی پنهان میـان دو نـوع قرائت از 
اسالم یعنـی اسالم بومـی و اسالم وارداتـی از کشـورهای عربی که 
گاه خـود را اسالم اصلاحـی و تجدیـدی نیـز مـی نامنـد بـوده اسـت. 
آمـوزه های معنوی اسالم برگرفته از مکاتب متصوفه در جنوب شـرق 
آسـیا توانسـته اسـت الگوئی مناسب بدور از برداشـتهای خشک مذهبی 
سـلفی برای تلفیـق بین تعالیم اسالم و میراث فرهنگـی و بومی اقوام 

1- رایزن فرهنگی سابق ج.ا.ا در مالزی
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مسـلمان ملایـو ارائـه نمایـد. در ایـن مقاله بـه نقش علمـای متصوفه 
اندونـزی کـه تأثیر شـگرفی بر اقـوام ملایوی سـاکن در جنوب شـرق 
آسـیا داشـته اند در مقابله با برداشـتهای خشـک سـلفی اشـاره کرده و 
خواهیـم گفـت کـه ایـن طریقتها زمینـه تعامل سـازنده با ادیـان بومی 
چـون بودائـی و هندوئی و مسـیحی را بـه خوبی مدیریتك ـرده اند، به 
هميـن علـت ایـن طـرز تلقـی معنویت گـرا از اسالم می تواند سـدی 
در مقابلـه بـا گسـترش افراط گرائی دینی در منطقه جنوب شـرق آسـیا 
بشـمار آیـد، زیـرا مسـلمانان اندونـزی و مالـزی و سـنگاپور و برونئی و 
کامبـوج و ویتنـام و لائـوس و حتی جنـوب فیلیپین در جزایـر میندانائو 
از مکتـب فکـری اشـعری و مذهب شـافعی پیـروی می کننـد و عموما 
از اقـوام ملایـو پولنيـزی بـوده و الگـوی پیشـرفته علمـای اندونزی در 
تصـوف م ـیتواند رهگش�ای مش�کلات مسـلمانان در مقابله بـا افراط 

باش�د. دینی  گرایان 
واژگان کلیـدی: تصـوف، افـراط گرائـی دینی، جنوب شـرق آسـیا، وهابیت، 

وحـدت وجود.

مقدمه 

تصـوف در جنوب شـرق آسـیا نقـش مهمی در تبلیغ اسالم در میـان اقوام 
مالائـی ایفـا نمـوده و شـاید بتـوان تاریـخ ورود آن به ایـن منطقه را هـم زمان 
بـا ورود اسالم بـه مكالا در مالزی توسـط بازرگانان مسـلمان هنـدی و عرب 

دانست.
بنـدر مالکا به عنـوان بزرگتریـن مرکز تجـاری و بازرگانی مالـزی در قرن 
۱۵ و ۱۶ مالیدی شـناخته مـی شـد کـه روزانـه تعـداد زیـادی از بازرگانـان از 
ملیتهـای مختلـف جهـان بـه آن شـهر مـی آمدنـد و یـا بـه مبادلـه کالا مـی 
پرداختنـد و یـا ایـن کـه از آن مسـیر بـه سـمت شـمال جزیـره یعنـی مناطـق 
جنوبـی جیـن ماننـد کانتون مسـافرت مـی کردند و یا از مسـیر بمبئـی و ملیبار 
بـه خلیـج فارس و مناطـق همجوار آن می‌رفتند. این منطقـه در آن دوران چنان 
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شـهرت یافـت کـه بـه تمامـی مالـزی جدید منطقـه مالکا اطالق می‌کردند. 
)179-151.pp  ,1993  ,Ried(

تصوف تأثیر بسـیاری بر شـخصیت تاریخی و فرهنگی جهان اسالم باقی 
گـذارده اسـت. بـه لحـاظ تاریخـی گسـترش دیـن مبیـن اسالم و فرهنـگ و 
معـارف اهـل بیت)ع( از دورترین مناطق مشـرق اسالمی در اندونـزی و مالزی 
تـا اقصـی نقـاط مغـرب اسالمی در مراکـش و تونـس امـروزی تا حـد زیادی 
مرهـون تلاش کسـانی اسـت که بسـیاری از آنـان از عارفان و سـالکان طریق 
هدایـت و اولیـای الهـی بوده‌انـد و آنـان بـا انتسـاب خـود بـه پیامبـر رحمت و 
خانـدان بزرگـوارش محبـت بـه اهـل بیـت)ع( را در جـای جای عالم اسالمی 

گسـترده اند. )طاهـري، بهـار 1388، ص. 2-1(
 جریانـات صوفیـه بـا توجـه بـه ارتباطـات عمیـق اجتماعـی بین افـراد آن 
مـی توانسـته اسـت همـواره در جریانات اسالم سیاسـی نیـز نقش ایفـا نماید. 
بسـیاری از مورخان معتقدند که اسالم مالایی در جنوب شـرق آسـیا با اسالم 
مناطـق عربـی و غيـر عربـی اختالف ماهـوی دارد. از ویژگیهـای این اسالم 
تأثیرپذیـری از ادیـان هندوئـی، بودائـی و عقایـد بومـی نیـاکان آنـان همچون 
اعتقـاد بـه خدایـان زمین، کوههـا، دریاها و حتی ارواح می باشـد. شـخصیتهای 
بـارز دينـي مسـلمانان ايـن منطقـه را اعـراب بـازرگان و علمـای چینـی بویژه 
کسـانی کـه خود را از نسـل سـادات مـی دانند و حجاجـی که از مکه بازگشـته 
انـد و در اعتقـادات خـود تغييرائـی انجـام داده انـد تشـکیل می دادند. اسالمی 
کـه بیشـتر تحت تأثیـر آموزه هـای علمای عـرب و به طور کلی متشـرعین در 
ایـن منطقـه بـوده بـه صـورت تدریجی از زمـان ظهور اسالم در جنوب شـرق 
آسـیا رو بـه رشـد بـوده اسـت، امـا اسالم تغییر شـکل یافتـه و بومی شـده به 
علـت نـوع پیوندهـای تاریخـی و اعتفادی بـا مردم بومـی اقوام ملایو توانسـته 
اسـت توفیـق بیشـتری در میـان اقـوام مختلـف بـرای گسـترش و انسـجام به 
صورت حرکات سیاسـی قدرتمند داشـته باشـد. )مظفـری، ۱۳۷۴ ش، ص، ۳۴( 
جنگـی پنهـان میـان دو نـوع قرائـت از اسالم یعنـی اسالم بومـی و اسالم 
وارداتـی از کشـورهای عربـی کـه گاه خـود را اسالم اصلاحـی و تجديدي نيز 
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مي‌نامنـد بـوده اسـت. )p ,2016 ,Saat.1( بـدون شـ كصوفيـان توانسـته‌اند 
نقش مهمي در گسـترش اسالم در منطقه جنوب شـرق آسـيا و ارائه اسالمي 
برگرفته از تعاليم دين و آيين و سـنتهاي بومي داشـته باشـند. برخي از مورخان 
اعتقـاد دارنـدك ـه نخسـتين مبلغـان دين اسالم در قرن سـيزدهم ميالدي در 
جنوب شـرق آسـيا همـان صوفيانـي بوده‌اندك ـه در مناطق با اكثريت مسـلمان 
مي‌زيسـته‌اند. بديهـي اسـت تفكـرات متصوفـه و نـوع نگـرش آنان به انسـان 
و جهـان پيرامـون او داراي جذابيتهـاي زيـادي نزد اقـوام ملايـو در اين منطقه 

.)4-1.pp ,2014 ,Bilqies( .داشـته اسـت

عرفان وحدت وجودي در اقوام ملايو

اسـطوره سـيتي جنـار )Siti Jenar(ك هكي ـي از عرفاي وحـدت وجودي در 
اندونـزي بـود بيانگـر اين حقيقت اسـتك ه فرمانروايـان آن منطقه بـا صوفيان 
مسـلمان صوفـيك ـه قائل بـه شـريعت نبودند بـه شـدت برخـورد مي‌كرده‌اند. 
 Wali( برخـيك شـته شـدن سـيتي جنـار به حكـم والي سـونگو )2006 ,AR(
songo( )اوليـاي نـه گانـه اندونـزي( را نهي ـ كحقيقت بلكه امري سـمبولي ك

دانسـته‌اند، امـا هنـوز حقيقـت ايـن اسـطوره چنـدان شـناخته نشـده و در پرده 
ابهـام باقـي مانـده اسـت. )Sutarti,1981( اوليـاي نـه گانـه اندونـزيي ـا والي 
سـونگو از همـان ابتـداي امر بـا دو جريـان اصلي در فهم اسالم روبـرو بودند، 
گروهـي طرفـدار سـونان گيـري )Sunan Girii(كي ـي از اولاي نـه گانـه )نام 
حقيقـي او محمـد عيـن اليقين متولـد 1442م( از منطقه گرسـي ك)Gresik(ي ا 
طرفـداران اسالم سـني و گروهي طرفـداري اسالم نويني ا منعطف بـا تعاليم 
صوفيانـه و اعتـدال گرايانـهي ا طرفداران اسالم سـني و گروهي طرفدار اسالم 
نويـني ـا منعطـف بـا تعاليم صوفيانـه و اعتـدال گرايانـهي ا طرفداران شـخصي 
بـه نـام سـونانك اليجـاگا )Sunan Kalijaga( از اوليـاي نـه گانه )نـام حقيقي 
او رادن مـس سـيد متولـد 1460 م( بودنـد. به هـر حال از ايـن دو جريان عمده 
دينـي فقط اسالم سـني توانسـت با قدرت بيشـتري بـه حيات خـود ادامه دهد 
و اسالم صوفيانـه همچون تعاليم سـيتي جنارك ـه او را حلاج جاوا مي‌دانسـتند 
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قربانـي ايجـاد تعادل ميـان عادات و شـريعت گرديـد. )دايره المعارف اسالمي، 
1375،ص 413، 414(.
۲- حمزه فنصوری

 یکـی از مهمترین شـخصیتهای صوفی در منطقه ملایو در قرن شـانزدهم 
مالیدی حمـزه فنصـوری اسـت. او در پنسـور )PanSur( یـا نـام فعلـی آن 
)Barus( واقـع در بخش غربی سـوماترا زاده شـد. از زندگـی او اطلاعات دقیقی 
در دسـت نمـی باشـد، امـا می‌دانیم که بـه سـرزمینهای خاورمیانه چـون حجاز 
و شـامات و عـراق سـفر کـرده و بـا اندیشـمندان اسالم در مکـه و مدینـه و 
بیت‌المقـدس و بغـداد آشـنا شـده و پس از بازگشـت به اندونـزی در منطقه آچه 
بـه مقـام افتـاء منصوب شـده اسـت. او در سـفرش به بغـداد تحت تأثیـر تعالیم 
صوفیـه از طریقـت قادریه قـرار می گیرد و آثـاری را نیز در ترویـج این طریقت 
بـرای مسـلمانان منطقـه خویـش مـی نـگارد و شـاید بتـوان او را از نخسـتین 
مروجـان تصـوف در منطقـه ملایو دانسـت کـه صیت و شـهرت او بسـیاری از 
اندیشـمندان مالـزی را نیـز تحـت تأثیـر خود قـرار داده اسـت. حمـزه فنصوری 
تـا حـد زیـادی از ابن عربی صاحـب فصوص الحکـم و عبدالکریـم جیلی متأثر 
بـود و از آثـار اندیشـمندان ایرانـی چـون مولانا رومـی و عبدالرحمـن جامی نیز 
 Sheikh( اس�تفاده می کرده اس�ت. او و ش�اگردش ش�مس الدین س�وماطراتی
 )Pasai( از منطقه پاس�ایی )متوفای ۱۶۳۰م( )ShamSuddin al-Sumalrani

اندونـزی در ترویـج اندیشـه وحـدت وجود به سـبک ابن عربی در جنوب شـرق 
آسـیا نقـش مهمـی ایفـا نمودند و ایـن نوع تفسـیر از اسالم با توجه به ریشـه 
هـای تاریخـی عرفـان هندویسـم در منطقـه توانسـت طرفـداران زیـادی از 
مسـلمانان ملایـو را بـه سـمت خـود جـذب نمایـد و در حقیقـت رقیبـی بـرای 
اسالم سـنی و یـا اسالم مبتنـی بر قـرآن و سـنت قلمـداد گـردد. از مخالفان 
سرسـخت وی نـه تنها علمای متشـرع سـنی بلکـه صوفیانی بودند کـه از مکه 
و مدینـه بازگشـته بودنـد و تعالیـم وحـدت وجود حمـزه فنصـوری را بدعت می 
دانسـتند و حتـی دسـتور به آتش کشـیدن آثـار وی را دادند. فنصـوری از جمله 
صوفیـان اباحـی نبـود، بلکـه بـر نقـش شـریعت بـرای محافظـت از طریقت و 
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حقیقـت تاکیـد داشـت و پیمـودن مسـیر طریقـت را بـدون شـریعت جایز نمی 
شـمرد و بـه وابسـتگی شـریعت و طریقـت در سـیر و سـلوک عرفانـی اعتقـاد 
راسـخ داشـت. وی در کتاب شـراب العاشـقین خود شـریعت را در حکم کشـتی 
و طریقـت را عرشـه و حقیقـت را کالای آن و معرفـت را سـود آن کالا دانسـته 
اسـت، بنابراین با شکسـته شـدن کشـتی همه سـرمایه ها از بین می رود و فرد 
نمـی تواند سـودی را حاصـل نماید. فنصـوری کتابهای اسـرار العارفین و کتاب 
المنتهـی را دربـاره فلسـفه وحدت وجود نگاشـت. از مهمتریـن ویزگیهای حمزه 
فنصـوری بکارگیـری زبـان مالائی برای تبییـن اعتقادات عرفانی خـود بود و بر 
همیـن اسـاس برخـی او را پـدر ادبیـات جدید زبـان مالاتی دانسـته اند. رسـاله 
شـراب العاشـقین از جمله نخسـتین تألیفات فنصوری در زمینـه تصوف به زبان 
ملایـو مـی باشـد و همیـن کتـاب بعـدا تحـت عنـوان زینـ ةالموحدین منتشـر 
گردیـد که شـامل اشـعار صوفیانه بـه زبان مالائی به عنوان نخسـتین اثر شـعر 
مالائـی می شـد. شـمس الدین سـوماطرائی یا سـوماترائی دارای آثـار متعددی 
در تصـوف و ادب مالائـی بـود کـه از جملـه می توان بـه مرا ةالمومنیـن، مرات 
‌الايمـان، مـرآ ةالمحققيـن، جواهـر الحقائق، نـور الدقائق وك تاب الخرقه اشـاره 

)672,p,1997,Azra( .نمـود
۳-  نورالدین را نیری

 از دیگـر شـخصیتهای صوفـی در ایـن منطقـه نـور الدین محمـد بن علی 
بن حسـنی حامد شـافعی اشـعری عیدروسـی رانیری اهل شـهر رانیر یا راندبیر 
در غـرب هنـد و سـاحل گجرات مـی باشـد. )p ,2003,HS, 53( در بـاره تاریخ 
ولادت وی اطلاعـات دقیقـی در دسـت نیسـت و مورخـان ولادت او را در نیمه 
قرن شـانزدهم میلادی و وفاتش را در سـال ۱۰۶۸ هـ / ۱۶۵۸ میلادی دانسـته 
انـد. )p ,1966,.al-Attas S.. M.13( مـادرش از ملایـو و پـدرش از حضرموت 
یمـن بـود. وی در ۳۱ مـاه می ۱۶۳۷م پس از درگذشـت سـلطان اسـکندر مودا 
)۱۰۲۷- ۱۰۵۱/ ۱۶۳۷-۱۶۴۱( و شـمس الدیـن سـوماطرائی بـه منطقـه آچـه 
اندونـزی آمـد و مـدت هفت سـال در آنجا سـکونت گزیـد. برخـی معتقدند که 
وی پیـش از آن تاریـخ نیـز بـه آن منطقـه مسـافرت کـرده و بـه خوبـی زبـان 
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مالائـی را مـی دانسـته اسـت و در سـال ۱۶۳۳م کتابـی را به آن زبان نگاشـته 
اسـت. برخـی معتقدنـد کـه وی در سـال ۱۶۳۷ م بـه آچـه مسـافرت کـرده و 
چنـدان توسـط علمـای آن شـهر مـورد اسـتقبال قـرار نمی گیـرد، زیـرا در آن 
زمـان فلسـفه وحـدت وجـودی رواج زیـادی داشـت و تفکـرات او درسـت در 
مقابـل جریـان مذكـور بـود. وی از طرفـداران احمـد سـرهندی از صوفیان هند 
بـود و در حـدود ۵۱ کتـاب در مقابله با تعالیم وحدت وجـودی حمزه فنصوری و 
سـوماطرائی نگاشـت که از جملـه آنها می توان بـه در ةالفرائد بشـرح العقائد به 
زبان مالائي به سـبك كتاب شـرح العقائد النسـفيه نوشـته سـعد الدين تفتازاني 
اشـاره نمـود. از ديگـر آثـار ويك تـاب نبـذ ةفـي دعـوي الظـل مـع صاحبه در 
ردّ عقايـد وحـدت وجـود نـزد صوفيـه مي‌باشـد. از آنجايـيك ـه وي عالوه بـر 
شـريعت بـراي طريقـت نيـز ارزش والائي قائل بـودك تاب لطائف الأسـرار را در 
زمينـه علـم تصوف نگاشـت. از دیگـر آثـار وی عبارتند از: أسـرار الإنسـان ف ى
معرفـه الـروح والرحمـن، تبيـان فـ ىمعرفـ ةالأديـان و حـلّ الظـلّ در زمينه ردّ 
وحـدت وجـود و کتـاب الفتـح المبين علي الملحديـن. وي درك تاب خـود به نام 
التبيـان فـي معرف ةالاديان ضمن برشـمردن ضمن برشـمردن هفتـاد و دو ملت 
مـی نویسـد که پیـروان حمزه فنصـوری و سـوماطرائي از دین اسالم منحرف 
شـده اند. وی در دوران شـیخ الاسالمی خود در زمان اسـکندر دوم سـلطان را 
بـه مقابلـه بـا تعالیـم وحدت وجود تشـویق نمود. او تنهـا راه نجـات را پیروی از 
شـریعت و طریقت در کنار یکدیگر می دانسـت و بر نقش شـریعت در سـعادت 
انسـان تأکیـد مـی ورزیـد، و به همین علـت کتاب الصـراط المسـتقيم او درباره 
مسـائل فقهـي به زبان مالائی نگاشـته شـده اسـت. از دیگـر آثار رانیـری در رد 
تعالیـم وحـدت وجـودی کتاب حجـ ةالصديـق لدفع الزنديـق دربـاره اختلافات 
ميـان متكلمـان و متصوفيـان و فلاسـفه و طرفـداران وحدت وجود بـود. وجود 
از نظـر وي ذات وي ـا شـيء اسـتك ـه بـه محسـوس مرئـي و غيرمحسـوس 
نامرئي تقسـيم مي‌شـود و وجـود خداوند ذات مجرد غيرمرئي اسـتك ـه تنها از 
طريق عقل و ذوق وك شـف شـناخته مي‌شـود. رانيري معتقد اسـتك ه دو نوع 
صوفـي وحـدت وجـودي داريـم،كي ـي وحـدت وجود موحـد و ديگـري وحدت 
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وجـودي ملحـد. وحـدت وجـودي موحـد همچـون ابن عربـي حقيقت وجـود را 
متعلـق بـه خداونـد وك ـون و عالـم امكان را مظهـر و تجلی آن هسـتی محض 
مـی داننـد و برخالف این گـروه صوفیان وحدت وجـودی ملحد قـراد دارند که 
موجـودات عالـم بـا عیـن وجـود خداوند مـی داننـد و تفکیکی بین وجـود باری 
تعالـی و ممکنات قائل می‌باشـند. )pp ,2009 ,Mukarram. 414-417( او که 
از حمایتهـای اسـکندر دوم نـا امید شـده بـود به هند رفـت و چهارده سـال بعد 

در همانجا درگذش�ت.
4-  عبدالرؤوف سینکیلی

 عبدالـرؤوف سـینکیلی )۱۰۲۴-۱۱۰۵هــ./۱۶۱۵-۱۶۹۳م( پـس از رانیری 
تالش فراوانـی در تصحیـح عقاید وحـدت وجود در منطقه نوسـانترا نمـود. نام 
کامـل وی عبدالـرؤوف بـن علی جـاوی فنصوری سـینکلی اسـت. وی در آچه 
اندونـزی متولـد شـده و از آنجـا بـرای تحصیـل به حجـاز مهاجرت نمـوده و از 
صوفیـان و علمائـی چون احمد قشاشـی که از مشـایخ شـطاریه بود بهـره برده 
اسـت. احمـد قشاشـی )۱۲ ربیـع الاول ۹۹۱هـ -۱۰۷۱هــ.( فقه مالکـی را نزد 
پـدرش کـه از علمـای بزرگ مدینه بوده اسـت فـرا گرفته و در جـوار پدرش در 
سـال ۱۰۱۱ هجـری بـه یمـن مهاجرت کـرده و از آنجا به مکه و سـپس مدینه 
رفتـه و بـه مذهـب و طریقـت احمد بن علی شـناوی مـی گرود و بیـش از صد 
شـاگرد در علـوم مختلـف از خـود برجـای مـی گـذارد و او دارای حـدود پنجـاه 
اثـر همچون حاشـیه بـر المواهب اللدنية، حاشـيه بر الانسـان الكامـل از جيلي، 
حاشـيه بـر الكمـالات الالهي ةاز جيلي، شـرح عقيده ابن عفيف، شـرح الفصوص 
و الكنـز الاسـني فـي الصاله و السالم علـي الـذات المكمله الحسـني و مانند 
آنها بوده اسـت. سـينكيلي به پيروي از شـيخ خود قشاشـي شـريعت و طريقت 
را در عرصـهكي ديگـر مايـه سـعادت انسـان مي‌دانسـت و به و بـه همین علت 
در ترویـج فقـه شـافعی و تألیـف آثـاری فقهـی همـت گماشـت و قـرآن کریم 
al-( .و تفسـیر بیضـاوی را بـرای نخسـتین بـار به زبـان مالاتـی ترجمه نمـود
Attas S.M.,1963( سـینکیلی پـس از درگذشـت اسـتادش قشاشـی در سـال 

۱۰۷۱ هــ. از مدینـه بـه آچه بازگشـت و به ترویـج طریقت شـطاریه پرداخت و 
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ارتباطـات خـود بـا مکه و قاهـره را نیز حفظ نمـود. علمای مالانی بـرای ترویج 
دیـن آثـار تألیفی خود را به پادشـاهان و سالطین اهدا می نمودنـد که از جمله 
آنهـا کتاب بسـتان السالطین نوشـته رانیـری بود و مؤلفـش آن را به اسـکندر 
دوم سـلطان آچـه اهـدا نمـود و عبدالـرؤوف سـینکیلی نیـز یکی از آثـار فقهی 
خود را به شـاهزاده صفیه الدیـن )۱۰۵۱-۱۰۸۶ هــ./۱۶۷۵-۱۶۴۱م( اهدا کرد. 
یکـی دیگـر از آثـار وی کتـاب عمد ةالمحتاجیـن در عرفان نظری اسـت که در 
آن درباره آداب طریقت و جلسـات ذکر و مناجات سـخن گفته اسـت. سـينکيلی 
همچـون رانیـری درصـدد تفکیک بین وجـود امکانی و وجود واجـب الوجود بود 
و در حقیقـت می‌خواسـت میـان خـدا و مخلوقاتـش تمایـز قائل شـود. او معتقد 
بـود کـه خداونـد از نـور پیامبـر محمـد اعیان ثابتـه و از اعیـان ثابتـه موجودات 

امکانـی را آفریـد و ایـن موجـودات از  ذات بـاري تعالي متمايز مي‌باشـند.
او از پرکارتریـن نویسـندگان بـه زبـان مالائـی بـود و کتابش تحـت عنوان 
مـرآ ةالطالب نخسـتین اثر کامـل در زمینه شـریعت در تاریخ اسالمی مالائی 
بشـمار مـی آیـد. کتاب دیگر وی بـه نام ترجمان المسـتفيد درباره تفسـير قرآن 
 1342 ,al-Sinkili( کری�م ب�ه زبان مالائی از اهمیت بسی�اری برخ�وردار اس�ت
H( و او نخسـتین فـردی اسـت کـه بـه ایـن زبـان تفسـیری بـر قـرآن کریـم 
نگاشـته اسـت. از دیگر آثار برجسـته او ايضاح البيان في توحید مسـائل الًاعیان، 
عمـد ةالمحتاجین فی  سـلو كمسـل كالمفردين، تعبير البيـان، دقائق الحروف، 
مجمـوع المسـائل، سـكرات المـوت، و تنبيـه الماشـي مي‌باشـد. همه ايـن آثار 
بـه جـر کتـاب تنبيه الماشـي  کـه به عربی اسـت به زبان مالانی نوشـته شـده 
انـد و از ایـن جهت سـیتکلی به غنـای ادبیات مالانـی نیز افزوده اسـت. اگرچه 
عمویـش حمـزه فنصـوری از اتبـاع طریقـت فـادری بـود، امـا عبدالـرؤوف بـه 
طریقـت شـطاریه گرایش داشـت و اشـعاری را نیـز به سـبک صوفیانه همجون 

)535-489,pp,2014,Burhaundin( .شـعر معرفه " سـروده اسـت"
۵-  عبدالصمد پالمباني

 طریقـت سـمانیه بـا نـام عبد الصمـد پالمبانـی )درگذشـت ۱۲۰۳ هــ( در 
اندونـزی پیونـد خـورده اسـت. در قـرون هفدهـم تـا نوزدهم مالیدی طریقت 
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خلوتیـه و شـعبه آن سـمانیه در میـان بسـیاری از مسـلمانان منطقه بـا تکیه بر 
"شـهود شـخصی" و نیز "خلوت" رواج داشـت، در حالی که دیگر طريقت‌هاي 
صوفیانـه بیشـتر بـر نقـش اولیـاء و اذکار جمعـی تکیـه مـی کردنـد، دو حرکت 
عمـده در تاریخ تصوف جنوب شـرق آسـیا وجود داشـت، یکی نفـوذ طریقتهای 
شـطاریه، قادریـه، خلوتیه، نقشـبندیه و سـمّانيه قبـل از نیمه اول قـرن نوزدهم 
مالیدی و دیگـری از نیمـه دوم قـرن نوزدهم مالیدی و آغـاز جنبش تصوف 
جدیـد کـه در ایـن جنبـش جدیـد تلفیقـی از طریقتهـای مختلـف و پیونـد آنها 
بـا یکدیگـر ماننـد طریقـت تیجانیه - ادریسـیه و شـکل مـدرن دیگـری به نام 
طریقت نقشـبندیه – خالدیه و یا قادریه - نقشـبندیه را مشـاهده می کنیم. البته 
در دیگـر مناطـق جهان اسالم این روشـی تلفیقـی این طریقتهـای صوفیانه از 
نیمـه قـرن هفدهم میلادی رواج داشـته اسـت. در قرن هفدهـم میلادی برخی 
طریقتهـای صوفيانـه چون نقشـبندیه، شـاذلیه و شـطاریه به گروهی از اشـراف 
و بـزرگان اختصاصـی داشـت و همیـن عامـل مهـم اقتصـادی در طریقتهـای 
مذکـور و نیـز مسـافرت تعداد زیادی از مسـلمانان جنوب شـرق آسـیا به مناطق 
عربـی خاورمیانـه و از جملـه بـرای انجام مناسـک حـج به مکه و مدینه سـبب 
گردیـد تـا طریقتهـای تصـوف چـون رفاعیـه، قادریه و سـمّانیه در کشـورهای 
جنـوب شـرق آسـیا گسـترش یابنـد. علـی رغـم سـیطره سالطین پالمبانـگ 
)Palembang( بـر طریقـت سـمّانیه تعـداد زیـادی از مـردم ایـن سـرزمین به 
طریقـت مذکـور پیوسـتند تا آنجا که طرفداران طریقت سـمانیه بيشـترين نقش 
را در مبـارزه بـا اسـتعمار هلند در سـال 1819 ميالدي ايفا نمودنـد. هم اكنون 
سـمانيه نسـبت بـه ديگر طـرق صوفيـه در ميان مـردم اندونزي رواج بيشـتري 
دارد.كي ـي از مهمتريـن  پژوهشـگران اروپانـی کـه در زمینـه تاریـخ تصـوف 
در اندونـزی تالش نمـوده اسـت فردی بـه نام کریسـتین اسـنوک هورخرونيه 
)Chistian Snouk Hurgronje( اسـت. )Algadri,1994( وي در مجامـع 
علمي و اسالمي جنوب شـرق آسـيا از شـهرت نيكي برخوردار نيسـت و عموما 
او را بـه عنـوان یـک عامـل اطلاعاتـی اسـتعمار می‌شناسـند و اطلاعـات ارائه 
شـده توسـط وی نیـز از دقـت علمی و بـی طرفی برخوردار نیسـت. وی اسـتاد 
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شـریعت اسالمی در دانشـگاه ليـدن هلنـد و مشـاور حقوق اسالمی بـود. وی 
زبـاني ونانـي را آموخـت و سـپس  وارد دانشـگاه لیـدن در رشـته الهیـات شـد. 
پـس از فـارغ التحصیـل شـدن، به زبانشناسـی زبان سـامی پرداخـت و موضوع 
رسـاله دکتـرای خـود را موسـم حـج در مکـه قـرار داد. وی در سـال ۱۸۸۱ در 
لیـدن بـه عنوان اسـتاد علـوم اسالمی در مرکز تربیـت کارمنـدان در هند هلند 
)اندونـزی( منصـوب شـد. او از سـال ۱۸۸۹ مالیدی بـا تصـدی مشـاور حقوق 
اسالمی در جـاوه و مستشـار زبان‌هـای شـرقی و شـريعت اسالمی در خدمت 
اداره مسـتعمرات هلنـد درآمـد. و طی مـدت اقامت خویش، به تحقیـق راجع به 
زبانهـای رایـج در اندونـزی پرداخـت و در نتیجه به زبان مالایی و عربی تسـلط 
پیـدا کـرد. کتـاب او در زمینـه تاریـخ مردم آچـه در اندونـزی به عنـوان یکی از 
منابع شـناخت طریقت سـمانیه شهرت بسـزائی دارد. او نخسـتین کسی بود که 
توجـه محققـان را بـه یکی از مناجات سـمانیه تحـت عنوان "راتب سـمان" در 
آچـه جلـب نمـود. )pp ,2014 ,Fogg. 51-73( در یکـی از منابـع مالائی گفته 
شـد، اسـت کـه عبدالصمد از پـدری سـید در سـال ۱۷۰۴م و از مـادری از اهل 
پالمبنـاگ زاده شـده و در سـال ۱۷۸۹م درگذشـته اسـت. پالمیانـی بـه دو زبان 
جاوی و عربی می نگاشـته و بیشـتر عمرش را در مدينه گذرانده اسـت. یکی از 
آثـار وی بـه نـام راتب السـمان در زمینه ذکـر از اهمیت خاصی برخوردار اسـت. 
وی در علـوم مختلـف از جملـه فقـه، حدیـث، تفسـیر، کلام و تصـوف مهـارت 
داشـت و طریقتهـای خلوتیـه و سـمانیه را از شـیخ محمد بن عبدالکریم سـمان 
بنیـان گـذار طريقت سـمانیه در مدینه فرا گرفت. گسـترش طریقت سـمانیه در 
جنوب ش�رق آسی�ا مدیون تلاشـهای پالمبانی و تربیت شـاگردانش می باشـد. 
عبدالصمـد را مـی تـوان یکـی از پیـروان مکتـب غزالي دانسـت کـه در تألیف 
آثارش از آن شـخصیت اقتباسـات فراوانی نموده اسـت. وی دارای ۹ کتاب می 
باشـد کـه مهمتریـن آنها کتـاب هدای ةالسـالکین فی سـلوک مسـلک المتقین 
اسـت و عبدالصمـد پالمبانـی آن را به زبـان مالانی در مکه نگاشـته و تألیف آن 
در سـال ۱۷۸۸م به پایان رسـیده اسـت. ایـن اثر به تقلید از کتـاب بدا ةيالهدا ةي
غزالـی تألیف شـده اسـت. کتـاب دیگر وی به نام سیرالسـالکین الـی عباد ةربّ 
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العالمیـن نیـز برگرفتـه از کتـاب احیاء علوم الدیـن اثر غزالی می باشـد که آن را 
نیز ده س�ال پس از تألیف اثر نخس�تین وی در مکه نگاش�ته اس�ت. وی در آثار 
خـود در صـدد جمـع و آشـتی بین صوفیه و شـریعت بـوده و به همیـن علت او 

در ای�ن موض�وع از غزال�ی متأتر بوده اس�ت.
۶-  طریقت سمانیه 

پالمبانـی همچنیـن بـه ترویـج طریقـت سـمانیه در جنوب شـرق آسـیا نیز 
پرداختـه اسـت. پیـش از وی عبدالـرؤوف سـینکیلی از طریـق احمد قشاشـی با 
تعالیم شـیخ محمد عبدالکریم سـمان )۱۱۳۲ هـ- ۱۸۹۸ م( در مدینه آشـنا شده 
و پس از بازگشـت به اندونزی به ترویج تعالیم طریقت سـمانیه همت گماشـته 
اسـت. علت تسـمیه این طریقت به "سـمّانیه" انتساب شـیخ محمد عبدالکریم 
بـه ایـن لقـب بوده و شـغلش فروش "سـمن" یا روغن بوده اسـت. مـی گویند 
کـه زمانـی روغـن نایاب می شـود و وقتی به شـیخ محمـد عبدالکریـم مراجعه 
مـی کننـد می‌بینند که روغن از دسـتان او می جوشـد و این پدیـده را به عنوان 
یکـی از کرامـات شـیخ قلمـداد می نماینـد. یکـی از مناطق مدینـه همچنان به 
نـام وی یعنـی "سـمانیه " شـتاخته مـی شـود و فرزنـدان او نیـز دارای مکانت 
رفيـع و شـأن و منزلت بسـیاری نزد مـردم بودند. سلسـله مشـایخ او را به جنید 
بغـدادی و او از سـری سـقطی و او از معـروف کرخـی و او از داود طائـی و او از 
حبیـب عجمـی و او از حسـن بصری و او از امام علی علیه السالم و او از پیامبر 
اکـرم )ص( رسـانده انـد. زادگاه او را منـزل ابوبکـر در مدینـه کـه دارالخلافه در 
عصـر خلیفـه اول بوده اسـت و زمـان ولادت او را ۱۱۳۲ هجری قمری دانسـته 
انـد. وی بـه مذهـب شـافعی گرایش داشـته و نزد پـدرش عبدالکریـم بن احمد 
شـافعی و شـیخ عبدالوهـاب طنطـاوی و شـیخ رهونـی و دیگـر علمـای مدینه 
بـه تحصیـل پرداخـت و طریقـت خلوتیـه را از شـیخ مصطفی بن کمـال الدین 
بکـری و طریقـت قادریـه را از شـیخ محمد طاهر کـردی مدنی اخذ نمـود و در 
طریقتهـای نقشـبندیه، قادریـه، خلوتیـه و عادليه سـرآمد اقران خویـش گردید. 
شـیخ مصطفـی بکری که ریاسـت طریقـت خلوتیه را برعهده داشـت خود سـر 
سلسـله و مؤسـس طریقت بکریه نیز می‌باشـد. پیروان سـمانیه شـیخ سـمان را 
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از جملـه اولیـای مقـرب خـدا می دانند کـه در قـرب روضه النبـی در مدینه می 
زیسـته و در آنجـا نـور پیامبـر را مشـاهده و از آن در همه عمـرش بهره معنوی 
بـرده اسـت. و نیـز گفته انـد کـه روح وی طبقات هفتگانـه آسـمان را پیموده و 
در ایـن معـراج معنـوی بـا پیامبر ملاقـات نمـوده و آن حضرت به شـیخ مهری 
را بـه نـام خاتـم ولایت خاصه اعطـا کـرده اسـت )p,1992,Drewes.76( آنان 
همجنیـن مدعی شـده اند که شـیخ سـمان در آسـمان هفتـم با پیامبـر ابراهیم 
علیـه السالم دسـت داده و او را بوسـیده اسـت. از اینجـا معلـوم مـی شـود که 
چـرا پیروان سـمانیه سلسـله طریقت را به حضـرت ابراهیم می رسـانند. یکی از 
روشـهای گسـترش سـمانیه در جنوب شـرق آسـیا و دیگر مناطق جهان چون 
سـودان و اریتـره بـه غیر از روشـی شـفاهی کپی بـرداری و استنسـاخ و ترجمه 

آثار و تأليفات شـیخ سـمان بوده اسـت.
تعـدادی علمـای اندونزیایـی از تعـداد اندکی از آثار شـیخ سـمان به صورت 
مسـتقیم اسـتفاده کرده و به آن ارجاع نموده اند. اما سـاير آثار شـيخ سـمان در 
 )1937,1938,Brockelman اين منطقه ناشناخته مانده است. )كارل بروكلمان

به تعدادی از آثار شـیخ سـمان به شـرح ذیل اشـاره نموده اسـت:
الفتوحـات الالهیـ ةفـی توجهات الروحيـه، این کتـاب در باره نـور محمدی 

است. 
النفحات القدسـيه، این کتاب به صورت قصیده بوده که توسـط جانشـينش 
صدیـق مدنـی بـن عمر خـان بنا به درخواسـت عبدالصمد پالمبانی شـرح شـده 
اسـت و مـا کتـاب شـیخ سـمان را از طریق همین شـرح می‌شناسـیم. نـام این 
شـرح بدیـنك ونـه اسـت: قطـف أزهـار المواهـب الربانيـه مـن أفنـان ريـاض 
الفنحـات القدسـيه. )Ronkel P.S.,1913,p.194( ايـنك تـاب در زمينـه انزوا و 

اعتكاف و خلوت نشـيني اسـت. 
الاسـتغاثه، ايـن اثـر  درباره دعا می باشـد که تعدادی شـرح از نویسـندگان 

)Ronkel P.S.,1913,P.194( .نامعلوم بر آن نوشـته انـد
مختصـر الطريقـه المحمديـهك ـه در برخـي نسـخ تحـت عنـوان النفحات 
الالهيـ ةفيك يفيـ ةالطريق ةالمحمد ةينيز آمده اسـت. نسـخه‌هايي از اينك تاب 
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درك تابخانـه ملـي پاريـس بـه شـماره 4909 ،ك تابخانه ظاهريه به شـماره‌هاي 
8207 و 5245 وك تابخانـه ازهريـه 38280[1159] وجـود دارد. 

در هـر حـال طریقت سـمانیه عالوه بر مصر و سـودان و اریتـره به منطقه 
سـوماطرا و جـاوا از طریـق حجاجـی که از حج باز می گشـتند رسـوخ پیدا نمود 
و یکـی از شـاگردان شـیخ سـمان و نماینـدگان وی بـه نـام صدیـق مدنـی بن 
شـیخ عمـر خـان کتابی را بـه زبان عربی تحت عنـوان المناقب الكبـري پس از 
وفات شـیخش نگاشـت تـا طریقـت او را در اذهان مـردم زنده نگهـدارد. کتاب 
المناقـب الکبری بعدا توسـط نویسـندگان اندونزیانی استنسـاخ گردیـد و حداقل 
Ron�( .7 نس�خه از آن اثر در جاکارتا و دو نس�خه در لیدن نگهداری می ش�ود
kel P.v.1909,pp.421-424( لازم بـه ذکـر اسـت کـه صدیـق عمـر خان که 
دومیـن پیرو شـیخ سـمان در منطقه جنوب شـرق آسـیا بشـمار مـی رفت نقش 
زیـادی در تبلیـغ سـمانیه در جنـوب سولاوسـی ایفـا نمـود. با تلاشـهای او بود 
کـه طریقـت خلوتیـه - سـمانیه در ایـن منطقه شـکل گرفت. طریقـت خلوتی 
 )Makassar( و ماکاس�ار )Bugis( دارای پ�یروان زی�ادی در میان اقوام بوگیس
در جنـوب سولاوسـی مـی باشـد. تاریـخ بـو گیس یـا اقـوام بوگیـس در جنوب 
سولاوسـی بـه ۲۵۰۰ سـال قبـل برمی گـردد کـه در آن زمان از تایـوان و چین 
بـه ایـن سـرزمین مهاجـرت کرده بودنـد. در سـال ۱۶۰۵ مالیدی این نـژاد از 
سـرزمین سولاوسـی دین آنیمیسـم خود را ترک و به اسالم گرویدند. دو شاخه 
از خلوتيـه بـه نامهـای یوسـف و خلوتیه - سـمان همچنان در ایـن منطقه رواج 

دارد. بسیاری 
بـارز  شـخصیتهای  از  یکـی  بـه  منسـوب  خلوتیـه  از  یوسـف  طریقـت 
صوفـی در منطقـه نوسـانترا در قـرن هفدهـم مالیدی بـه نـام شـیخ یوسـف 
ماکاس�ار)Mahkota Tariqah Khalwatiyah(  برمـی گـردد کـه بـه تـاج 
خلوت�ی ش�هرت یاف�ت.  )Malisi,2012,pp.56-72(ایـن طریقـت بیشـتر در 
 kingdom( میان طبقه بالا و اش�راف جامعه ماكاسّ�ار و  از جمله پادش�اه گوا
of Goa( رواج یافـت. طریقـت خلوتـی - سـمان از محبوبیت بیشـتری نسـبت 

بـه طریقـت پیشـین در میـان عمـوم مـردم برخـوردار بـود و ایـن محبوبیت به 
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شـخصیت کاریزماتیک شـیخ عبدالـرزاق یا حاجـی پالوپـو )Haji Palopo( )د. 
1910( اه�ل جائ�ی به ن�ام ماروس )Maros( برمی‌گشـت. فرزند بـزرگ وی به 
ن�ام عبدالله در حال حاضر جانشی�ن شی�خ عبدالرزاق در منطق�ه اوجونگ بادانگ 
)Ujung Pandang( می‌باش�د. ))Bruinessen,1995 فـرق خلوتیـه - سـمان 
 dzikr(ب�ا طریق�ت نخس�ت یعنی خلوتی یوس�ف در ذک�ر های بلن�د آن به ن�ام
suara keras(   می‌باشـد و سلسـله مشـایخ ایـن طریقت بـه صدیق عمر خان 

مـی رسـد. حکایـات شـیخ محمـد سـمان بـا تفسـیری کـه محیـی الدیـن بن 
شـیخ شـهاب الدیـن از پالمبانـگ به زبـان مالائی تحت عنـوان ازهـار المناقب 
الربانيـ ةاز آن نمـود بـه عنـوانكي ـي از مهمتريـن مراجع همه شـيوخ و سـران 
طريقـت در جنـوب سولاوسـي درآمـد. كي نسـخه از ايـن تفسـير درك تابخانه 
ملـي جاكارتـا و نسـخه‌اي ديگـر در اختيار شـيخ طريقـت سـمانيهك .اچ.م.زن 
شـكري )K.H.Zen Sukri( متولد 10 اكتبر 1919 در پالمبانگ اسـت. سلسـله 

مشـايخ وي  بـه شـيخ عبدالصمـد پالمبانـگ برمي‌گردد.
طريقـت جديـدي تحـت عنـوان سـمانيه – نقشـبنديه نيز در منطقـه مدان 
)Medan( در سـوماطرا، مالـزي و جاكارتـا نيـز وجـود دارد و داراي پيروانـي نيز 
Minangka� )مي‌باش�د. طريقت س�مانيه همچنان در مي�ان مردم مينانگكاب�او) 
bau( رواج بيشـتري نسـبت به ديگـر طرق صوفيه دارد.كي ـي از مناطق مهمي 

كـه طريقـت سـمانيه در آن رواج داردك ومانگـو )Kumango( )باتـو سـانكار( 
 ،)Payo Basung( پايو باسـوانگ( )Ateh Aka( آچـه اكا ، )Batu Sangkar(
تارانتانـگ )Tarantang(، لوبـو كبانگكـو )Lubuk Bangku(، سـاريلاما ك
 ،)Lampassi( لامپاسـي ،)Kota Panjiang( ك وتـا پانجانـگ،)Sarilamak(
پادانـگ بوبـوس )Padang Bubus(، )بونجـول( )Bonjol(، سـونگاي پاتـاي 
)Sungai Patai(، مونـگكا )Mingka(، بلوبـوس )Belubus(،ك امپونگ ملايو 
)Kampung Melayu(، و بايانـگ )Bayang( مي‌باشـد. بسـياري از مورخـان 
اعتقاد دارندك ه طريقت سـمانيه خيلي بيشـتر از طريقت‌هاي قادريه، نقشـبنديه 
و شـطاريه به سـرزمين مينانگكاباو رسيده اسـت. از شخصيت‌هاي مهم طريقت 

سـمانيه در مينانگكابـاو و مي‌تـوان بـه افـراد ذيل اشـاره نمود: 
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شـيخ عبدالرحمـن خالـديك ومانگـو )Kumango( )د.1927(، اوك ـه بـه 
نـام بلياوكومانگـو شـهرت داشـت بنيانگـذار كي طريقـت جديد به نام سـيل ك
كومانگـو )Silek Kumango( مي‌باشـد و شـاگردان زيـادي را نيـز در ايـن 

مسـل كتربيـت نمود.
Mudo Adb al-Kadim Be�( )1957 .ش�يخ مودو عبدالقديم بلوب�وس )د.
lubus(، ويكي ي از مشـهورترين شـيوخ سـمانيه و نقشـبنديه در منطقه لوا ك

نـام بونسـو )Luak nan Bonsu(، ليماپولـوك وتـا )Limapuluh Kota( بوده 
است. 

شـيخ ابراهيـم بونجـول )د.حدود 1980(، وي جانشـين شـيخ بلوبوس بود و 
تعـداد زيادي مصلـي در منطقه مدان داشـت. 

بـه جـز طریقـت سـیلک کومانگو طریقتهـای دیگـری به نامهـای طریقت 
ن�ور ب�وات )Nharhuat( و طریقت محمد یمن در غرب سـوماطرا ظهور نمودند 
کـه همگـی از شـعب طریقـت سـمانیه بشـمار می‌آینـد. عالوه بر این شـیوخ 
مینانگکابـاو در غنـای ادبیات سـمانیه نیز نقـش مهمی ایفا نمودنـد که از جمله 
آنهـا مـی توان به رسـاله تثبیت القلوب نوشـته شـیخ مـودو عبدالقدیـم بلوبوس 
اشـاره کـرد و شـیخ بلریوس در این اثـر اذكار و اورادي را که پیروان سـمانیه در 
مراسـم دینـی قرائـت مـی کنند جمـع آوری کرده اسـت. طریقت سـمانیه یکی 
از مهمتریـن طـرق صوفیـه ای اسـت کـه در حـال حاضـر در جنوب سـوماطرا، 

جنوبـی کالیمانتان و سولاوسـی رواج داد
برای آشـنائی بیشـتر با طریفت سـمانیه نگاهی کوتاه بـه تاریخچه آن پس 
از شـیخ سـمان بنيانگذار طریقت مذکور می اندازیم. از مهمترین شـاگردان وی 
احمد طیب بشـیر، سـعدالدین کلائی، حمد عبادی و دیگر دانشـمندان عصرش 
بودنـد و تعـداد آثـار وی بـه ۱۲ کتـاب می‌رسـیده اسـت. او زوایه پـدرش به نام 
دار ابـی بکـر را تعمیـرك ـرد و مدتـی در آنجا و نيز در مدرسـه سـنجاریه و زاویه 
شـیخ عبدالنـادر جیلانـی بـه تربیت شـاگردان و مریـدان خود پرداخـت. وی در 
سـال ۱۱۸۹ هجـری قمـری موافـق بـا ۱۶ ژانویـه ۱۷۷۳ میلادی در سـن ۵۷ 
سـالگی درگذشـت و در پای قبر حلیمه سـعدیه و فاطمه بنت اسـد مادر گرانقدر 
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امـام علـی )ع( و نیز قبر عائشـه مدفون گردید. طریقت سـمانیه طیبیه مشـتمل 
بـر پنـج طریقـت به نامهـای قادریه منسـوب به عبدالقـادر جیلانـی )۴۷۰ هـ / 
۵۶۰ هــ(، طریقـت نقشـبنديه منسـوب به محمد بهـاء الدین نقشـبند )۷۱۷هـ/ 
۷۶۱ هــ(، طریقـت خلوتیـه منسـوب به مصطفی بكـري )1099هــ/1162 هـ( 
طریقـت انفاس و طریقت موافقه یا اسـمائیه می باشـد، فرزنـدان و نوادگان وی 
کـه جانشـینی شـیخ محمـد عبدالکریم سـمانی در طریقـت سـمانیه را برعهده 
داشـتند عبارتند از: عبدالکریم، ابوالحسـن )درگذشـت ۱۲۳۵ هـ( که وی شـاگرد 
حسـیب کوبـاوی و حسـیب شـاگرد احمـد طیـب بـود، محمـد بن ابی الحسـن 
)متولـد ۱۲۲۶ هــ(، ابوالحسـن بـن محمد )۱۲۶۵ هــ - ۱۲۹۱ هــ(، محمد بن 
أبی الحسـن )۱۲۸۴ هـ - ۱۳۶۶ هـ(، احمد بن شـیخ محمد )متولد سـال۱۳۰۵ 
هــ(، دکتر هاشـم بن شـیخ احمد )درگذشـت به سـال 1396 هــ( و دكتر طارق 

 .)Saifuddin,2007,pp.8-9( .)بن شـيخ هاشـم )درگذشـت 1413 هـ
از مهمتریـن شـخصیتهای ایـن طریقـت احمـد طیـب بـن بشـیر )۱۱۵۵ 
ه./۱۲۳۹ هــ( مدفـون در ام مرحـی واقـع در ۴۰ کیلومتری شـمال ام درمان در 
سـودان مـی باشـد. به علت اهمیـت این شـخصیت در طریقت سـمانیه نام این 
طریقـت بـه "سـمانیه طیبیه" منسـوب به شـیخ احمد طیب بن بشـیر مشـهور 
گشـته اسـت. از دیگـر شـخصیتهای ایـن طریقت نوه شـیخ احمد طیـب به نام 
عبـد المحمـود بـن نـور الدائـم بـن احمد طیب بن بشـیر اسـت. قریـب الله بن 
ابـی صالـح نیز کـه از عمویـش عبدالمحمود بن نورالدائم اجازه داشـته اسـت از 
دیگـر شـخصیتهای تأثیرگذار در طریقت سـمانیه بشـمار می آمـده و به همیت 
علـت طریقت مذکور را طریقت سـمانیه طیبیه قریببه دانسـته انـد. او دارای ۱۸ 
پسـر و ۱۶ دختـر بـوده اسـت. طریقت سـمانیه توسـط شـیخ احمد طیب بشـیر 
در سـودان منتشـر شـد و تفکـر مهدویـت از طریـق سـمانیه به نهضـت محمد 
احمـد بـن عبـدالله معـروف به مهـدی منتقـل گردیـد، زیـرا مهدی مزعـوم به 
ایـن طریقـت عمـل می کـرده و در ارتباط با شـیخ محمـد شـریف نورالدائم که 
رهبـر طریقـت سـمانیه در سـودان بوده اسـت بـه درجه اجـازه نائل مـی گردد. 
)احمـد. ۲۰۱۳، ص. ۴۲-۴۴( تفکـرات مهدویـت در جنبش الارقـم مالزی نیز از 
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طریقـت سـمانیه در اندونـزی متأتـر بوده اسـت. این طریقت همچنـان که ذکر 
شـد توسـط سـینکیلی و پالمبائی از مدینه و نه سـودان به اندونزی و مالزی راه 
یافتـه اسـت. )Arifin,Arifin,2017,p.45( علمای مالائی سـاکن جنوب تایلند 
نیـز از طریـق ارتبـاط با شـیوخ سـمانیه و شـطاریه با تصوف آشـنا شـده بودند. 
بـه عنـوان مثـال شـیح داود بـن عبـدالله بـن ادریـس فتانـی معروف به شـیخ 
داود در دوران کودکـی بـا شـیخی محتـرم از صوفیـان یمن برخـورد می کند و 
آن شـیخ بـا کشـیدن دسـتی بـر سـر کـودک از خداونـد می خواهـد تـا او را به 
مقـام بلنـدی واصل نمایـد و او در آینده به عنوان بزرگترین دانشـمند سـرزمین 
مالائی شـناخته شـود. شـیخ داود از جمله نخسـتین مسـلمانان مالائی سـاکن 
در جن�وب تایلن�د ب�ود که از پتان�ی )Patani( بـه مکه رفت و بـه حلقه صوفیان 
در مکـه پیوسـت و در آنجـا بـا یکی دیگـر از علمـای فتانی به نام شـیخ محمد 
صالـح بـن عبدالرحمـن فتانـی از علمای طریقت شـطاریه و متبحر در شـریعت 
و تصـوف ملاقـات نمـود. شـیخ داود عالوه بـر طریقـت شـطاریه بـه طریقت 
سـمانیه نیـز عمـل می کرد و شـیخ علـی بن اسـحاق فتانی از طریقت سـمانیه 
نیـز از نخسـتین مالاثهایی بـود که به صورت مسـتقیم و بدون واسـطه با رهبر 
طریقـت سـمانیه یعنی شـیخ محمد بن عبدالکریم سـمان مدنـی ملاقات نمود. 

)JoII,2014,pp.2-3(
اوائـل قـرن سـیزدهم هجـری مطابـق با نیمـه دوم قـرن هجـدم میلادی 
را مـی تـوان دوران طلائـی تصـوف در جنـوب شـرقی آسـیا دانسـت، امـا بـه 
تدریـج نیـاز بـه دانـش دینی و شـریعت سـبب گردید تا مـدارس دینـی تقویت 
شـوند و ارتبـاط میـان مسـلمانان جنـوب شـرق آسـیا و کشـورهای اسالمی 
در خاورمیانـه افزایـش یابـد و ایـن امـر بـه تضعیـف تصـوف و بـه نفـع جریان 
مدافـع شـریعت منجـر گردیـد. امـا در رونـد اسلامی‌سـازی یعنـی از اوائل قرن 
سـیزدهم تـا نيمـه قرن هجـدم میلادی بـه تأکید می توان شـواهد بسـیاری را 
در رشـد تصـوف در میـان مسـلمانان شـرق آسـیا پیدا نمـود و همیـن دوران با 
اسـتعمار هلنـد در اندونـزی مصـادف بوده اسـت. علمای متصوفـه نقش مهمی 
در مبـارزه بـا اسـتعمار هلنـد و بریتانیـا در منطقـه داشـته‌اند و البتـه اولیـای نه 
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گانـه اندونـزی یعنـی والـی سـونگو نيز در انسـجام مسـلمانان در مقابـل تجاوز 
بیگانـان بـه سـرزمین اسالمی نقـش مهمی ایفـا می‌کرده‌انـد و اسـتعمارگران 
همـواره رهبـران صوفیـه را در مقابـل اهـداف توسـعه طلبانه خویـش می دیده 
انـد و در صـدد تضعیـف و محـدود کـردن فعالیتهـای آنـان بـر مـی آمـده اند. 
)pp,2011,Fuad.411-416( داسـتان مسـلمان شـدن حاکـم مالکا در مالزی 
ب�ه ن�ام م�یراه سی�لو )Mirah Silu( کـه بعـدا بـه نام مالـک صالح )درگذشـت 
۱۲۹۷م( تغییـر نـام یافـت نیز بیشـتر رنـگ و روی صوفیانه و عارفانـه دارد. این 
داسـتان در کتـاب تاریـخ ملایـو یا سـجارا ملایو به تفصیل بیان شـده اسـت و 
از یـک ارتبـاط معنـوی و عارفانه بین میراه سـیلو بـا پیامبر اکـرم )ص( در عالم 

)359.p,2013,fang( .رؤیـا پـرده بـر مـی دارد

نتیجه گیری

ب�ا  بکارگیـری کشـتیهای بخار از سـال ۱۸۶۴ میلادی به بعد بـرای ارتباط 
بیـن کشـورهای اسـتعماری و شـرق آسـيا از طريـق دریائـی و توسـعه قـدرت 
اسـپانیا، هلنـد، پرتغـال و بریتانیـا مـی بینیـم کـه مسـلمانان نیـز بـه تدریج در 
نیمـه دوم قـرن نوزدهـم با اسـتفاده از این وسـیله به سـرزمین حجاز مسـافرت 
مـی کردنـد و از علمـای دینـی آن سـرزمین بهـره مـی برده انـد و بـا توجه به 
نفـوذ تفکـرات دینی مختلف در آن سـرزمین چون مذهب مالکـی، حنبلی، اهل 
حدیـث و وهابیـت مـی تـوان انتظـار داشـت که ایـن ارتباطـات به نفـع جریان 
شـریعت در مقابـل متصوفـه تمـام مـی گردیـده و هـر روز از تعـداد طرفـداران 
تصـوف کاسـته مـی شـده اسـت. بـا رشـد جنبشـهای روشـنفکری در مصـر و 
شـکل گیـری جنبـش اخوان المسـلمین و حرکتهـای اصلاح طلبانـه و به قولی 
"اصالح و تجدیـد" زمینـه بـرای رشـد تصـوف در سـرزمین ملایـو نامسـاعد 
مـی گـردد. البتـه با توجه بـه جایـگاه شـریعت در جریانهای متصوفـه ای چون 
نقشـبندیه و تیجانیـه و قادریـه مـی بینیـم کـه ایـن جریانـات قوی تـر از دیگر 
طریقتهـای متصوفـه در صحنـه ایـن کارزار باقـی مـی ماننـد و هم اکنـون نیز 
بـه صـورت علنی در کشـورهای جنوب شـرق آسـیا و یـا مخفیانه در کشـوری 
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چـون مالـزی بـه فعالیتهای خـود ادامه می دهنـد. با قدرت یافتن اهل شـریعت 
در میـان علمـای ایـن منطقـه طریقتهایی چون رفاعیـه که اعمال دینـی آنها با 
زدن سـیخ بـه بـدن و انجـام کارهای عجیـب و غریب همـراه بود بـه تدریج از 
صحنـه دینـی خـارج گردیدند و فتاویـی در محکوم کردن و بدعـت خواندن این 
طریقتهـا توسـط علمای متشـرع ایـن مناطق صـادر گردید. در عـوض تفکرات 
سـلفی و وهابيـت و اهـل حدیث اشـعری و اخوان المسـلمین متمایل به سـلفیه 
و تفکـرات محمـد رشـید رضـا قدرت بیشـتری یافتند )نوئـر دلیـار، ۱۳۷۰، ص. 
۳۶۲-۱۳۶۳( و بـا سـلطه خانـدان آل سـعود بـر حجاز و کشـف منابـع نفتی در 
شـبه جزیـره عـرب و سـرمایه گـذاری شـرکتهای عربسـتان در شـرق آسـیا و 
اعـزام هـزاران مبلـغ وهابـی و تربیت تعداد بیشـماری از جوانان شـرق آسـیا در 
مراکزدینـی مکـه و مدینـه این حلقـه محاصره جهـت از بین بـردن طریقتهای 

)6.p,2016,Saat( .متصوفـه کامـل تر از پیـش گردیـد
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نقش کاربران جغرافیای مجازی در ساخت هویت 
فرهنگی جهانی

حسن قاسم‌زاده1

مقدمه
مـا در جهانـي متحـول و دسـتخوش دگرگوني چشـمگير و دائمي 
زندگـي می‌کنیـم؛ بـه ‌گونـه‌ای کـه شـگفت‌انگیزترین رویـداد دنيـاي 
دانسـت. اجتماعـي  تغييـرات  را می‌تـوان سـرعت بی‌سـابقه  معاصـر 
)لنسـکی و لنسـکی، 1360( آنچه زمينه چنين تغيير و تحولات سـریع، 
ژرف و شـگرفي را پدیـد آورده، دسـتاوردهاي فناورانـه جدیـد و متأخـر 
بشـري اسـت. دسـتاوردهایي که به ‌عنوان فناوری‌های نوین ارتباطي- 
اطلاعاتـي شـناخته می‌شـوند. از ایـن‌رو برخـي خبـر از اسـتيلاي یک 
پارادایـم فناورانـه جدیـد می‌دهند که بـر محور فناوری‌هـای اطلاعاتي 

سـازمان‌یافته است.)کاسـتلز،1380(
ایـن تغييـرات جامعـه انسـاني را بـا دو جهان مـوازي مواجـه کرده 
اسـت؛ جهـان واقعـي و جهـان مجـازي. جهـان واقعـی جهانـي اسـت 
کـه در آن زندگـي و فعاليـت اجتماعـي عينـي جریـان دارد. امـا جهان 
مجـازی، جهانی اسـت که انسـان را در مواجهه بـا واقعیت‌های مجازي 
قـرار می‌دهـد. در جهـان مجـازي، انسـان بـا سـرزميني بی‌مـرز و چند 
فرهنـگ و در عیـن ‌حال برخـوردار از فضاي واحد روبه‌رو اسـت. جهان 
مجـازی، جهانـي اسـت با قاعده‌هـاي خـاص و در عین‌ حـال، خالي از 
هـر نـوع قانـون و ضابطـه عقلانـي. جهـان مجـازي، جهاني اسـت با 

1- کارشناس ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
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جهت‌گیری‌هـای مشـخص و فـارغ از هـر نـوع جهت‌گیـری مانـدگار 
و هـزاران خصيصـه متضـاد کـه هـم در درون ایـن جهـان جمع شـده 
اسـت و هـم در مواجهـه با جهان واقعـي موجب توليد تضـاد، تناقض و 
امـور متزاحـم می‌شـود. با توجه بـه تغييرات وسـيعي که جهانی ‌شـدن 
بـه وجـود آورده و در واقـع، از طریـق جهـان مجـازي منشـأ تكاثـر و 
تراکـم توليدات فرهنگي ملل جهان شـده اسـت و توانسـته هویت‌های 
فرامـرزی گوناگونـی را رقـم بزنـد؛ بنابرایـن از ایـن منظـر می‌تـوان به 

فضـای مجـازی به ‌عنـوان یـک مـرز جغرافیایی جدید نگریسـت.
ایـن نوشـته سـعی دارد بـا بررسـی ابزارهـای دیپلماسـی عمومـی 
در روابـط فرهنگـی، نحـوه و هـدف تعامـل در ایـن جغرافیـای عظیـم 
فرهنگـی را بـا هـدف سیاسـت‌گذاری بهتـر و هدفمنـد روشـن کنـد.
در ایـن مسـیر ابتـدا معرفـی فضای مجـازی و ویژگی‌هـای فضای 
مجـازی بـه ‌عنـوان یـک جغرافیای جدیـد خواهیـم پرداخت و سـپس 
بـه بررسـی نحـوه اثرگـذاری ابـزار دیپلماسـی عمومی بر شـکل‌گیری 

هویـت فرهنگـی جدیـد خواهیـم می‌پردازیم.

فضای مجازی

فضـای مجـازی ـ کـه معادل فارسـی زیبا و مناسـب »رایاسـپهر« نیز برای 
آن بـه ‌کار رفتـه )بـل،1390(- متشـکل از دو واژه »فضـا« و »مجازی« اسـت. 
فضـا بـه »یـک محوطه بسـیط، آزاد، خالـی و در دسـترس« گویند. مجـازی یا 
سـایبری نیـز بـه »رایانه‌های و شـبکه‌های رایانه‌ای« اطلاق می‌شـود. شـاید از 
منظـر لغـوی، ترکیـب فضـای مجـازی ما را بـه این معنـا رهنمـون می‌کند که 
فضایـی آزاد، خالی و در دسـترس اسـت که توسـط شـبکه رایانـه‌ای )رایانه‌های 

بـه هم‌متصـل( ایجاد می‌شـود.

فضای مجازی و ارتباطات اجتماعی

امـا در حـوزه اصطلاحی »فضای مجـازی« با تعاریف مختلـف و گوناگونی 
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مواجهیـم. مـروری بـر تعاریـف، چند مؤلفـه را در مفهـوم فرهنگـی -  ارتباطی 
فضـای مجـازی برجسـته می‌کنـد. اولین مؤلفـه، »وجـود ارتباطـات اجتماعی« 
در تمامـی سـطوح آن از میـان فـردی و میان‌گروهـی گرفتـه تـا جمعـی و 
بین‌المللـی اسـت‌)Bell,2004(. بـا تأکیـد بـر ایـن مؤلفـه، در تعریـف فضـای 
مجـازی می‌نویسـد: »فضـای مجـازی در واقـع یـک »فضای عمومی« اسـت 
کـه در آن اشـخاص می‌تواننـد یکدیگـر را ملاقـات کننـد، ایده‌هـا را ردوبـدل 
کننـد، اطلاعـات را بـه اشـتراک بگذارنـد، از یکدیگـر حمایـت اجتماعـی کنند، 
تجارت داشـته باشـند، رسـانه هنرمندانه خلـق کنند، بازی کنند و خـود را درگیر 
مباحثـات سیاسـی کننـد. این‌چنیـن تعاملاتـی احتیاجـی بـه حضور جسـمی و 
فیزیکـی مشـترک نـدارد؛ بلکـه بـه‌ وسـیله به‌هم‌پیوسـتگی میلیون‌هـا انسـان 
از سراسـر جهـان از طریـق پسـت الکترونیـک و اتاق‌هـای گفت‌وگـو شـناخته 
می‌شـود«؛ در واقـع از نـگاه دیویـد بـل فضـای مجـازی فقـط مجموعـه‌ای از 
سـخت‌افزار نیسـت بلکـه مجموعـه‌ای از تعاریف نمادین اسـت که شـبکه‌ای از 
 2004,Bell( رد و بد می‌کننـد )Bit(عقایـد و باورهـا را در قالـب دادوسـتد بیـت

بـه نقـل از شاه‌قاسـمی، 1385(.

فضای مجازی، عرصه واسطه‌گری رایانه‌ها

دومیـن مؤلفـه‌ای کـه در تعریف فضای مجـازی مورد تأکید تعاریف اسـت، 
کنـش واسـطه‌ای رایانه‌هـا و رایانه‌هـا در ایجـاد ایـن فضـای ارتباطـی اسـت. 
ایـن مؤلفـه همان چیزی اسـت که تحـت عنـوان »ارتباطات رایانه-واسـط« یا 
»سی‌ام‌سـی« شـناخته می‌شـود. ریـد گلد در تعریـف خویش، هم بـه این مؤلفه 
و هـم بـه مؤلفه‌ پیشـین چنیـن می‌پـردازد: »در فضای مجازی مـا چت و بحث 
می‌کنیـم، بـه بحث‌های روشـنفکرانه مشـغول می‌شـویم، کارهـا و تجارتمان را 
انجـام می‌دهیم، دانشـمان را معاوضـه می‌کنیم، در حمایت‌های عاطفی سـهیم 
می‌شـویم، گیم‌هـا و متاگیم‌هـا را بـازی می‌کنیـم و... مـا همـه کارهایـی را که 
وقتـی افـراد هنـگام بـا هم بـودن انجـام می‌دهنـد، با هم انجـام می‌دهیـم، اما 
مـا ایـن کارها را بـا کلمـات روی صفحه رایانه انجـام می‌دهیـم، بدن‌هایمان را 
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در پشـت رایانـه تـرک می‌کنیـم... هویتمـان را به هـم می‌آمیزیـم و به ‌صورت 
الکترونیکـی بـه تعامـل می‌پردازیـم، مسـتقل از موقعیت زمانـی و مکانی« )رید 
گلـد، 1994 نقـل در افراسـیابی،1390(. برخـی تنها بـر مؤلفه دوم تأکیـد دارند: 
»فضـای مجـازی، جهان‌هـا و دامنه‌هایـی را گویند کـه به ‌وسـیله فناوری‌های 
اطلاعاتـی و ارتباطـی ایجـاد می‌شـود. مجموعـه‌ای از روابـط و کنش‌هـا در 

.)2010 , Nayar( »محیط الکترونیـک

فضای مجازی، یک فضای غیرفیزیکی

سـومین مؤلفـه مفهومـی فضـای مجـازی، »غیرفیزیک و غیر‌جسـمی« یا 
»تخیلـی بـودن ایـن فضـای ارتباطـی رایانه – واسـطه اسـت )فضلـی،1389(؛ 
همـان چیـزی که هویـت و تمایز این فضـا را با فضای واقعی و فیزیکی نشـان 
می‌دهـد. اینجاسـت کـه دنیای مجـازی در کنار دنیـای واقعی و همتـراز با آن و 
شـاید در مقابـل آن بـه ‌عنـوان یک رقیب و همـاورد قد علم می‌کنـد. به ‌عنوان 
نمونـه، بـل )1390( فضـای مجـازی را چنین تعریـف می‌کند: اسـتعاره‌ای برای 
فضـای تخیلـی در، بـر و میان »وسـایل رایانه‌ای« اسـت« )بـل،1390،ص24(. 
توانـی نیـز )Tavani,2007( فضـای مجازی را یک »مکان مجـازی« و ویمر ) 

Wehmeier,2005( یـک »مکان خیالـی« می‌دانند.

فضای مجازی و بستر دیجیتال

چهارمیـن مؤلفـه در مفهوم‌شناسـی فضـای مجـازی، »بسـتر دیجیتـال« 
ایـن فضاسـت. همان‌طـور کـه عاملـی )1390( اولیـن ویژگـی فضـای مجازی 
را  شـدن  دیجیتـال   ،)1389( مهـدی‌زاده  و  می‌دانـد  آن  بـودن  دیجیتالـی  را 
اساسـی‌ترین جنبـه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات می‌دانـد، بـه نظر می‌رسـد 
ایـن مقولـه به ‌عنـوان زیرسـاخت ارتباطات اجتماعـی رایانه واسـط، جای بحث 
و بررسـی بیشـتری دارد. تعاریـف مختلفـی از »دیجیتالـی شـدن« ارائـه شـده 
اسـت؛ از جملـه اینکـه »دیجیتـال شـدن، از منظـر ریاضـی بـه معنـای تبدیل 
تمامـی اشـکال اطلاعـات )ویدئـو، تصاویر، صدا، متـن، مکالمـات و بازی‌ها( به 
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 .)2008 Kung& Picard & Towse( اسـت )شـکل دودویـی )صفـر و یکـی
در واقـع، کاری کـه رایانـه بـه ‌عنـوان پردازنده انجـام می‌دهد، تبدیـل و ترجمه 
پیام‌هـای فیزیکـی مـا بـه پیام‌هـای دودویـی و رقومـی اسـت. به همیـن دلیل 
برخـی مفهـوم دیجیتـال شـدن را به رسـانه دیجیتال پیونـد زده‌اند و نوشـته‌اند: 
»الکترونیکی یا دیجیتالی شـدن، فرآیندی اسـت که انسـان را از طریق ابزارها، 
فنـون و رسـانه‌های دیجیتالـی ماننـد شـبکه اینترنـت و رایانه به تولیـد، تکثیر، 
اشـاعه و انتشـار نمادهـا و معانـی می‌پـردازد و از طریـق آنهـا زندگـی خـود را 
سـامان می‌بخشـد« )فاضلـی،1385(؛ امـا رسـانه دیجیتـال چیسـت؟ »رسـانه 
دیجیتـال )رقمـی( نقطـه مقابـل آنالـوگ )قیاسـی( اسـت. رسـانه الکترونیک با 
یکسـری کد یا رمزهای پنهانی کار می‌کند. امروزه محاسـبات بر اسـاس روش 
عـددی دودویـی پی‌ریزی شـده اسـت، بدیـن ترتیب منابـع دیجیتال به‌ وسـیله 
کیفیت‌هـای مجـزا از )صفـر و یـک( که نماینـده داده‌هـای قراردادی‌انـد، قابل‌ 

شناسـایی هسـتند« )فریدونی، 1378(.

ویژگی تعاملی فضای مجازی

پنجمیـن مؤلفـه نیز که بیشـتر رنگ و بـوی ارتباطـی دارد، »تعاملی بودن« 
فضـای مجازی اسـت. ارتباطات اجتماعـی در فضای مجازی، صرفا یک‌سـویه، 
عمـودی و یک‌طرفـه نیسـت بلکـه می‌توانـد دوسـویه، افقـی، دوطرفـه بلکـه 
چندطرفـه و در یـک‌ کلام تعاملـی اسـت. اساسـا آنچـه اینترنـت را بـه ‌عنـوان 
یـک رسـانه و البتـه مصـداق مهـم فضـای مجـازی از رسـانه‌های پیشـین آن 
متمایـز و ممتـاز می‌کنـد، تعاملـی بـودن آن اسـت. همان‌طـور کـه رافائلـی 
)Rafaeli,1988( می‌گویـد: »تعامـل، مفهومـی چندبعـدی اسـت« کـه تعاریف 
گسـترده‌ای بـرای آن ارائـه شـده اسـت. در برخـی از ایـن تعاریـف، »بازخورد« 
)پس‌فرسـت( بـه ‌عنوان نشـانه کلیـدی تعامل در نظر گرفته شـده اسـت؛ یعنی 
اگـر مخاطـب یـا کاربـر بتوانـد جواب پیـام نفـر اول یا رسـانه را بدهـد، ویژگی 
تعامـل وجـود خواهـد داشـت. در برخی دیگـر از تعاریـف، بر میـزان کنترلی که 
کاربـر می‌تواند بر جریان اطلاعات داشـته باشـد و میزان درگیـری‌اش در تبادل 
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پیـام تأکیـد شـده اسـت. ویلیامـز از ایـن ویژگـی تعبیر بـه درجه کنتـرل طرف 
دیگـر ارتبـاط در یـک گفت‌وگوی دوجانبه می‌کند. اسـتیور، تعامل را گسـتره‌ای 
می‌دانـد کـه کاربـر در آن می‌توانـد در تغییر شـکل و محتوای »محیط واسـط« 
در زمـان واقعـی مشـارکت کنـد.‌ هـاو جیمز نیز آن را گسـتره‌ای می‌دانـد که در 
آن ارتباط‌گـر و مخاطـب بـه نیازهـای ارتباطـی هـم واکنش نشـان می‌دهند یا 

قصـد دارنـد آن را تسـهیل کنند )کوثـری و شاه‌قاسـمی، 1388(.

جمع‌بندی تعاریف

در یـک جمع‌بنـدی از مؤلفه‌های مطرح شـده، شـاید بتوان ایـن تعریف را از 
فضـای مجـازی ارائه کرد کـه »فضای مجـازی، قلمرو و محیطـی غیرفیزیکی 
و تخیلـی از ارتباطـات اجتماعـی تعاملـی اسـت کـه از طریق رایانه‌هـای به هم 

متصـل بر بسـتر دیجیتال شـکل می‌گیرد.«

جغرافیای مجازی

 مفهوم جغرافیا از بعد روابط انسانی

بـه گفتـه ‌هارلـون بـاروز، جغرافیـا علـم اکولـوژی انسـانی اسـت. مـارت 
می‌گویـد: جغرافیـا علـم پراکندگـی اسـت. گریفیت تیلـور معتقد اسـت جغرافیا 
علـم روابـط متقابل اسـت. انجمـن بین‌المللـی جغرافیایـی: جغرافیـا روابط بین 
جوامـع متشـکل انسـانی و محیـط زندگـی آنهاسـت )شـکویی،1373( آنچـه 
در نظـر جغرافیدانـان قابـل توجـه اسـت توجـه آنهـا بـه روابط انسـانی اسـت. 
جغرافیـا عالوه بـر مطالعـه مکان‌ها به مطالعـه روابط انسـان‌ها بـا یکدیگر نیز 
می‌پـردازد، روابطـی که امـروزه دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شـده اسـت و از 

آن تحـت عنـوان جغرافیـای انسـانی نامبرده می‌شـود.

مفهوم فضا

فضـا حجـم مكانـی و زمانی مجموعـه‌ای از تمامـی فعالیت‌هایی اسـت که 
انسـان در راه تسـلط بـر طبیعـت و بـرای بقـای خود انجـام می‌دهد بـه عبارت 
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دیگـر منظور فضای اقتصادی و اجتماعی اسـت که منعكس‌کننده تمام هسـتی 
جوامـع انسـانی اسـت. )معصومـی اشـكوری، 1370( در جغرافیا مفهـوم فضا به 
دو صـورت فضـای مطلـق و فضای نسـبی بـه‌ کار برده می‌شـود. فضای مطلق 
دارای کیفیـت عینـی، مشـخص و طبیعـی اسـت در صورتـی ‌که فضای نسـبی 
بـه‌ طـور مـداوم در اثر نیازهـای اجتماعـی و اقتصـادی و شـرایط فناورانه تغییر 
می‌یابـد. از دیـدگاه علـم فضایـی، مـردم در فضاهـای نسـبی زندگـی می‌کنند. 
بدیـن ترتیـب فضـای فعالیـت، فضـای اجتماعی، فضـای ساخته‌شـده و فضای 
عملکـردی در محـدوده فضـای نسـبی جای می‌گیرنـد. )شـکویی،1375( طبق 
تعاریف اندیشـمندان فوق مشـخص و آشـکار اسـت کـه علم جغرافیـا علاوه بر 
مطالعـه محیـط طبیعـی بـه بررسـی و مطالعـه روابـط انسـانی نیز می‌پـردازد و 
فضـای مجـازی نیـز به ‌عنـوان محیطی برای تعامل انسـان‌ها بدون شـک یک 
فضـای جغرافیایـی شـناخته می‌شـود و باید همانند سـایر فضاهـا و محیط‌های 
جغرافیایـی بـا یـک دید کلنگر و جامع مورد بررسـی قرار بگیـرد و در زمینه‌های 

مختلف ارزیابی شـود.

ابعاد جغرافیایی فضای مجازی

فضـای مجـازی و اینترنـت دارای ابعـاد ژئوپلیتیکـی مختلفی به شـرح زیر 
است:

 بعد مدیریتی و کنترل
ایـن بعـد بـه مدیریـت و کنتـرل اینترنـت و فضـای مجـازی می‌پـردازد. 
مدیریـت ایـن فضـا یکـی از موضوعـات رقابتـی بین بازیگران سیاسـی اسـت. 
هم‌اکنـون ایـن مدیریت به طور محسـوس و نامحسـوس توسـط ایالت متحده 

آمریـکا صـورت می‌گیرد.
بعد همگرایی و همكاری:

فضـای مجـازی و شـبکه جهانـی اینترنـت بسـترهایی را بـرای همگرایـی 
و همـکاری در سـطوح مختلـف شـهروندی و حکومتـی بیـن کشـورها فراهـم 
می‌کنـد کـه بـه صلح و امنیـت جهانی کمک می‌کنـد. این همـکاری عموما در 
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رابطـه بـا اینترنت و فضـای مجازی و بر پایـه الزاماتی چـون ضرورت‌های فنی 
و تخصصـی، ضرورت‌هـای ناشـی از مدیریت یکپارچه و جهانی شـبکه اینترنت 
در قالـب یـک نهـاد یا سـازمان بین‌المللـی، ضرورت‌هـای حاکمیتـی و حقوقی 
بـرای تعریـف و اسـتقرار یـک نظام حقوقـی بین‌المللی که امر کنتـرل و نظارت 

بـر اینترنـت را ممکـن و امنیت شـبکه را تأمیـن می‌کند.
بعد رقابتی و ستیز:

قابلیت‌هـای فضـای مجـازی همـراه بـا تمـاس مسـتقیم میلیاردهـا کاربـر 
موجـب شـده اسـت تا بازیگـران سیاسـی اعـم از دولت‌هـا، احزاب و اشـخاص 
حقیقـی فضـای مزبـور را بـه عرصـه رقابـت و عمـل سیاسـی تبدیـل کنـد و 
فرصت‌هـا و تهدیدهـای ایـن فضا را در راسـتای کسـب قـدرت به نفـع خود یا 

علیـه رقیـب بـه کار گیرند. 
بعد شكاف توسعه:

ایـن بعـد بـه نابرابـری فناورانـه کـه موجـب تقسـیم جهـان بـه دو بخش 
برخـوردار و نابرخـوردار یـا کم‌برخـوردار می‌شـود، اشـاره می‌کند. ایـن وضعیت 
بـه اسـتمرار سـلطه در جهـان از سـوی کشـورهای پیشـرفته بر کشـورهای در 

حـال توسـعه کمـک می‌کند.
بعد هویتی:

مسـاله هویـت در فضـای مجـازی از موضوعـات بحث‌برانگیـز اسـت. زیرا 
فـرض یکپارچـه شـدن اقـوام در شـبکه جهانـی اینترنـت بـا وجود شـبکه‌های 
اجتماعـی مختلـف، سـایت‌های گوناگـون کـه هر قـوم و تفکری اجـازه تبلیغ و 
نشـر عقایـد خـود را پیـدا می‌کنـد و فرهنـگ لغت‌هـای فضـای مجـازی مانند 
ویکی‌پدیا و... تقریبا شکسـت خورده اسـت و این گسـتردگی در فضای مجازی 
می‌توانـد موجـب شـود کـه کاربـران در میـان شـبکه‌ها و سـایت‌های مختلف 
بـه دنبـال هویتـی برای خـود باشـند و نوعی بیگانگی هویـت را به وجـود آورد.

بعد تولید قدرت:
ایـن بعـد به نگـرش ابـزاری حکومت‌هـا و بنگاه‌هـای اقتصادی بـه فضای 
مجـازی اشـاره می‌کنـد. زیرا منجر بـه تولید قدرت بـرای آنها می‌شـود. )حافظ 
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نیا،1390( 
بعد حاکمیتی و کنترل ملی:

فضـای مجـازی و شـبكه جهانـی اینترنـت بـه دلیـل ماهیـت عملکـرد 
فراکشـوری و نیـز قابلیـت برقـراری ارتبـاط و جابه‌جایـی اطلاعـات در کنتـرل 

حاکمیـت و مـردم نقش‌هـای مثبـت و منفـی ایفـا می‌کنـد. 

ارتباطات فرهنگی در جغرافیای مجازی

بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد، چیـزی کـه آن را فضـای جغرافیایـی تعبیر 
می‌کنیـم روابـط بیـن انسـان با انسـان، انسـان بـا محیـط و بالعکـس و ارتباط 
بیـن سـایر عناصـر حیاتـی کـره زمین بـا یکدیگر اسـت. در ایـن بـاره می‌توان 
عنـوان کـرد کـه ارتباطـات انسـان‌ها بـا یکدیگـر بـا توجـه بـه تحولاتـی کـه 
امـروزه در صنعـت ارتباطـات شـاهد آن هسـتیم، تغییر کرده اسـت. بعد مکان و 
فاصلـه کوتاه‌تـر و سـبب شـده ما با دسترسـی به شـبکه اینترنت به هـر مکانی 
کـه مدنظرمان اسـت سـفر کنیـم و با اشـخاصی که از مـا فاصله زیـادی دارند، 
ارتبـاط برقـرار کنیـم. ایـن خاصیت فضـای مجـازی ابعـاد جدیـد جغرافیایی را 
شـکل داده اسـت. بعـدی بـه نـام جغرافیـای مجـازی کـه خـود از جنبه‌هـای 
گوناگـون اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی، جغرافیـای سیاسـی و جغرافیـای 

مکان‌هـا قابـل بحث و بررسـی اسـت.
یـک  در  مختلـف  فرهنگ‌هـای  و  قومیت‌هـا  تداخـل  فرهنگـی  بعـد  در 
محیـط واحـد در شـبکه‌های اجتماعـی همان‌گونـه کـه می‌تواند موجـب ترویج 
فرهنگ‌هـای مثبـت و تعامـل فرهنگـی شـود از سـوی دیگـر می‌توانـد سـبب 
شـکل‌گیری تعـارض فرهنگـی، ایجـاد تنش بیـن اقـوام و ترویـج فرهنگ‌ها و 

هنجارهـای نامتناسـب بـا هـر ملـت و قومیتی شـود.

فرهنگ و هویت

انسان‌‌شناسـان‌، روان‌شناسـان و جــامعه‌شناسان، بـرای شـناخت ریشـه و 
تبییـن رویکردهای مختلف نسـبت به اصطالح فرهنگ، تلاش‌های فــراوانی‌ 
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کــرده‌اند‌ )آشــوری، 1380(. تقریبـا تمام شـاخه‌های علوم انسـانی و اجتماعی 
در معنا‌بخشـی‌، غنی‌‌سـازی و بازسـازی دائمـی تعریف و کــاربرد ایــن مفهوم 
نقـش داشـته‌اند. در مباحثات فلسـفی ابتدایی، »فرهنـگ« در‌ مقابل‌ »طبیعت‌« 
به‌ کار می‌‌رفت. در آن دوره، فرهنگ بــه دســتاوردهای انــسانی و طبیعت به 

پدیده‌هـای‌ مسـتقل‌ از انسـان اطلاق می‌‌‌شـد.
از قرن هجدهم دو رویکرد اساسـی نسـبت به مفهوم فــرهنگ در مــقابل‌ 
یکدیگـر‌ قـرار گرفتند؛ از یک سـو در جریان انقلاب صنعتـی و غلبه دیدگاه‌های 
تکامل‌‌گــرا‌ در مـردم‌شــناسی و جامعه‌شناسـی، اصطالح فرهنگ‌ بـه‌‌ گونه‌ای‌ 
اروپامـدار صرفـا بـه »دسـتاوردهای باارزش«، فرهنـگ‌ متعالی‌ نخبگان و آثــار 
هــنرمندانی چــون گوته و بتهوون محدود شد. ریموند ویلیامز )1988-1921( 
- از‌ پیشـگامان‌ مکتـب مطالعـات فرهنگـی در دانشـگاه‌ بــیرمنگام‌- ایــن امر‌ 
را‌ ناشـی‌ از پدیـده تفکیـک اجتماعـی و تخصصـی شـدن‌ روز‌افـزون عملکردها 
در جامعـه می‌‌دانـد؛ یعنـی جـدا کردن عملـی  فــعالیت‌های مــعین اخلاقی‌ و 
روشـنفکرانه‌ از بقیـه ابعـاد جامعـه و کوشـش برای‌ خلـق ارزش‌هـای نهایی به‌ 
مــنظور‌ بــه دست آوردن معیار‌هایی برای‌ قضاوت درباره ســایر فــعالیت‌های 
در‌   )‌1380 دیگـران،  و  بیلینگتـون  )Fekete،1977؛  اقتصـادی  و  اجــتماعی 
ایـن دیـدگاه، مفهوم‌سـازی بــرای‌ فرهنگ‌ جسـت‌وجویی‌ اسـت بـرای »انواع‌ 
تازه‌ای‌ از روابط اجتماعی«که‌ غایت‌ آن، آرمان»پیشـرفت انــسان« و »انــسان 
پیشـرفته« اسـت از این منظر تــمدن، اوج فــرهنگ و دستاوردهای‌ نــخبگان‌ 

اروپایــی قــله‌های فرهنگ تلقی شد.
از‌ سـوی‌ دیگـر جـان گــاتفرید‌ وانهـردر )1744-1803( متفکـر برجسـته‌ 
آلمانـی بـه جـای فرهنـگ از فرهنگ‌هـا )cultures به جای Culture( سـخن 
گــفت و فــرهنگ را بـه مفهـوم‌ ملت‌ یا قـوم پیونـد زد)پهــلوان، ‌1378:‌20 و
‌Foster،‌2001(. او‌ معتقـد بـود هـر‌ مــلتی‌ خــلقیات و فرهنـگ منحصـر بـه 

فـردی دارد. گــسترش ایــن دیـدگاه تکثرگـرای فرهنگـی در قـرن نوزدهـم، 
نــاسیونالیسم  شـکوفایی  موجـب  و  کـرد  تقویـت  را‌  رمانتیسـت‌ها‌  اندیشـه‌ 

.)1990،‌walker(شــد
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از‌ نیمـه‌ قـرن‌ نوزدهـم‌، مفاهیم فــرهنگ تــوده و فــرهنگ عامـه پدیدار 
شــد. فــرهنگ در این دیدگاه با نــظام ارتــباطی، باورهای اکتسابی، ادراکات 
و انگیزه‌هایـی کـه در خدمـت تکمیـل و هدایـت غرایـز و یا رفتارهـای فطری‌ 
انسـان عــمل مــی‌‌کند، مرتبـط اسـت )جـردن، 1380(. فرهنـگ در جامعـه 
شــکل مــی‌گیرد و به تــبع آن قــابل انــتقال، اشاعه و تغییر است. انـسان‌ها 
در موقعیت‌هـای مختلـف اجتماعـی، واکنش‌هـای متفاوتی نسـبت بـه‌ پیرامون‌ 
خـود نشـان می‌دهنـد و ایـن واکنش‌هـای متفاوت در طــول زمــان اسـتمرار 
می‌یابد و موجب پیدایش فرهنگ‌های مــتمایز می‌شود؛ بــر اســاس هــمین 
دیـدگاه ادوارد ‌هال )1914-( نــظریه‌پرداز مــشهور ارتباطـات بین‌فرهنگی‌ نیز‌ 
فرهنـگ را وسـایل و ارزش‌هایـی می‌دانـد برآمـده از گروه‌هـا و طبقه‌هـای 
اجتماعـی خـاص و مبتنی بــر شــرایط و روابــط تاریخـی که مـردم از طریق 
آن شرایط‌ وجودی‌ خــود را اداره مــی‌کنند و بــه‌ الزامـات‌ آن پاسـخ مـی‌دهند 
)بیلینگتـون و دیگـران، 1380؛ McQuail،1994(. بـه ‌ایـن ترتیـب می‌تـوان 
تفـاوت فرهنگ‌هـا را بـه رسـمیت شـناخت و از رهگـذر اصطالح »فرهنـگ 
ملـی‌«، میـان‌ مفاهیـم فرهنـگ و ملـت- کـه‌ محصـول‌ ناسیونالیسـم اسـت- 
نسـبت برقرار کـرد. جالب آنــکه در زبان‌های اروپایی میان ریشـه دو واژه ملت 
و طبیعـت اشـتراک وجـود دارد و اصطلاح فرهنگ ملـی از تقابل اولیه مفهومی، 
میـان فرهنـگ و طبیعت گذر‌ کرده‌ اسـت. »فرهنگ ملی« شـامل کلیـه افکار، 
عقاید، رسـوم و احساسـاتی اسـت کــه افــراد یک ملت از یکدیگر آموخته‌اند. 
ملـت در معنـای نویـن خود عمـری کوتاه دارد و بـا مفهوم دولـت - ملت پیوند‌ 
خـورده‌ اسـت. افـراد‌ یک ملت بـا دو عامل اساسـی »تبعیت از حکومـت واحد و 
وحـدت سـرزمینی« و عوامل وحـدت‌بــخش دیگـر از جمله‌ اقتصـاد و فرهنگ 
مشـترک، مشـخص می‌‌شـوند. از نظـر فرهنگـی هـر ملتـی ویژگی‌هـای‌ خـود‌ 
را‌ دارد و بدیهـی اسـت مـردم یـک کشـور بـه مناسـبت اشـتراکات فرهنگـی، 
احــساس هــمبستگی بیشـتری با یکدیگر دارند تــا ‌‌بــا‌ افراد ملت‌های دیگر. 

)ارگانسـکی، 1348(
در‌ میـان‌ مفاهیمـی‌‌ کـه‌ کلیـت فرهنگ ملی را بـه عرصه روابـط بین‌المللی‌ 
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منتقـل کرده اسـت، »هویت« از جایـگاه ویژه‌ای برخوردار اسـت. مفاهیم دولت 
ملـی، هویـت ملـی و روابـط بین‌المللـی از یـک‌ سـو‌ بـه‌ جنبه‌هـای مــشترک 
زندگـی انسـانی نظـر دارنـد و از سـوی دیگـر ویژگی‌هـای‌ خـاص، بومـی و 
مجـزای تجربـه انسـانی را بـه نمایـش می‌گذارنـد. دولـت- نظام جدید، ریشـه 
در گـذار تاریخـی اروپـا از‌ فئودالیسـم‌ بـه‌ کاپیتالیسـم و ظهـور دولت بـه ‌عنوان 
کانـون اصلـی هویـت از پنـج قــرن‌ پیــش‌ دارد. از آن زمـان تاکنـون دولت- 
نظـام و سـرمایه‌داری، شـرایط حاکـم بر زندگی اجتماعی انسـان‌ها در‌ بسـیاری‌ 
نقـاط‌ جهـان را رقـم زده اسـت)Dowing،1995(. آنگاه کـه در مطالعات روابط‌ 
بین‌الملـل‌ از نظـام بین‌المللـی سـخن گفته می‌شـود نقـش دولـت - ملت‌ها به 
‌عنـوان بازیگـران اصلـی‌ مورد‌ توجـه‌ قرار می‌‌گیـرد. بنا به تعریـف آنتونی گیدنز، 
جامعه‌شـناس انگلیسـی، دولـت ملی یک دسـتگاه‌ سیاسـی‌ اسـت که بـر قلمرو 
معینـی حکومـت می‌‌کند و اقتدار آن به ‌وسـیله یــک نــظام‌ حقوقـی‌ و توانایی‌ 
اسـتفاده از زور بـرای اجرای سیاسـت‌هایش پشـتیبانی می‌شـود. )گیدنز،1373( 
بـر ایـن اسـاس‌، تقریبـا‌ تمـام دولت‌هـای امـروزی »دولت‌های ملی« هسـتند.
وقتـی از هویت‌هـای ملـی‌ سـخن‌ می‌گوییـم، توجهمـان از مفهـوم خاص 
فرهنـگ بــه تــمایزات و اخــتلافات جوامـع معطوف می‌شـود. ایـن‌ تمایزات‌ 
بسـیار مهم هسـتند چرا که از‌ یک ســو بـی‌شــک‌ تفاهم‌های‌ فرهنگی عامل 
مهـم ثبـات و همـکاری‌ در‌ سـطوح مختلـف منطقـه‌ای و بین‌المللی اسـت و از 
سوی دیــگر مــطالعه تــخاصمات بین‌المللی‌ نشـان‌ می‌دهد عوامل هویتی در 

بسـیاری‌ از‌ آنهـا‌ نقـش مؤثـری ایفا‌ کرده‌ اسـت.

هويت فراملی، حاصل جغرافیای مجازی

عامـل بنيادیـن در شـكل‌گيري هویت‌هـاي اجتماعـي، تعامالت انسـاني 
اسـت. در واقـع فـرد هنگامـي که بـه تعامل بـا فرد دیگـري مي‌پـردازد، هویت 
خویشـتن را بـه ‌عنـوان یک عضو جامعه پيـدا مي‌کند. هویت در بسـتر تعاملات 

اجتماعـي تعریف مي‌شـود.
ظهـور فناوری‌هـای نویـن ارتباطـي، دگرگونـي بنيادینـي را در معامالت 
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و ارتباطـات انسـاني ایجـاد کـرده اسـت. در فضـاي مجـازي، مـرز واقعيـت بـا 
غيرواقعيت، حقيقت با غيرحقيقت مخدوش مي‌شـود و »هسـت‌ها،« »نيسـت« 
جلـوه داده می‌شـوند و برعكـس؛ فضایـي که مي‌توانـد به افكار عمومي شـكل 
دهـد و احساسـات عمومـي را بـه غليـان و هيجـان درآورد، مي‌توانـد انسـان‌ها 
را در فضـاي حـاد- واقعيتـي قـرار دهد کـه در آن به سـتيز و بحران بيندیشـند 
یـا برعكـس. شـاید به جـرات بتـوان فضـاي مجـازي را ازهم‌گسـيخته‌ترین و 
متكثرتریـن فضـاي ممكن ناميد. ‌این فضـا، کاملا مرکزگریز، بـدون مرز و فاقد 
نقطـه ثقـل اسـت. مفهوم مـرز در این فضا دگرگون مي‌شـود و دیگـر نمي‌توان 
از چارچـوب مشـخص و قاطعـي بـه نام مرز صحبـت کرد. فضایي بـدون مرکز 
کـه سـبب ایجـاد تكثـر معنایي مي‌شـود و از هرگونـه طبقه‌بندي و دسـته‌بندي 
شـدن مي‌گریـزد؛ زیـرا هـر یـک از مراکز بـه نوبه خود، منشـأ معنابخشـي‌هاي 
متفـاوت بـه پدیدارهـاي اجتماعـي می‌شـوند. هویت حاصـل از چنيـن فضایي، 
هویتـي سـيال، ناپایـدار و نامحـدود خواهد بـود. در چنين حالتي، رابطه سـاده و 
مشـخص بيـن فـرد با اجتمـاع و معنـاي ثابـت هویـت در دنياي سـنتي از بين 
مـي‌رود و رابطـه‌اي پيچيـده، غيرمتمرکـز و منتـج از مفهـوم فضـا در ارتبـاط با 
هویت‌هـا شـكل مي‌گيـرد کـه فاقد شـكل سـاخت‌یافته و مشـخص اسـت و از 

هـر گونـه تعریـف و صورت‌بنـدي مشـخص مي‌گریزد.
ویژگي‌هـاي ارتباطـات الكترونيكـي حاکـم بـر فضـاي مجـازي، شـرایطي 
متفـاوت از روابـط حقيقـي و رودررو را براي کاربران آن فراهم مي‌کند. سـرعت 
عمـل، ناشـناس مانـدن و سـيال بـودن مي‌تواند فضاي یكسـان و مشـابهي را 
فـارغ از الزامـات سـاختي )جنسـيتي، طبقاتـي، قومي، نـژادي و مكانـي( فراهم 
سـازد که مسـتعد تجارب متفاوتي براي کاربران آن اسـت. تعاملات آزمایشـي، 
کنجكاوانـه یـا با نيـت افزایش ظرفيت شـناختي، کاربران اینترنتـي را با ذهنيت 
و گرایـش جدیـدي تجهيـز مي‌کنـد کـه مي‌توانـد رفتـار و تعامالت آنهـا در 
دنيـاي حقيقـي را بـه چالـش کشـانده و تغييراتـي را هر چنـد جزئـي در ميدان 
عمـل اجتماعـي آنها فراهم سـازد. فضاي مجـازي این امـكان را فراهم مي‌کند 
تـا افـراد نيازهـا، خواسـته‌ها و بازاندیشـي در هویـت خویـش را بـه درجاتـي به 
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دنيـاي حقيقـي خود تسـري دهند و شـرایط تـازه‌اي را بـراي گفت‌وگـو، تفاهم 
و تعامـل در دنيـاي مجـازي و حقيقـي فراهـم مي‌سـازد. مـارک پاسـتر در 
»عصـر دوم رسـانه‌ها« تاکيـد مي‌کنـد در دوره جدیـد کـه اینترنـت و ارتباطات 
الكترونيـک در جامعـه سـيطره دارد، ایـن داده‌ها و اطلاعات یا بـه عبارت دقيق 
کلمـه، ایـن اجتماعـات مجـازي هسـتند که هویـت افراد را مي‌سـازند. وسـایل 
نویـن اطلاعاتـي و ارتباطـي در اثـر تغييراتي که در برداشـت‌هاي بشـر امروزي 
بـه وجـود مي‌آورنـد، هویت‌هـا را در وضعيـت کام التـازه‌اي قـرار می‌دهند که 

متفـاوت و حتـي مغایر با گذشـته اسـت )پاسـتر،1378(.
هویـت در اجتماعـات مجـازي جامعـه اطلاعاتي در مسـير فرامليتي شـدن 
حرکـت مي‌کنـد. در واقـع، ارتباطي کـه با اتكا به وسـایل ارتباطـي و اطلاعاتي 
جدیـد شـكل مي‌گيـرد، چشـم‌اندازي از فهـم و درک جدیـدي از ذهنيـت را 
آشـكار مي‌سـازد کـه در صورت‌بندي‌هـاي گفتـار و عملكـرد کـه بـه لحـاظ 
تاریخي محسـوس هسـتند، جان مي‌گيرد. این ارتباطات راهگشـاي نگریسـتن 
بـه انسـان بـه ‌عنـوان پدیـده‌اي چندلایـه، تغييرپذیر، منفعـل و تكه‌تكه اسـت. 
پدیـده‌اي کـه شـكل دادن خویش را به ‌گونـه‌اي طراحي مي‌کند کـه با هرگونه 
تثبيـت هویت مي‌سـتيزد. جامعـه اطلاعاتي مبيـن هویت بي‌ثبـات، تغييرپذیر و 
منعطـف انسـان جدیـد اسـت. هویت ملـي در جامعـه اطلاعاتي بـه دليل ظهور 
اجتماعـات مجـازي بـه شـدت تهدیـد مي‌شـود. اجتماعـات مجـازي، تهدیدي 
بـراي اجتماعـات واقعـي اسـت. در واقـع، در اجتماعـات مجـازي معمـولا افراد 
حداقـل در یـک چيـز اشـتراک دارنـد و آن علایـق و منافعي اسـت کـه آنها را 
دور هـم جمـع مي‌کنـد. ایـن منافـع کـه همان دسترسـي بـه اطلاعات اسـت، 
هویـت آنهـا را مي‌سـازند. هویتـي کـه مـدام در حـال تغييـر و ناپایـدار اسـت. 
هویـت افـراد در اجتماعـات مجـازي »هویتـي دیجيتال« اسـت. عوامـل دیگر، 
همچـون سـرزمين، زبـان بومـي و محلي، کشـور، فرهنـگ ملي و نـژاد، هویت 
افـراد را در اجتماعـات مجـازي تعييـن نمي‌کننـد بلكـه منافع مقطعـي، محدود 
و در حـوزه موضوعـات مختلـف افـراد را دور هم جمـع مي‌کند و هویـت آنها را 
مي‌سـازد.)نورمحمدي،1388( اینترنـت و موبایـل بـه ‌عنوان نمادهاي شـاخص 
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فضـاي مجـازي، منابع اساسـي ایجاد هویت‌هـاي متكثرند؛ به‌ گونـه‌اي که فرد 
بـا تلفـن همراهـي کـه در دسـت دارد، مي‌توانـد بـه گسـترده‌ترین شـبكه‌هاي 
اجتماعـي متصـل شـود و بـا معرفـي خـود بـا هویت‌هاي گوناگـون، خـود را به‌ 

گونـه‌اي جدید بـروز دهد. 

ابزار دیپلماسی برای روابط بین‌فرهنگی

رویکردهای فرهنگی‌ ســیاست‌ خــارجی - دیپلماسـی فرهنگی- در میان 
بقیـه ابزارهـای سیاسـت خارجـی بیشـترین تأثیر‌پذیـری را‌ از‌ مولفـه‌ هویتـی 
دارد. در میـان اصطلاحـات مختلـف، اصطالح دیپلماسـی عمومی‌ )دیپلماسـی 
مردم‌محـور( در مفهـوم‌ آمریکایـی‌ خـود به‌ گونه‌ای فراگیر شـامل هر دو گــونه 
دیــپلماسی فرهنگـی و ارتــباطی بـوده‌ و بـه‌ کاربـرد‌ ابزارهـای بین‌فرهنگی و 

ارتباطـات بین‌المللـی در سیاسـت خارجـی معطـوف می‌شـود.
بـا گذشـت زمـان و ايجـاد تحـولات در زمينــه ارتباطــات و اطلاعــات، 
ديپلماســي عمــومي‌ نيــز‌ متحول‌ شده است و تــحت دو عنوان »ديپلماسي 
عمومـي مـدرن« و »ديپلماسـي عمومـي سـنتي« مطرح می‌شـود. ديپلماسـي‌ 
عمومـي‌ مـدرن‌ بيـش از هر عاملي، تحـت تأثير رسـانه‌هــاي جديــد ارتباطي 
قـرار دارد‌. مـوج‌ جديـد اختراع‌هـا که مي‌توان تــجلي آن را در وب ٢ مــشاهده 
کــرد، در مـدت بسـيار‌ کوتاهـي‌، ماهيت بسـياري از مسـائل سياسـي و دفاعي 
را متحـول کـرده اسـت. تـا قبـل‌ از‌ پيدايـش رسـانه‌هاي جديـد، کشـورهاي 
مختلـف بـه‌ تناسـب‌ توانايي‌، آمــوزه‌ها و راهبردهــاي سياسـي - نظامي خود، 
از‌ ديپلماسي‌ عــمومي ســنتي اسـتفاده مي‌کردند، اما در رسانه‌هاي جديــد نيز 
انقلابـي رخ‌ داد‌ کـه ماهيـت خـود آنهـا و به‌ تبع، ديپلماسـي‌ عمومي‌ ســنتي‌ را 

متحـول کـرد.
در حالـي کـه در‌ دهه‌ ١٩٩٠ ميلادي، با ترکيب تلفن، رايانــه و تــلويزيون، 
اينترنت اختراع شــد و شـبکه جهاني‌ي ا‌ وب ١ به وجود آمد، فناوري ارتباطي‌ در 
يک تغييــر مــاهوي‌ از‌ سـال ٢٠٠٤ ميلادي وارد عصر‌ وب‌ ٢ شد. از اين مقطع 
بـه بعـد ديپلماسـي عمومـي مـدرن مطـرح شـد. وب ٢ در واقع‌ پديده‌‌اي اسـت 
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کــه در خصوص‌ چـگونگي‌ استفاده‌ از فناوري و طراحي‌ وب‌‌گـاه‌ها در اينـترنت‌ 
رايـج‌ شـده اسـت. وب‌گاه‌هـاي ا خدمـات اينترنتـي که امـکان تبـادل اطلاعات 
را ميــان‌ کاربـران‌ فراهـم مي‌کننـد،ي ا به آنها اجازه تــوليد‌ي ا‌ دسـت‌کــاري در 

اطلاعـات را‌ مي‌دهنـد، اغلب وب ٢ تلقي مي‌شـوند )پورحــسن، ١٣٩٠(.
در ديپلمــاسي عمومـي سـنتي، دولت‌‌هـا از شـيوه‌هاي مختلفـي ماننـد 
رسـانه‌‌هاي‌ بـين‌‌المللــي‌، مبادله‌‌هـاي علمـي ـ فرهنگـي‌ بيـن‌ دانشـجويان، 
مــحققان، هــنرمندان و انــديشمندان، شــرکت در جشنواره‌ها و نمايشگاه‌ها، 
ايجـاد مراکـز فرهنگـي، آمـوزش زبــان، راه‌انـدازي‌ مسـابقه‌‌هاي دوسـتانه و 
انجمن‌هـاي تجـاري اسـتفاده مي‌‌کننـد‌، امـا‌ ديپلماسـي‌ عمومـي‌ نويـن‌ بــر 
اســاس ايـن فـرضـيه عــمل مــي‌کند که افراد بيشتري گرايش بـه شـرکت 
در جريــان‌هاي سياســي پيــدا کــرده‌اند، بسـياري از حکومت‌هاي استبدادي 
بـه حکومت‌هـاي‌ دموکراسـي تبديـل شـده‌اند، انقـالب بــه وجـود آمـده در 
ارتــباطات و فـنــاوري اطـلاعــات، افــزايش ميـزان تـأثير رســانه‌ها حتـي 
در دورافتاده‌تريـن نقـاط دنيـا و ظهور اينــترنت، بــه جهانی‌ شـدن ارتباطــات 
الکترونيکــي‌، افــزايش‌ تعداد شـبکه‌ها و مخاطبان رسـانه‌ها منجر شـده است 
و در نــتيجه، ديپلمــاسي نــيز متحول شــده است. )هاديان و سعيدي، ١٣٩٢(
ديپلماسـي عمومي نوين در افزايش قدرت نرم وي ا هوشـمندانه کشـورهاي‌ 
مــختلف‌ جــهان و توسـعه نفـوذ آنهـا در عرصـه جهانـي بـه خصـوص براي 
کشــورهاي کوچــک بــا محــدوديت قـدرت ســخت مــواجه هستند نقش 
مهمـي ايفـا مي‌‌کنند‌، اين ديپلماسـي حالــت تعــاملي دارد‌ و دامنـه‌ همکاري و 
مشـغوليت آن به عــرصه عــمومي گسترده‌تر و پيچيده‌تر اسـت و در اين زمينه 
از شـبکه‌ها و رسـانه‌هاي جديد ارتباطي اســتفاده مـي‌کــند‌)سجادپور‌، ١٣٩٠(. 

ويژگي‌هـاي‌ مهـم‌ ديپلماسـي عمومي نويـن عبارت هسـتند از:
11 ايـن ديپلماسـي بـه عنصـري اساسـي از محيـط جــديد جــهاني و .

ديپلماسـي تبــديل شــده و نقـش مهمـي در توسـعه گفت‌وگـو و 
همـکاري و دسـتيابي بـه نظـم و صـــلح پايــدار جـهــاني‌ دارد‌.

22 در ايـن ديپلمــاسي دولت‌هـا نقـش مسـلط و محوري ندارنـد و نقش .
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بازيگـران غيردولتي پذيرفته شـده اسـت.
33 ايـن ديپلماسـي طبيعتـي چندچــهره دارد و هـم‌زمــان بـه ارتبـاط و .

تأثيرگـذاري بــر افکــار عمومـي داخلـي‌ و خارجـي‌ توجه داشـته‌ و از 
رسـانه‌ها و شــبکه‌هايي کـه حالت تعــاملي دارنـد، اسـتفاده مي‌کند. 

سـطح ارتبـاط آن بـا مـردم‌ عميق‌تـر اسـت. 
44 اين ديپلمـاسي تـبليغات نيست. .
55 در ايـن ديپلماسـي سياسـت‌‌مداران‌ از‌ رسـانه‌ها جهـت مخاطـب قـرار .

دادن مـردم خارجـي و دولت‌هـا به‌ صورت غيرمسـتقيم جهـت اهداف 
درازمدت استفاده ‌‌مـي‌‌کــنند.

66 در ديپلمــاسي عمومي نوين با اهميت محيط مجازي، تحول نــسبت .
بــه گذشـته در‌ تعامالت‌ فرهنگـي‌ بيـن دولت و مردم داشـته اسـت، 
ايـن تبـادل فرهنگي شـامل تبـادل افـکار، گــفتمان‌ها نيز می‌شـود. 
مهم‌تــرين عــناصر ديپلماسي عــمومي مــدرن عــبارتند از: برنامه 
مبــادلات فرهنگــي‌ و آموزشي، اقــناع، تــعامل و گفت‌وگو‌، رسانه‌، 

تصويـر و اعتبار.
نتايـج بـه دسـت آمـده از تحقيـق پورحسـن )١٣٩٠( نشـان داد کــه در 
ديپلمــاسي عمومي مدرن، طيف گسترده‌اي از افراد بــا عضويت در شبکه‌هاي 
اجــتماعي مــي‌توانند در‌ حوزه دفاع از منافع و امــنيت مــلي کشور خود ايفاي 
نقـش کننـد. اگـر در ديپلماسـي رسـمي، بيـن نماينـدگان رســمي دولت‌هـا، 
رابــطه بــرقرار می‌شود و در ديپلماسي عمومي ســنتي،ي ک دولت، گــروه‌‌ها‌، 
سازمان‌ها و افـراد جـامعه خاصـي را مخاطـب قـرار مــي‌دهــد، در ديپلماسـي 
عمــومي مــدرن، شــبکه گسـترده‌اي از افراد در دو جامعه وي ــا در عرصــه 
بـين‌المللــيي کـديگر و حتـي ديگـران‌ را‌ مـخاطب قـرار مي‌دهند. در پژوهش 
سجادپور و وحيدي )١٣٨٨( بــه اين ســؤال کــه ديپلمـاسـي عـمومي مـدرن 
چرا و چگونــه در روابــط بــين‌الملـل کنـوني مطــرح شـده و چـه سـاختار و 
کارکردهايي دارد‌، پاسخ‌ داده شده است. در پاسخ دو گــزاره بــر اســاس داده‌ها 
و رونـــدهاي مربوط به تحولات محـيط بـين‌المـللـي عـرضـه شــد. ايـن دو 
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گـــزاره عـبــارتند از: الـف( شکل‌گــيري‌ قــلمرو‌ عمومي‌ جديد جهاني باعث 
شـده کـه‌ ديپلماسـي‌ عمومـي‌ مدرن بهي کــي از عناصـر اصلـي افزايش قدرت 
نــرم وي ا هــوشمندانه دولت‌هاي مختلف جهان و توســعه نفـوذ آنها در عرصه‌ 
ســياست‌ جـهاني‌ تــبديل شـود. ب( اهــميت فــزاينده ديپلماسي عمومي در 
شـکل‌ مدرن‌، عاملي اساسـي در تحول دستگاه‌هاي ديپلماتيــک ملــي بــوده 
و آنهـا را واداشــته تــا چارچوب‌هـاي نظـري و عملياتي لازم‌ را‌ بـراي‌ مديريت 

کنش‌هـا، گفتمــان‌ها و تـصــاوير در عرصه سياسـت جهانـي‌ تدوين کنند.

نتیجه‌گیری:کاربران، رایزنان فرهنگی جغرافیای مجازی

انسـان‌ها،  تعامـل  و  ارتباطـی  نویـن  ابـزار  بـه ‌عنـوان  مجـازی  فضـای 
پیامدهـای مختلفـی را بـرای انسـان عصـر نوین به جا گذاشـته اسـت؛ از جمله 
ایـن پیامدهـا می‌تـوان به شـکل‌گیری قلمـرو جدیـد جغرافیایی اشـاره کرد که 

آن‌ را جغرافیـای مجـازی می‌نامیـم.
در جغرافیـای مجـازی، کاربـران از تمـام دنیـا و از تمـام ملیت‌هـا، بـدون 
داشـتن هیـچ برتری نسـبت بـه یکدیگـر، به انتقـال پیـام و تجـارب فرهنگی، 
مذهبـی، تاریخـی و سیاسـی می‌پردازنـد و به اصطلاح هویت جدیدی را شـکل 

داد. خواهند 
شـکل‌گیری یـک هویـت جدیـد، نزدیـک بـه مؤلفه‌هـای فرهنگی کشـور 
مـا می‌توانـد به ‌عنـوان یـک فرصت بـرای سیاسـتگذاران فرهنگی، سیاسـی و 

اقتصـادی مـد نظر قـرار گیرد.
مسـلما در عرصـه دیپلماسـی عمومـی نویـن، جایی بـرای کنـش حاکمان 
و دولت‌هـا نخواهـد بـود، تـا بتواننـد بـه‌ طـور مسـتقیم در شـکل‌دهی فرهنگ 
جغرافیـای مجازی مشـارکت کننـد؛ بنابراین کاربران به عنون کنشـگران حاکم 

در فضـای مجـازی بایـد موضوع سیاسـتگذاری‌ها قـرار گیرند.
دولت‌هـا به ‌عنـوان کانون‌های اشـاعه فرهنگـی، می‌توانند نقش به‌سـزایی 
در کنشـگری کاربـران جغرافیـای مجـازی در شـکل‌دهی هویـت نوین داشـته 
باشـند. بدیـن ترتیـب حکومت‌هـا می‌توانند بـا پشـتیبانی و حمایـت از کاربران 
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فضـای مجـازی و تسـهیل دسترسـی و ایجـاد بسـترهای محتوایـی و ابـزاری 
حضـور در جغرافیـای مجـازی، هویت فرهنگی مـد نظر خود را شـکل داده و از 

منافـع آن بهـره ببرند.
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ارزیابی علل بنیادین پرداختن نهادهای فرهنگی کشور به 
دیپلماسی عمومی در فضای مجازی بین‌الملل

حمیدرضا آزادی1
عبدالرضا باقری2
 سودابه قیصری3

چکیده

کاهـش انگیزه‏هـای مکتبی و اسالمی در میان حامیـان جمهوری 
اسالمی ایـران از دغدغه‌هـای همیشـگی رهبـر معظـم انقالب )مـدّ 
ظلـّه العالـی( و نهادهـای فرهنگـی فعـال در عرصه‌هـای بین‌المللـی 
بـوده و هسـت. دشـمنان نظـام مقـدس جمهوری اسالمی بـه انحای 
مختلـف و بـا هـر ابـزاری درصدد پیشـبرد این هـدف هسـتند. از جمله 
مهم‌تریـن راهبردهـای مورد اسـتفاده‌ دول متخاصم می‌تـوان به تهاجم 
فرهنگـی، تخریـب باورهـای عمیق جوامـع، جنگ نرم و تالش برای 
اسـتقرار الگـوی جامعـه‌ مدنـی نظـام سـلطه در جوامـع مختلف اشـاره 
کـرد. از طرفـی پیشـرفت‌های اخیـر در فنـاوری ارتباطـات و اطلاعات، 
ارتباطـات جمعـی را دسـتخوش دگرگونی‌های اساسـی کرده اسـت به 
گونـه‌ای کـه نظریـات ارتباطـی مدرن نیز نسـبت بـه گذشـته تغییرات 
بنیادینـی داشـته‌اند. ایـن پژوهـش بر آن اسـت تـا با توجه بـه ضرورت 
خنثی‌سـازی هجمه‌هـای روزافـزون دول متخاصـم علیـه ملت‌هـای 
همسـو بـا جمهـوری اسالمی ایـران و ممانعت از اشـاعه امپریالیسـم 
بـا دیپلماسـی عمومـی و ارتباطـات، ابتـدا نظریه‌هـای ارتباطـی مدرن 

1- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان
2- مدیر فضای مجازی، مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی 

3- مدیر مطالعه و پژوهش فضای مجازی، مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی 
الهدی
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را بررسـی و بـر مبنـای آنهـا کارکردهـای مثبـت و منفـی رسـانه‌های 
برخط و سـنتی را شناسـایی کند. در ادامه با تشـریح نقش سـلطه‌جویی 
فرهنگـی دولت‌هـای متخاصم در عرصه‌ بین‌الملل، تلاش شـده اسـت 
تـا مفهـوم جنـگ نرم تبیین شـود. در انتها بـا توجه به ادبیـات موضوع، 
علـل بنیادین پرداختن نهادهای فرهنگی کشـور به دیپلماسـی عمومی 
در فضـای مجـازی بین‌الملـل از دو منظـر بررسـی شـده‌اند و تالش 

شـده اسـت تا بینشـی جامع نسـبت بـه ایـن مقوله ارائه شـود. 

مقدمه

از جملـه دل‌مشـغولی‌ها و دغدغه‌هـای راهبـردی رهبـر فرزانـه انقالب 
اسالمی و مدیـران عالـی نظـام مقـدس جمهـوری اسالمی و بخـش قابـل 
ملاحظـه‌ای از اقشـار فهیـم و انقلابی جامعه، ایجاد شـکاف احتمالی بین اهداف 
و دسـتاوردهای انقالب و در نتیجـه کاهـش انگیزه‏هـای مکتبـی و اسالمی 
در میـان حامیـان جمهـوری اسالمی ایـران اسـت. به‎ویـژه با تالش بی‏وقفه 
بیگانـگان و عوامـل نفـوذی آنـان در توسـعه راهبـرد تهاجم فرهنگـی، تخریب 
باورهـای عمیق اسالمی آحاد جامعه، دسـتیابی بـه نتایج مورد انتظـار از طریق 
جنـگ نـرم و نهایتـا اسـتقرار الگـوی جامعـه مدنـی نظـام سـلطه چالش‏هـای 
فراوانـی پیـش‎روی جامعـه اسالمی ماسـت. بدیـن ترتیـب مقابلـه بـا هرگونه 
تهدیـد نـرم علیـه نظـام مقدس جمهـوری اسالمی ایران مسـتلزم هوشـیاری 
کامـل مسـوولان و شـناخت تأثیـر و تعامل مولفه‏هـای فرهنگـی در مولفه‏های 

قـدرت دفاعی کشـور اسـت.
تحقيقـات متعـدد حكايت از تغييـر و دگرگوني‌هاي قابل ملاحظـه در حوزه 
ارزش‌هـا، نگرش‌هـا، گرايـش و رفتارهـاي آحـاد مـردم جامعه وي ـا به‌طورك لي 
در فرهنـگ جامعـه دارد؛ تغييـر و تحولاتـيك ـه بخشـي از آن امـري طبيعـي، 
سـازنده و حتـي ضـروري، مطلـوب و پيش‌شـرط پيشـرفت و تعالـي اسـت. در 
عيـن حـال بخـش دوم ايـن تحولاتك ـه خزنده، زيرزميني و سـايه‏گون اسـت 
عامـل بازدارنـده، تهديدكننـده و بـر خالف مصالـح جمهـوری اسالمی ایران 
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مي‌شـود. ارزيابي 
علیـه  فراوانـی  تلاش‌هـای  فرهنگـی  امپریالیسـم  اخیـر،  دهـه  چنـد  در 
کشـورهای جهـان سـوم و تـازه اسـتقلال یافتـه آغـاز کردنـد تـا از طریـق 
تهاجـم فرهنگـی، سـلطه خود را به شـکل پنهـان ادامـه دهند؛ )نایینـی، 1388 
از مفاهیـم  انقالب رسـانه‌ای و...  و حمزه‌پـور، 1386( پـروژه جهانی‌سـازی، 
آشـنا در ایـن حـوزه محسـوب می‌شـوند. )ابـو، 1385(جنـگ رسـانه‌ايي کي از 
برجسـته‌ترين جنبه‌هـاي جنـگ نـرم و جنگ‌هـاي جديـد اسـت. اسـتفاده از 
رسـانه‌ها بـراي تضعيفك شـور هـدف و بهره‌گيـري از توان و ظرفيت رسـانه‌ها 
اعـم از رسـانه‌هاي نوشـتاري، ديداري، شـنيداري و بهك ارگيـري اصول تبليغات 
و عمليـات روانـي، بـه منظـورك سـب منافـع را جنـگ رسـانه‌ای ‌گوينـد. جنگ 
رسـانه‌اي تنها جنگي اسـت که حتي در شـرايط صلح نيز به‌صورت غيررسـمي 
ادامـه پيـدا مي‌کنـد و هـر کشـوري از رسـانه‌ها بـراي پيشـبرد اهداف سياسـي 
خويـش بهره‌بـرداري مي‌کنـد. جنـگ رسـانه‌اي ميـان راديـو و تلويزيون‌هـا، 
خبرگزاري‌هـا، شـبکه‌هاي خبري و سـايت‌هاي اينترنتي جريـان دارد و مقوله‌اي 
اسـت کـه همـکاري هماهنـگ و نزديک بخش‌هـاي نظامي، سياسـي، امنيتي، 

رسـانه‌اي و تبليغاتـيي ـک کشـور را مي‌طلبد.
انقالب رسـانه‌ای، در عصـر حاضـر بـه ایجـاد وجـوه جدیـدی از روابـط و 
تعاملات انسـانی منجر شـده اسـت کـه قابل کنترل یا محدودسـازی نیسـت و 
دسترسـی آسـان بـه منابـع اطلاعاتی گوناگـون، فرهنگ‌هـای بومـی و آداب و 
رسـوم منطقـه‌ای را دسـتخوش تغییـرات عدیـده‌ای کرده اسـت. در ایـن میان، 
مرزهـای سیاسـی نیـز بـه تبـع برهم‌ریختگـی مرزهـای فرهنگـی و اجتماعی، 

دچـار تحولاتی شـده‌اند. 
قدرت‌هـای بـزرگ بـا در دسـت داشـتن کانال‌هـای ارتباطـی جدیـد مانند 
ماهـواره و اینترنـت، سـعی در متمایـل کـردن افـکار عمومی به سـمتی خاص 
دارد و ایـن کار را با اسـتفاده از ایجاد جذابیـت و جنگ نرم انجام داده و مخاطب 
بـا پذیـرش و قـدم نهادن در مسـیر آنـان، به ادامـه فعالیت ایـن قدرت‌ها کمک 
می‌کنـد. رسـانه‌ها بـر جذب فرهنـگ از طريـق فرآورده‌هـاي رسـانه‌اي واقعي، 
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مضمون‌هـا و ارزش‌هـا و فعاليت‌هـاي حرفـه‌اي اعمـال نفـوذ مي‌كننـد و گفته 
مي‌شـودك ه سـمت و سـوي اين تاثير، مناسـب جذب اشـكال اجتماعي و رفتار 
شـخصي سـازگار با سـرمايه‌داري و نهادها و دريافت‌هاي سياسـي اسـتك ه به 

جهان سـرمايه‌داري مسـلط اسـت. )مك‌كوايل، 1385: 150(

اینترنت و برهم زدن نظم جهانی

فناوري‌هـاي جديـد در ارتباطـات جمعـي، تغييرات زيـادي ايجاد کرده 
و می‌کننـد، بنابرایـن بـراي اينکـه نظريه‌هـاي ارتباطـي بـا ايـن تغييرات 
همـگام شـوند، بايـد تحولي ابندي ـا مورد تجديـد ‌نظر قرار گيرند)سـورين 
و تانـکارد، 1381: 31(. بودریـار نیـز بـر ایـن بـاور اسـت که این رسـانه‌ها 
هسـتند کـه تصـور ما از جهـان را شـکل می‌دهند و این تا بدان حد اسـت 
کـه رسـانه‌ها تصویـر را جایگزیـن واقعیـت کرده‌اند و مـا در دنیایـی پر از 
تصاویـر زندگـی می‌کنیـم کـه از واقعیـت نیز واقعی‌تـر هسـتند. بودریار از 
ایـن موضـوع تحـت عنـوان فراواقعیت نـام می‌بـرد. )لیـن،1387( بودریار 
تصـور فعلـی مـا از جهان را تصوری رسـانه‌ای و منتج از رسـانه‌ها می‌داند. 
تاثیـر رسـانه‌ها از دیـدگاه او تاثیـری کلان و همه‌جانبـه اسـت کـه در آن 
نشـانه‌ها و نمادهـای رسـانه‌ای بـه جـای واقعیـت می‌نشـینند و در واقـع 

بازنمایی‌هـای رسـانه‌ای واقعیت را اشـباع کرده‌انـد. )وارد،1383: 92( 
‌بـه عبـارت دیگر بودریـار می‌گوید؛ زيسـت ناگزيـر در جهـانِ وانموده
شبيه‌سـازي حاضـرِ  هميشـه  امـر  ‌و 
جامعـه(،  در  رسـانه‌ای  ایماژهـای  ازدیـاد  تاثیـر   (
ارتباطـات اکسـتازی  وسـیله  بـه  را  ‌کنشـگر 
 اغـوا می‌کنـد و بـرای ایـن هویـت برسـاخته از فرهنـگِ فراواقعیـت، 
نمی‌تـوان بیـن واقعـی و خیالی بودن، تمایز قائل شـد. )بـل،1389: 123-

 )125
اگـر چـه دیدگاهـی معتقد اسـت هنگام وقـوع جنبش‌هـای اجتماعی، 
اینترنـت می‌توانـد بـرای شـهروندانی کـه خواهـان تغییـرات اجتماعـی 
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هسـتند، سـازنده‌ یـک بسـیج تـوده‌ای باشـد)گیلت، 2007: 5 بـه نقـل از 
داوینینـگ 2001(، امـا اخیـراً مطالعاتـی کـه در زمینـه زندگـی روزمـره و 
کالایـی شـدن محتـوای ارتباطـات آنلایـن صـورت گرفتـه بر ایـن اصل 
تاکیـد دارد کـه اینترنـت بـا تشـدید فرآینـد فردیت‌یابـی مانع خلـق پیوند 

میـان افـراد و سیاسـت می‌شـود.
بـه دليـل نبـود ضوابـط و مقـررات جهانـي و الزامـات ناشـي از آن، 
متأسـفانه در اينترنـت هيچ‌گونـه تضمينـي وجـود نـدارد که همـه گروه‌ها 
و انجمن‌هـا در جهـت و سـير اهـداف انسـاني شـکل بگيرنـد و فعاليـت 
کننـد، زيـرا در کنـار گروه‌هـا و انجمن‌‌هاي خوبـي مانند انجمن مبـارزه با 
ايـدز، مبـارزه بـا سـرطان، گروه‌هـاي آزادي‌خـواه و مدافع حقوق بشـر، در 
مـواردي حضـور انجمـن همجنس‌بـازان و گروه‌هـاي خشـن و جانـي نيز 

ديـده مي‌شـوند.)جلالی، 1382: 29(
رسـانه‌ها هماننـد دیگر پدیده‌هـای اجتماعـی هـم دارای کارکردهای 
مثبـت و هـم کارکردهـای منفـی هسـتند. رسـانه‌ها مي‌تواننـد در ابعـاد 

گوناگونـي مؤثـر باشـند، از جمله:
11 گسترش حقوق اساسي رسالت ركن چهارم دموكراسي..
22 غني‌سازي ادبيات و فرهنگ گفت‌وگو در جامعه..
33 دامن‌زدن به فرهنگ پرسش‌گري و پاسخگويي محققانه..
44  اطلاع‌رساني شفاف و مستند و بي‌طرفانه..
55 ك اهش ميزان دگماتيسم. .
66 جهت‌دهي عقلاني به احساسات و هيجانات..
77 مشاركت و معاونت در تصميم‌سازي ملي..
88 تعميق شناخت علمي،ك ارشناسي و عقلاني جامعه..
99 افزايش ميزان و سطح توليد فكر و انديشه..
1010  فربه‌سازي و مستند‌سازي منابع داده‌ها.)صادقي، 1379: 15(

از کارکردهـای منفـی رسـانه‌ها نیـز می‌تـوان بـه تحریـف خبـری، 
عملیـات روانـی، برجسته‌سـازی، خلـق نـوع جدیـدی از اطلاع‌رسـانی، 
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اسـتفاده از رسـانه بـه جـای ابزارهـای جنگـی، خشـن و... اشـاره کرد که 
همگـی در جهـت برانـدازی و جنـگ نـرم علیـه کشـورهای هـدف مورد 

اسـتفاده قـرار می‌گیـرد. 
صاحبـان قـدرت رسـانه‌ای، بـا در دسـت داشـتن شـبکه‌های مهـم 
خبـری، شـبکه‌های تلویزیونی وابسـته، اینترنـت و... سـعی در جهت‌دهی 
افـکار عمومـی به سـمتی خـاص و در راسـتای اهـداف خود دارنـد، بدون 
آنکـه نیازمنـد صـرف هزینه‌هـای جنگ شـوند. به‌طـور مثال می‌تـوان به 
حملـه آمریـکا بـه عـراق در 19 مـارس 2003 اشـارهك ردك ه رسـانه‌هاي 
غربـي نظير فاكس‌نيوز و سـي.ان.ان با القاي نقش داشـتن صدام حسـين 
در حملات تروريسـتي 11 سـپتامبر، ارتبـاط نزد كيالقاعده بـا رژيم بعثی 
عـراق و وجود سالح‌هايك شـتارجمعي، بـا مدنظر قـرار دادن موضوعات 
فـوق و بـا طرح سـه سـؤالك ليدي درخصـوص آن، موجب شـدندك ه 78 

درصـد افـكار عمومـي آمریـکا از حمله بوش بـه عراق حمايـتك نند.

برهم‌ریختگی نظم عمومی و خصوصی در فضای مجازی

جریان تبادلی اطلاعات و امپریالیسـم فرهنگی شـکل‌گرفته در آن، به ایجاد 
مـوج جدیـدی از تخاصم نرم و نامحسـوس بین اسـتعمارگران و کشـورهای در 
حـال توسـعه منجـر شـد. مکاتـب و رویکردهـای متفاوتـی بـرای تحلیـل این 
تخاصـم توسـعه داده شـده اسـت. در ایـن میـان، رویکردهـای واقع‌گرایـی، 
واقع‌گرایـی سـاختاری و سـازه‌گرایی سـه رویکـرد مطرح‌تـر در تحلیـل روابـط 

بین‌الملـل و مطالعـات امنیتی هسـتند. 
تـا قبل از فروپاشـي شـوروي روكيـرد واقع‎گرايـي و نوواقع‎گرايي بـر روابط 
بين‏الملـل و مطالعـات امنیتـي غالب بود. واقع‏گرايي بر سـه اصل اسـتوار اسـت: 
1- دولت‏هـا بازيگران اصلي سياسـت جهاني هسـتند، 2- رفتـار دولت‏ها عمدتا 
تحـت تاثيـر محيـط بيرونـي اسـت و 3- دولت‏ها صرف‎نظـر از نـوع فرهنگ و 
نظـام سياسـي، طبـق منطق واحدي عمـل مي‎كنند کـه بر اسـاس آن دولت‏ها 
بـه افزايـش قـدرت تمايـل دارنـد و بـرايك سـب قـدرت ميـان خود بـه رقابت 
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مي‏پردازنـد. ايـن نگـرش بـر ايـن فرض اسـتوار اسـتك ه انسـان‎ها ذاتاً شـرور 
بوده و در پيك سـب قدرت هسـتند. آنها اشـتياق سـيری‎ناپذيري برايك سـب 
و افزايـش قـدرت دارنـد. از ايـن‏رو سياسـت بين‏الملـل صحنه چالـش دولت‏ها 
بـرايك سـب قدرت اسـت و هـر دولتي ميك‏وشـد تا امنيـت و منافـع ملي خود 
را بـه حداكثـر برسـاند. چـراك ـه هيـچ قدرتـي فراتـر از خـود دولت‏هـا در نظام 

بين‏الملـل وجـود ندارد.
از طرفـی واقع‎گرايـي سـاختاري ضمـن تاكيد بر فقـدان مركزيـت در نظام 
بين‏الملـل، سـطح تحليـل را نظـام بين‏المللـي قـرار مي‏دهـد و معتقـد اسـت 
سـاختار نظـام بين‏الملـل، نوع و قواعـد بازي را مشـخص مي‏سـازد. واقع‏گرايي 
سـاختاري هماننـد واقع‏گرايـي به قدرت التفـات دارد اما قدرت‎طلبي را ناشـي از 
طبيعـت انسـاني نمي‏دانـد بلكـه اعتقـاد دارد دولت‏هـا براي حفظ بقـاي خويش 
بـه دنبـال قـدرت هسـتند. والتـز معتقـد اسـت سـاختار هرج‏ومرج‏گونـه نظـام 
بين‏الملـل دولت‏هـا را وامـي‏دارد تـا بـرايك سـب امنیـت بـاكي ديگـر بـر سـر 

قـدرت بـه رقابـت بپردازند، زيـرا قدرت بهترين وسـيله بقاسـت.
نظريـه واقع‎گرايـي و واقع‎گرايـي سـاختاري قـادر نبودنـد تحـولات بعـد از 
فروپاشـي شـوروي را تبييـن کننـد. اين نظريه‏ها نتوانسـته‏اند توضيـح دهندك ه 
چگونـه قـدرت بزرگـي ماننـد شـوروي بعـد از اينكه تجزيه شـد، منافـع امنيت 
ملـي خـود را بازتعريـف خواهـدك ـرد. ايـن امر باعث شـدك ـه محققـان روابط 
بين‏الملـل بـراي بررسـي منافـع امنيـت مليك شـورها بـه الگوي ديگـري هم 
غيـر از واقع‎گرايـي و واقع‎گرايـي سـاختاري توسـل جوينـد. مكتب سـازه‏گرايي 
كـه مبنـاي روكيـرد فرهنگ راهبردی نیز هسـت، بيشـتر روي مجموعـه‏اي از 
عوامـل تمركـز ميك‏ندك ه شـامل هنجارهاي مشـتر كنخبـگان و هنجارهاي 

مشـتر كجامعه درك ل اسـت.
از نظـر طرفـداران رویکـرد فرهنـگ راهبـردی رفتـار دولت‏هـا برآينـدي از 
منافـع آنهاسـت و منافـع آنهـا تابعـي از هنجارها )داخلـي و خارجي( مي‏اسـت؛ 
بنایرایـن هنجارهـا مقدم بـر رفتارها بـوده و تحديدكننده آنها به شـمار مي‏آيند. 
تشـابه رفتـار آنهـا نيز بيـش از آنكه محصـول الزامات ناشـي از معمـاي امنيت 
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در نظـام هرج‎ومرج‏گونه باشـد، برآيندي از هنجارهاي مشـتر كاسـت. بنایراین 
برتری‌جویـی فرهنگی معنـا می‌یابد.)پورآخونـدی، 1384:175(

ایـن برتری‌جویـی فرهنگـی بـا گسـترش ارتباطات رشـد جدیـدی یافت و 
تالش کشـورهای اسـتعمارگر بـه جـای تمرکـز بر فضـای عمومـی و حقیقی 
کشـورها، بـه حـوزه خصوصـی و فضـای مجـازی منتقل شـد. فضـای مجازی 
بـه علـت حـذف بـدن و نامرئـی بـودن به آسـانی تبدیـل به فضـای خصوصی 
می‌شـود کـه افراد بسـیاری از مسـائل خصوصی خـود را در آن مطـرح می‌کنند. 
امـا ایـن فضـا در عین حـال عمومی‌ترین فضایی اسـت که تاکنون بشـر به آن 
دسترسـی داشـته اسـت. بنابراین یکی از مسـائل مهمی که در این زمینه مطرح 
‌می‌شـود دگرگـون شـدن و ادغـام شـدن مفاهیـم خصوصـی و عمومی اسـت. 
 همیـن امـر عامـل مهمـی در نشـر سـلطه فرهنگـی و تبدیـل مخاطبـان بـه 

کنشـگران جنـگ نـرم علیـه منافـع خودشـان اسـت.
مکتـب اقتصـاد سیاسـی رسـانه‌ها از سـال 1969 تحـت تأثیر اندیشـه‌های 
هربـرت شـیلر گسـترش یافـت. وی در آن سـال بـا انتشـار کتـاب »وسـایل 
ارتباط‌جمعـی و امپراطـوری آمریـکا«، ابعاد سـلطه جهانی آمریکایـی را با تأکید 
بـر نقـش قـدرت فرهنگی رسـانه‌ها مطـرح کرد. دالاس اسـمایت در مـورد این 
کتـاب می‌گویـد کـه بـا چـاپ ایـن کتـاب بـرای اولیـن ‌بار سـاختار و سیاسـت 
ارتباطـات جمعـی در ایـالات متحـده بـه ‌طـور جامـع بـا توجـه بـه مهم‌تریـن 
کارکـرد آن بـه‌ صـورت انتقادی مورد بررسـی قـرار گرفت. )معتمدنـژاد، 1377: 

)17
جنبه‌هـای  آشکارسـازی  شـیلر،  نقادانـه  روشـنگری‌های  مهم‌تریـن  از 
اقتصـادی- سیاسـی گسـترش فناوری‌هـای جدیـد ارتباطـی و اطلاعاتـی در 
جهـان معاصـر اسـت. او چندیـن ملاحظـه کلـی را بـه‌ عنـوان چارچوب‌هـای 
تحلیـل ارائـه می‌کنـد. از نظـر او، مشـخصه اصلـی تکاپـوی بین‌المللـی بـرای 
دسـتیابی بـه فنـاوری پیشـرفته الکترونیـک، نقش مسـلط جریانی اسـت که به 

معـروف شـده‌اند.   )TNC( فراملـی  شـرکت‌های 
در همیـن رابطـه، گرینـر نیـز الگویی را پیشـنهاد می‌کنـد کـه در آن منابع 
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گوناگـون قـدرت و کانون‌های کنتـرل، نظام ارتباط جمعی را به دسـت می‌دهد. 
وی بـه 9 مـورد قـدرت اشـاره می‌کنـد که قابل تقسـیم به دو گروه هسـتند:

 قدرت‌هایـی کـه درون سـاخت ارتباط‌جمعـی وجـود دارنـد، یـا بـه‌ صورت 
قراردادی، حرفه‌ای و یا منطقی بدان مرتبط هسـتند: مشـتریان، کنترل‌کنندگان، 

همـکاران، رقبـا و اعضای کمکی.
قدرت‌هایـی کـه در خـارج از سـاخت ارتباط‌جمعـی بـه چشـم می‌خورنـد: 
صاحبـان نفـوذ و اقتـدار، سـازمان‌ها، کارشناسـان و اربابان.)کازنـو، 1377: 63( 
قدرت‌هـای مخفـی و نامحسـوس در رسـانه‌های جمعـی که از سـوی دول 
اسـتعمارگر تولیـد و عرضـه می‌شـود، پایه‌هـای جنـگ نـرم علیـه کشـورهای 
مصرف‌کننـده را ایجـاد کردنـد. رسـانه‌های جمعـی هماننـد تلویزیـون، رادیـو، 
مطبوعـات، سـینما، تلفـن همـراه، اینترنـت و... از ابزارهای جنگ نرم و سـلطه 

نـرم کشـورهای غربی محسـوب می‌شـوند.
هـدف جنـگ نرم رسـانه‌ای، تغييرك اركـرد و عملكرد دولت‌هـا و ملت‌ها در 
پشـتيباني از ديگـر دولت‌هـا به ويژهك نتـرل افكار و اذ‌هان عمومي مردم اسـت، 
زيـرا ايـن ملت‌هـا هسـتندك ـه در اوليـن خط حملـه دشـمن قـرار مي‌گيرند. به 
گونـه‌ايك ـه ‌ايـن عقيده وجـود داردك ه اگـر افـكار و اراده عمومي ‌را نسـبت به 
موضـوعي ـا جريـان و پديـده‌اي بتـوان اقنـاعي ـا بـه سـمت خواسـته‌هاي خود 
جهت‌دهـيك ـرد مسـلماً دولت‌هـا تحت فشـار افـكار عمومي‌ ملت‌ها به سـوي 
اهـداف دشـمن سـوقي افتـه و در آن جهـت قـرار خواهند گرفـت. مخاطب اين 
جنـگ مـردمك شـور‌هاي هـدف، مردم‌ خـودي و نيرو‌هـاي عمل‌كننده دشـمن 
هسـتند؛ بـه عبـارت دیگـر، نوع جنـگ در عصـر رسـانه مخرب‌تر و مشـروع‌تر 

شـده اسـت و هیچ جامعـه‌ای از آن مبرا نیسـت.

علل پرداختن به دیپلماسی فرهنگی از سوی ایران

در تبییـن علـل و عوامـل موجـده تغییـرات بازدارنـده فرهنگـی، دو دیدگاه 
اصلـی وجـود دارد؛ طبـق ديـدگاه نخسـتك ـه ناظـر بـهك ژكاركردهـا وي ـا 
پيامدهاي منفي فرهنگي ناشـي از عملكرد سـاير نهادها و دسـتگاه‌هايك شـور 
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اسـت، بخش قابل ملاحظه‌اي از علل و عوامل مذكور ريشـه درك ژكاركردهاي 
بخش‌هـاي اقتصـادي، سياسـي و...ك شـور دارد وي ـا پيامـد فرهنگـي عملكـرد 
منفـي آنهـا اسـت. بـراي نمونـه، پيامدهـاي فرهنگـيك ژكاركردهـاي نظـام 
اقتصـادي مبتنـي بـري ارانه‌هـاي غيرمنطقـي و بلندمـدت را تصـور کنیـدك ـه 
عالوه بـر ترويج گسـترده اسـراف و مصرف‎گرايـي، منطق اقتصـادي حاكم بر 

شـئونات و مناسـبات جمعـي را بـه‌ طـور فراگيـر ناكارآمـد مي‌کند.
ديـدگاه دوم، ريشـه و علـل تغييـرات منفـي فرهنگـي را نتيجـه و پيامـد 
راهبردهـا و برنامه‌هـاي خصمانـه دشـمنان اسالم و ايـران دانسـته و بخـش 
عمـده‌اي از ايـن دگرگوني‌ها را معلـول اجراي راهبردها و اقدامات سـازمان‌يافته 

و هدفمنـد در قالـب تهاجـم نـرم مي‌داننـد. 
در حقيقـت، تجربيـات ملـي نشـانگر آن اسـتك ـه دگرگوني‌هـاي منفـي 
فرهنگـي و تضعيـف ارزش‌هـا و ترويـج ضدارزش‌هـا متناسـب بـا موقعيـت، 
موضـوع و... مي‌توانـد بـه ميزان متفاوتي ناشـي از علل و عوامـل وي ا پيامدهاي 

هـري ـ كاز دو گـروه مذكـور باشـد و غفلـت از هيـچي ـ كجايز نیسـت. 
بنابرايـن، پيشـرفت و تعالـيك شـور در گرو راهبـري فعـال و فرهنگ‌محور 
نظام‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسـي و فرهنگي اسـت. طرح مباحث اساسـي 
همچـون تهاجـم فرهنگي، ناتـوی فرهنگي، جنگ نرم و... از سـوي مقام معظم 
رهبـري، حاکـی از حساسـيت و اهميـت موضـوع فرهنـگ و چالش‌هـاي پيش 
رويك شـور در ايـن عرصه اسـت و پاسـخگويي بـه اين چالش اساسـي نيازمند 
شـناخت و آگاهـي راهبـردي ازك ـم وك يف روندهـاي گذشـته و تصويرپردازي 
در  راهكارهـايك لان  و  راهبردهـا  طراحـي  و  پيش‌بينـي  آتـي،  دهه‌هـاي 
عرصه‌هـاي فرهنگـي )ايدئولوژيـك- اعتقـادي، امنيتـي- دفاعي، توسـعه‌اي- 

اقتصادي و...( اسـت.

 پایه‌های جنگ نرم در فضای مجازی

امنیـت تامیـن  بـرای  کـه  اقدامـی  ‌اولیـن 
 صـورت می‎گیـرد، دفـاع اسـت. دفـاع در تعریـف جامـع آن عبـارت اسـت از 
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تدابیـری کـه توسـط یـک یـا چنـد کشـور بـرای مقاومـت در مقابـل حملات 
سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی، اجتماعـی، روانـی و یـا فن‌آورانـه اتخاذ می‎شـود. 

)103 )متقـی،1386: 
بـر اين اسـاس دفاع بـه معناي مقابله بـا هرگونه تهديدي اسـتك ه متوجه 
امنيـتي ـ كبازيگـر مي‌شـود. در اين حالـت خطراتيك ـه امنيـت و منافع ملي 
بازيگـر راك اهـش مي‌دهـد، ميـزان توانايي دفاعـي هر بازيگر بـا نفوذپذيري آن 
رابطـه معكوسـي دارد. نفوذپذيـري هـر بازيگـر شـرايطي را فراهـم مي‌كندك ه 
بـر مبنـاي آن، چالش وارده از سـوي محيـط، توانايي آسيب‌رسـاني بيش‌تري را 
به سيسـتم داشـته باشـد. در ايـن حالت هرچه‌قـدر توانايي دفاعـي بازيگر بالاتر 
باشـد، ميـزان نفوذپذيـري و آسـيب‌پذيري آن هـمك اهـش مي‌يابـد. در عـرف 
روابـط بين‌الملـل و موضوعـات اسـتراتژ كيحكـم بر اين اسـت تاك شـورهايي 
كـه دچـار مؤلفـه نرم‌افزاري هسـتند، اغلـب در برابر فشـارهاي خارجـي و حتي 
محيـط داخلـي، حساسـيت و آسـيب‌پذيري بالايـي را از خود نشـان مي‌دهند.

بـه گفتـه نـاي، قـدرت نـرم توانايـي بـه دسـت آوردن خواسـته‌ها از طريق 
مجـذوبك ـردن- بـه جاي اجبـار وي ـا امتيـاز دادن- اسـت. ايـنك ار از طريق 
ايده‌هـاي سياسـي و سياسـت‌ها صـورت مي‌گيـرد.  جذابيت‌هـاي فرهنگـي، 
زمانـيك ـه سياسـت‌هاي ما در چشـم ديگـران مشـروعيت دارد، قـدرت نرم ما 
تقويـت شـده اسـت. در واقع زمانيك ه شـما ديگـران را وادار مي‌كنيـد ايده‌هاي 
شـما و آنچـه شـما مي‌خواهيـد را بپذيرنـد، بـدون اينكـه بـراي ايـنك ار هزينه 
زيـادي )امتيـازي ـا اجبار( صـرفك نيد، در آن صورت شـما از قدرت نرم اسـتفاده 
كرده‌ايـد. متيوفريـزر درك تاب »تسـليحات اختلال جمعي« مي‌نويسـد: »قدرت 
نـرم از فرهنـگ سرچشـمه مي‌گيـرد«. در سـطحك لان و در عرصـه روابـط 
بين‌الملـل، جـوزف نـاي اين‌گونـه عنـوان مي‌كندك ه قـدرت نـرم »جلب کردن 

مـردم بـه جـاي اجبار آنها اسـت«. )گلشـن پـژوه، 1387: 22(
در نهايـت قـدرت نـرمي عني توانايي نفـوذ و تأثيرگذاري بر افكار، انديشـه‌ها 
و اذهـان بـا هـدف تحميـل خواسـت و اراده از طريـق جلـب نظـر و متقاعـد 
سـاختن ملـت و دولـت هدف بدون اسـتفاده از زور و فشـار فيزكيـي. )جمعي از 
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نويسـندگان، 1387: 44( منابـع قدرت نرم )فرهنـگ، ایدئولوژی، عقاید و هویت 
تاریخـی )فرهنـگ، ایدئولـوژی، عقایـد و هویـت تاریخـی( می‌توانـد در مکاتب 
مختلفـی وجـود داشـته باشـد، امـا مهـم دسـتیابی و اسـتفاده از ابـزار صحیح و 

شایسـته منابـع قدرت نرم اسـت.

شـبکه‌های اجتماعی با تاکید بر یکسان‌سـازی علایق و سالیق، اندیشه‌ها 
و نگرش‌هـای مسـلط در ایـن فضاهـا را به کاربرانشـان تسـری می‌دهنـد. ابتدا 
شـبکه‌هایی چـون اورکات و یاهـو 360 فعالیـت را در ایـن همسان‌سـازی آغـاز 
کـرد و امـروز ایـن سـکان بـه شـبکه‌های اجتماعـی بـر محـور عکس رسـیده 

است.
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رشـد تکنولـوژی نیـز بی‌ارتبـاط بـا ایـن امپریالیسـم فرهنگـی مجـازی 
نبـوده اسـت. بـا رشـد ضریـب نفـوذ اینترنـت همـراه در کشـورهای مختلف و 
بـه خصـوص جهـان سـوم، راه نفوذ فرهنگـی برای کشـورهای غربی تسـهیل 
یافـت. نیـاز بـه مصـرف محصـولات در فضای مجـازی امـروزه بـه مثابه یک 
نیـاز ضـروری محسـوب می‌شـود. همـراه نداشـتن تلفـن هر مـاه یا دسترسـی 
نداشـتن بـه اینترنـت همـراه، تـا حـد زیـادی خـارج از تصـور عمـوم مـردم به 
خصـوص نسـل جوان اسـت. کاربـران موبایلی شـبکه‌های اجتماعـی غیربومی 
تنهـا مصرف‌کننـده ایـده، نگـرش و تولیدات گردانندگان این شـبکه‌ها هسـتند. 
ایـن محصـولات فرهنگـی نـه تنهـا موجب انسـجام فرهنگـی و بومی نشـده، 
بلکـه خطـر تفکیـک، تمایـز و غربی شـدن مضاعـف را نیز بـه همـراه دارد. در 
ابتـدا کـه شـبکه‌های اجتماعـی مبتنـی بر متن بـود، دانسـتن زبان مشـترک و 
بین‌الملـل امتیـاز ویـژه‌ای محسـوب می‌شـد تـا در دایـره فرهنـگ بین‌المللـی 
به‌عنـوان یـک بیگانه‌ دور حضور داشـته باشـد. امـا انتقال به شـبکه‌های مبتنی 
بـر عکـس، ایـن مسـاله را تـا حـد زیـادی مرتفع کـرد تـا الگودهـی از فرهنگ 

غـرب به فرهنـگ شـرق تسـهیل شـود.)بو، 1385: 176-172(

دیپلماسی فرهنگی به مثابه مقابله نرم در فضای مجازی

دیپلماسـی فرهنگـی به‌عنوانـی نوعـی از دیپلماسـی عمومـی محسـوب 
می‌شـود. دیپلماسـی عمومـی در فرهنـگ واژگان اصطلاحات روابـط بین‌الملل 
كـه در سـال 1985 از سـوی وزارت خارجـه آمریـكا منتشـر شـده این‌چنیـن 
تعریـف شـده اسـت: »دیپلماسـی عمومی بـه برنامه‌هـای تحت حمایـت دولت 
اشـاره داردك ـه هـدف از آنهـا اطلاع‌رسـانی و یـا تحـت تاثیـر قـرار دادن افكار 
عمومـی درك شـورهای دیگـر اسـت؛ ابـزار اصلـی آن نیز انتشـار متـن، تصاویر 
متحـرك، مبـادلات فرهنگـی، رادیو و تلویزیون و اینترنت اسـت.« )دیپلماسـی 

عمومـی آمریـكا 1381: 5(.
دیپلماسـی عمومـیك اركردهـای مهمـی در جهـان سیاسـت امـروز بـازی 
می‌كنـد. بـه ایـن معنـاك ـه تنهـا هـدف بازسـازی وجـه مثبـتك شـوری در 
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میـان مخاطبـان نیسـت بلكـه در برخـی از مـوارد می‌تـوان حتی با دیپلماسـی 
عمومـی و مردمـی، ملتـی را ضدنظـام حاكـم و دولـت خـود شـورانید و آنان را 
همـراه سیاسـت‌هایك لان و حتـی خـرد خـودك ـرد. این‌گونه اسـتك ـه ملتی 
تحـت تاثیـر دیپلماسـی عمومـی، خواهـان هماهنگـی دولـت با دولـت دیگری 
می‌شـودك ـه این‌گونـه در میـان مـردم و ملـت محبوبیـت یافتـه اسـت. بـرای 
دسـتیابی بـه ایـن مهـم، دادن بورسـیه‌های دانشـجویی بـه نخبگانك شـورها، 
ایجـاد انجمن‌هـای فعـال دانشـجویی بـرای مدیریـت دانشـگاه‌ها، راه‌انـدازی 
رسـانه‌هایی بـرایك شـورهای هدف و مخاطـب با نشـان دادن جنبه‌های مثبت 
كشـور و ماننـد آن می‌توان ی كدیپلماسـی عمومـی فعال را پدیـد آورد.)خرازی 

)1387 آذر، 
 در دیپلماسـی عمومـی و مردمـی، انتقال پیام‌های صحیح بـه مردم مرتبط 
آن هـم بـه طریـق مناسـب، بایـد بـه گونـه‌ای انجـام شـود تـا مثبت‌اندیشـی 
درخصـوص ارزش‌هـا ویك فیـات ملـت و دولـت در هسـته پیام‌هـا تعبیه شـود. 
بـه نظر می‌رسـد دیپلماسـی عمومـی بریتانیا دربـاره ایران از طریق رسـانه‌هایی 
چـون بی‌بی‌سـی فارسـی و بورسـیه دادن بـه نخبـگان و ایجـاد انجمن‌هـای 

دوسـتی مرتبـط، تـا اندازه موثـر بوده اسـت. )اسـماعیلی، 1388(

تهدیدات فرهنگی صورت گرفته در یک شبکه اجتماعی

اینسـتاگرام یـک شـبکه اجتماعـی بـر پایـه عکس اسـت که در سـال‌های 
اخیـر رشـد چشـم‌گیری در بیـن مخاطبـان ایرانـی داشـته اسـت. در فرهنـگ 
سـرمایه‌داری، مصـرف یـک امتیـاز بـرای کسـب منزلـت اجتماعـی بـه شـمار 
مـی‌رود و هرچـه نمایـش این مصرف بـه گونـه‌ای متفاوت‌تر و خاص‌تر باشـد، 
فـرد احسـاس خوشـایندتری خواهـد داشـت. مسـاله نمایـش خـود از مظاهـر 
ایـن فرهنـگ در دنیـای امـروزی اسـت کـه داشـته‌ها بایـد به‌صورت برجسـته 
و کام المسـحوس بـه نمایـش گذاشـته شـود تـا فـرد از طریـق آنـان امتیـاز 
اجتماعـی کسـب کنـد. تصویر از گشـت‌وگذارهای مـدرن، مشابه‌سـازی اعیاد و 
رخدادهـای جهانی مانند هشـتم مـارس، مسـابقات فوتبال، حـوادث پاریس و... 
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نـه در راسـتای فرهنـگ ایرانـی و نه در راسـتای فرهنگ اسالمی اسـت بلکه 
بومـی شـده فرهنـگ غرب در ایـران اسـت. مهم‌ترین وجه تغییر الگوی سـبک 
زندگـی از درون‌گرایـی فرهنـگ ایرانـی- اسالمی بـه برون‌گرایی غربـی بود. 
فـرد دیگـر خـود را مقید به حضـور در جمع امن خانـواده نمی‌داند و دیده شـدن 
و مطلـوب جنـس مخالـف و حتـی موافـق واقع شـدن، برایـش اولویـت یافت. 
حریـم خانـواده کارکـرد محرم اسـراری خود را از دسـت داد و گوشه‌گوشـه خانه 
و لحظـات مهـم خانوادگـی، بـرای مخاطـب ارسـال می‌شـود، مخاطبـی که نه 
چنـدان بـا شـوق و پیگیرانـه بلکه از روی تفنن و کسـب لذت، صفحه دوسـتان 

خـود را نـگاه می‌کند.
 در کل می‌تـوان بـه برخـی از تاثیرات شـبکه اینسـتاگرام بر سـبک زندگی 

ایرانی- اسالمی اشـاره کرد:
از بین رفتن حیای عمومی:

بـا گذاشـتن عکـس از زندگی خصوصی و شـخصی فـرد در فضای عمومی 
بـا هـدف دیـده شـدن و نمایـش خـود، به مـرور حیـای فـردی از بیـن رفت و 
واکنـش بـه مسـائلی کـه تا چنـدی قبل بـرای فـرد اهمیت داشـت، به شـدت 
کاسـته شـد. امـروز مشـاهده عکـس خصوصی خانـواده، مراسـم عقـد، گردش 
و... در اینسـتاگرام بـه امـری عـادی تبدیـل شـده و گاهی افراد بـه خصوص در 
سـنین پایین‌تـر بـرای بیشـتر دیده شـدن و جـذب لایـک و کامنت، به سـمت 
الگوبـرداری از مدل‌هـای غربـی حرکـت می‌کننـد. روند کم شـدن پوشـش به 
گونـه‌ای کـه فـرد در بیـن اعضـای نزدیـک خانـواده حضـور دارد، از عرف‌های 

مرسـوم در ایـن فضا تبدیل شـده اسـت. 
برخـی دیگـر نیـز کـه الزامـات و محدودیت‌هایـی در گذاشـتن عکس‌های 
شـخصی دارنـد، بـا متن‌هـا و تعاملات‌شـان با دیگـر کاربـران، به محـو کردن 

فضـای حیای عمومـی اهتمـام دارند. 
همسان‌سازی:

تاثیـر دیگر اینسـتاگرام مبنـی بر همسان‌سـازی علایق بود. یـک جور فکر 
کـردن و یـک جـور دیدن دنیـا، فرصت مناسـب‌تری بـرای نسـخه‌پیچی ایجاد 
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می‌کنـد و بـه تبـع حکومت بر افـکار عمومـی راحت‌تر خواهـد بود. 
اینسـتاگرام به‌عنـوان یکـی از ابزارهـای تغییـر ذائقـه مخاطـب، توانسـت 
مرزهـای فرهنگـی را از بیـن برده و یکسان‌سـازی زیسـت اجتماعی و تشـکیل 
شـهروند جهانـی کمـک کند. عکس‌هـای متعدد از یک شـیوه لباس پوشـیدن، 
یـک سـبک غـذا، یـک پدیـده جهانـی در سـطح مجـازی و... در راسـتای این 
همسان‌سـازی بـود. بـا تـدوام ایـن روند، الگـوی سـبک زندگی همانـی خواهد 
شـد کـه به اهداف سیاسـی و اقتصادی غـرب، جامه عمل خواهد پوشـانید. زیرا 

مخاطـب خـود را ملـزم بـه رفتـار در ایـن الگوهـا و چارچوب‌هـا می‌داند.
کسب لذت بیشتر، هدف زندگی در اینستاگرام:

در اینسـتاگرام اهداف در حوزه کسـب لذت بیشتر قرار می‌گیرند. فرد همواره 
تصاویـری از لحظـات خـوب، مهمانـی، مسـافرت، کافه‌گردی، گشـت‌و‌گذار در 
شـهر و یـا متعلقات خـود را قرار می‌دهد. کسـب لـذت بیشـتر، مهم‌ترین هدف 
در اینسـتاگرام شـناخته می‌شـود. تمایزبخشـی بـه طبقـه اجتماعـی و بازنمایی 
از تفریحـات منحصـر بـه فـرد، همسان‌سـازی سـبک پوشـش و آرایـش برای 
قـرار گرفتـن در گروه‌هـای خـاص از دیگـر پیامدهای منفـی اما رو به رشـد در 

اینسـتاگرام است.
قهرمانان بی‌نام اینستاگرام:

در حلقه عکس دوسـتان اینسـتاگرامی، کسـب لایک اهمیـت فوق‌العاده‌ای 
دارد و فـرد بـرای خوشـایند مخاطب متحمل وقت گذاشـتن بـرای تهیه عکس 
مناسـب و ویرایـش آن می‌شـود تـا مخاطـب خـود را از دسـت ندهـد. اسـتفاده 
ابـزاری از خـود بـه خصـوص در بیـن کاربـران زن، بیشـتر به چشـم می‌خورد. 
زنانـی کـه تنها با اسـتفاده از جسـم زنانـه و رنگ و لعاب مدل‌های غربی سـعی 
در جمـع کـردن مخاطـب دارند. ایـن قهرمانان در دنیای واقعی شـاید شـناخته 
شـده نباشـند یـا حتـی بـه ایـن زیبایـی و مطلوبـی نیـز به نظـر نرسـند. دنیای 
حکمرانـی آنـان تنها در چند عکس و شـعر متناسـب با آن خلاصه شـده اسـت 

و اقبـال آنـان تنهـا در همخوانـی با نیاز و سـلیقه مخاطب اسـت.
بـه راحتـی می‌تـوان ایـن برهـه از ارتباطات جهانـی را دوران انتقـال قدرت 
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سـخت بـه نـرم خوانـد و تنهـا راه افزایـش قـدرت و حضـور فعـال در عرصـه 
از دیپلماسـی فرهنگـی و تکویـن خودبـاوری به‌صـورت  بین‌الملـل اسـتفاده 

خلاقانـه، منسـجم و معطـوف بـه هدف اسـت.

جمع‌بندی و پیشنهادها

در هـر کشـوری بـا وجـود حاکمیـت یـک فرهنـگ ملـی، مجموعـه‌ای از 
فرهنگ‌هـای متفـاوت حضـور دارنـد کـه در چارچـوب گروه‌هـای اجتماعـی 
خـاص خودشـان مطـرح هسـتند و پاره‌فرهنـگ نامیـده می‌شـوند. همزیسـتی 
چندیـن پـاره فرهنـگ در یـک جامعـه معیـن در شـرایط برابـر، کثرت‌گرایـی 

فرهنگـی نامیـده می‌شـود. 
برخـی از محققان علـوم اجتماعی معتقدند تحولات جهانی، جوامع انسـانی 
را بـه سـوی تکثـر فرهنگی پیـش می‌بـرد و پیشـرفت فناوری‌هـای اطلاعاتی 
و ارتباطـی ماننـد شـبکه‌های رادیـو و تلویزیونـی، پخش مسـتقیم ماهـواره‌ای، 
اینترنـت و... ایـن امـکان را بـه وجود مـی‌آورده کـه گروه‌های اجتماعـی از آنها 
در جهـت مقاصـد خود )شناسـاندن و تبلیغ فرهنـگ( بهره‌بـرداری کنند که این 

امـر به تکثـر فرهنگـی می‌انجامد. 
بـرای کشـورهای در حال توسـعه کـه اغلب آنها دچار مشـکل مزمن ضعف 
انسـجام اجتماعـی هسـتند و در ابعاد چهارگانـه اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی و 
فرهنگـی نهادینـه نشـده‌اند و بـه لحـاظ موقعیت‌شـان در نظام جهانـی و وجود 
نیروهـای گریـز از مرکـز آسـیب‌پذیرند، تکثـر فرهنگـی نـه تنهـا بـه تحکیـم 
وحـدت کمـک نمی‌کند بلکـه با توجه بـه شـرایط فراملی و ضعف‌هـای داخلی 
ایـن امـکان بالقـوه همیشـه وجـود دارد کـه تفاوت‌هـای فرهنگـی به سـرعت 

تبدیـل بـه اختلافـات سیاسـی و بی‌ثباتی اجتماعی شـوند.
در ایـن شـرایط وحـدت فرهنگـی به‌عنـوان گامـی در راسـتای اسـتراتژی 
اقتـدار ملـی بایـد بـر تکثـر فرهنگـی اولویـت داشـته باشـد بـه ایـن معنـا که 
چارچـوب ارزشـی در سـطح نظام فرهنگـی باید آنچنان کلی و متعالی باشـد که 
بتوانـد به‌عنـوان مرجـع پوشـش، بـرای تمـام پاره‌فرهنگ‌های متفـاوت موجود 
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در جامعـه عمـل کنـد و این چارچـوب محل اتـکاء و پیوند تمـام پاره‌فرهنگ‌ها 
باشـد و وفاق اجتماعی را آسـان سـازد و به تشـکیل و حفظ جامعه کمک کند.
خـط قرمـزی کـه روی نقشـه کشـورها را از یکدیگـر جـدا می‌کنـد، بـرای 
رسـانه‌های جدیـد بی‌معنا اسـت. امـروزه هر کشـوری که از نظر سـخت‌افزاری 
و نرم‌افـزاری مجهـز باشـد، می‌تواند وارد حریم فرهنگی کشـور دیگر شـود و از 
آنجـا که کشـورهای توسـعه‌یافته از این نظر پیشـرفته‌ترند و می‌تواننـد به تولید 
انبـوه کالاهـای فرهنگـی بپردازنـد، بنابراین نسـبت به سـایر کشـورها بیشـتر 
تـوان انتقـال معانـی فرهنگی خـود را دارند. به ایـن ترتیب در سـطح جهانی ما 
بـا بالاتریـن تهاجـم فرهنگی مواجه هسـتیم و این امـر از نظر سیاسـت‌گذاران 

جامعـه منفـی و نامطلوب تلقی می‌شـود.
بـا توجـه به مباحث مطرح شـده در راسـتای اقدام علیه تهدیدهـا و اقدامات 
دشـمن می‌تـوان از تـوان نـرم و قـدرت نـرم جمهوری اسالمی ایران اسـتفاده 

کـرد کـه در نمودار آمده اسـت:
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مواجهه با پدیده سکولاریسم در عرصه روابط فرهنگی 
از منظر متون دینی

رامین ولی‌زاده میدانی1

چيكده

سكولاريسـم بـه معنـاي جدايـي ديـن از دنيـا و امـور اجتماعـي و 
سياسـي اسـت و بـراي اوليـن بار ايـن مِتُد در غـرب متولد شـد؛ قائلين 
ايـن نظـر بـه جهان‌شـمول شـدن آن پاي بسـتند، بـه‌ صورتـيك ه در 
حـال حاضـر اكثرك شـورهاي غربي به ايـن ايدئولوژي عمـل مي‌كنند. 
بـه هميـن دليـل اين نظـر با اين اسـم و رسـم در جهان اسالم مطرح 
و با موافقت بعضي از مسـلمانان و روشـنفكران اسالمي مواجه شـد و 
طبيعتـا مخالفانـي نیز داشـت.ك سـانيك ه ايـن فكر و نظـر را در جهان 
اسالم مطـرحك ردند سـعي داشـتند عوامل پيدايـش ايـن ايدئولوژي را 
كـه در غرب و جهان مسـحيت، موجب ايجاد زمينه براي سكولاريسـم 
شـده بـود و تـا حد زيـادي نيـز موفقيت‌آميـز بود، در اسالم نيـز ايجاد 
كننـد تـا موجـب پايگيري اين ايدئولوژي در اسالم نیز شـود. پرسـش 
اصلـی ایـن پژوهـش عبـارت اسـت از اینکـه نحـوه مواجهـه بـا پدیده 
سکولاریسـم از منظـر قـرآن کریم چگونه اسـت؟ بـر این اسـاس ابتدا 
سـیر سکولاریسـم مـورد بررسـی قـرار می‌گیـرد. سـپس ایـن پدیـده 
از منظـر قـرآن کریـم مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. در نهایـت 
برداشـت‌هاي سـكولار‌ها از قـرآن و نقـد آن نیـز مـورد توجـه بوده اسـت.
واژگان کلیدی: سكولاريسم، اسلام، ایدئولوژی، روشنفکر، غرب، قرآن.

1-  کارشناس ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق)علیه السلام(
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1. مقدمه

بعـد از انقالب اسالمي ايـران بـه دسـت بنيانگـذار جمهـوري اسالمي و 
احياگـر اسالم ناب محمـدي)ص(، امام خمينـي)ره( و ادامه‌دهنده شايسـته اين 
نهضـت پاك، امام خامنه‌اي)مدظله‌العالي(، دشـمنان اسالم و انقلاب دسـت به 
توطئـه عليـه ايـن انقلاب اسالمي زدنـد و درصـدد برآمدند آسـيب‌هاي زيادي 
بـه پيكـره اين انقالب واردك ننـد. آنها بـا اعِمال جنگ‌هـاي روانـي، فرهنگي، 
نظامـي و... قصـد برانـدازي اسالم و انقالب را دارنـد و تمـام تالش خـود را 
مي‌كننـدك ـه هويـت ملـت مسـلمان ايـران را از بيـن ببرنـد. از هميـن رو بـه 
شـناختكي ـي از افـكار فريبنـده و مخرب اسالم همت گماشـتم، تـا گامي در 
راسـتاي اطاعـت از رهبـري مبني بر بالا بردن بصيرت و آگاهي سياسـی باشـد.
شـناخت شـبهات و هجمه‌‌هـاي فرهنگـيك ـه بـه اسالم و انقالب وارد 
مي‌شـود،كي ـي از مهم‌ترين مسـايلي اسـتك ـه بايد بـه آن پرداخته شـود؛ زيرا 
ايـن شـبهات از درون مخرب هسـتند و بـه دليل فريبندگي، تشـخيص آلودگي 
آنها مشـكل اسـت و البته به دليل آنك ه با اعتقادات سـر وك ار دارند، سـريع‌تر 
نفـوذ مي‌كننـد. از هميـن رو بـه مسـاله سكولاريسـمك ـهكي ـي از مهم‌ترين و 
خطرناك‌تريـن حمالت بـه اسالم اسـت، پرداختیـم و بـه‌ صـورت مختصر در 
ايـن تحقيـق مـدون و براي نقـد و تحليل ايـن ايدئولوژي بـهك لام الهي رجوع 
كردیـم. در ايـن تحقيـق بـا توجه بـه هدفيك ـه از نـگارش آن مورد نظـر بود، 
ابتـدا بـراي آگاهـي از واژه سكولاريسـم، به بيـانك لياتي در مـورد آن پرداختيم 

كـه شـامل چهـار مبحثك لي مي‌شـود:
1. معناي لغوي سكولاريسم 

2. معناي اصطلاحي سكولاريسم 
3. علل وجود سكولاریسم در غرب 

4. مباني سكولاريسم
سـپس بـه دليـل ايـنك ـه سكولاريسـم را از ديـد قرآن بسـنجيم و بـا ديد 

قرآنـي ايـن موضـوع را از نظـر بگذرانيـم، به دو سـوالك لـي پرداختيم:
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1. آيا زمينه‌هاي طرح سكولاريسم در اسلام و قرآن وجود داردي ا نه؟
2. آيـا اسالم بـا سكولاريسـم موافـق اسـتي ـا نـه؟ و بررسـي چگونگـي 
برخـورد اسالم و قـرآن بـا سكولاريسـم و بررسـي آيـات قـرآن در رابطـه بـا 

سكولاريسـم.
و در بخـش دیگر به بيان برخي برداشـت‌هاي سـكولار‌ها از قـرآن پرداخته 
شـد و ایـن برداشـت‌ها مـورد نقـد قـرار گرفـت تـا آگاهـي بيشتری‌نسـبت بـه 
موضـوع حاصـل شـود. بيـان ايـن بخش‌هـا موجـب مي‌شـودك ليدواژه‌هـاي 
تحقيـق واضـح شـوند. هـدف از ايـن تحقيـق روشـن شـدن صحـتي ا سـقم 

سكولاريسـم اسـت، البتـه بـا معيـار قرآن و اسالم.

2. كليات سكولاريسم و چارچوب مفهومی

2.1. مفهوم سكولاريسم‌
و  روشـن  بحـث  موضـوع  بايـد  اول  مبحثـي  هـر  بـه  ورود  بـراي 
موضـوع  از  گوناگـون  برداشـت‌هاي  و  معنايـي  اختالف  و  شـود  شـفاف 
شـود.  حاصـل  بحـث  مـورد  موضـوع  سـر  بـر  توافقـي  و  نباشـد  ميـان  در 
مي‌‌‌‌‌‌كنـد. پيـدا  اهميـت‌  سـكولار  معنـاي  مـورد  در  بحـث  ‌بنابرايـن 
واژه سكولاريسـم در عرصـه تاريخ و انديشـه‌ها، مراحل مختلفـي را پيموده و در 
هـري ـ كاز ايـن ديدگاه‌هـا و مراحل، معاني مختلفـي پيداك رده اسـت؛ از طرف 
ديگـر سكولاريسـم داراي ابعـاد متنـوع سياسـي، فرهنگـي، اجتماعـي، ديني و 
فرا‌دينـي اسـت و بعضـي از نگرش‌هـا بـا هـم تضـاد دارند)قـدردان قراملكـي، 
1379: 18(ك ـه ايـن نيـز عاملي براي اختلاف معنايي شـده اسـت. بـه هر حال 
بـراي توضيـحك لمـه سكولاريسـم ابتـدا به ذكـر معناي لغـوي آن و سـپس به 
نقـل برخـي تعاريـف اصطلاحـي ذكـر شـده مي‌‌‌‌‌‌پردازيـم و در آخـر جمع‌بنـدي 

مي‌‌‌‌‌‌کنيـم.
2.1.1. معناي لغوي:

زيـادي  تعاريـف  لغـت  درك تـب  سكولاريسـم  بـراي 
اسـت: زيـر  شـرح  بـه  آنهـا  از  برخـي  شـدهك ـه  ‌بيـان 
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ريشـهك لمه سـكولار، واژه »سـكولاريس«1 اسـتك ه به معناي دنيويك ردن، 
غيرروحانـيك ردن، از قيدك شيشـيان و رهبانيت رها شـدن و دنياپرسـت شـدن 
اسـتعمال مي‌‌‌‌‌‌شـود و خـود واژه سكولاريسـم بـه معنـاي داراي شهوت‌نسـبت 
بـه زندگـي، مخالفـت شـرعيات، غيرروحانـي، وابسـته به دنيـا، روح دنيـاداري، 
دلبسـتگي افراطـي ‌نسـبت بـه اعمـال و ظواهـر زندگـي، ماديت، جنبـه دنيوي 

دادن به چيـزي2 و...
و از عبـارات سـروش در مقالـه »معنـا و مبنـاي سكولاريسـم« عباراتـي به 
چشـم مي‌‌‌‌‌‌خـورد از قبيـل عقلانـيك ـردن ديـن، دورك ـردن خداونـد از جهان و 
تفسـير و تبييـن امـور عالم، مسـتقل از مشـيت و تصـرف و تقديـر خداوند‌‌‌. وي 
معنـاي علمـي‌‌‌‌‌‌ بـودني ـا علمـي شـدن ديـن را بهتريـن و دقيق‌تريـن ترجمـه 

سـكولار مي‌داند.)شـريعتمداري، 1382: 20( 
برايان ويلسون در تعريفي جامع، سكولار را اين‌چنين تعريف مي‌‌‌‌‌‌كند:

»سكولاريسـم بـه معنـاي حذفي ـا بي‌اعتنايي وي ا به حاشـيه بـردن نقش 
ديـن در سـاحت‌هاي مختلـف حيـات انسـاني از قبيل سياسـت، حكومـت، امور 
فراطبيعـي، عقلانيت، اخلاق و... اسـت.«)قدردان قراملكـي، 1379: 18( حاصل 
آنك ـه در مفهـوم سـكولار بنـا به نقل اديـب صعب درك تاب الديـن و المجتمع 

رويـ ةمسـتقبله در نظـر اوليه دو نگاه وجـود دارد:
1( نگاه الحادي و افراطي

كسـاني ماننـد ماركـس و فرويد)پالمـر، 1388: 65-63( و راسـل ترسـيم 
مي‌‌‌‌‌‌كننـدك ـه دين از نظر آنها وهم و سـاخته ذهن بشـر و براي او زيانبار اسـت. 

قايليـن بـه ايـن نظـر در نتیجه بـه الغاي ديـن و انـكار آن گرايـش دارند.
2( نگاه عادي

عـده‌اي از متفكـران نهضـت روشـنفكري ترسـيم کرده‌انـدك ـه بـه جدايي 
ديـن از دولـت و سياسـت و عقلانـيك ـردن نظـم اجتماعـي دعـوت مي‌‌‌‌‌‌كننـد.

)داعي‌نـژاد، 1383: 6(

SECURAIZE  -1
2-  آريانپور كاشاني، عباس، فرهنك كامل انگليسي ـ فارسي، ص 4952 ـ 4953.
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2.1.2. معناي اصطلاحي‌
پيـش از ورود بـه بحـث از معنـاي اصطلاحـي سكولاريسـم ذكـر دو نكته 

دارد: الزام 
1( بحـث اصطلاحي سكولاريسـم با بحـث تاريخي سـكولار پيوند عميقي 
دارد، بنابرایـن در جريـان بحـث معنـاي مصطلـح سـكولار، اشـاره‌اي بـه تاريخ 

سـكولار نيز مي‌‌‌‌‌‌شـود.
2( ميـان معنـاي لغـوي و اصطلاحـي سكولاريسـم رابطـه نزدكيـي وجود 

دارد.
معنـاي اصطلاحي: سكولاريسـم از نظـر فرآيند عيني و باورهـاي ذهني در 
اسـتعمالاتش طـي قرن‌هـا، تغييـرات زيـاديك رده اسـت و مراحـل مختلفي را 
پيمـوده؛ از هميـن رو براي بررسـي صحيح بايد از اول همه آنها را بررسـيك رد. 
البتـه بايـد توجـه داشـتك ـه اصطالح سكولاريسـم از همـان ابتدا بـه معناي 

مصطلـح امـروزي ماننـد عقلانيت و به حاشـيه بـردن دين نبوده اسـت.

3. مراحل طی شده در سکولاریسم

مي‌‌‌‌‌‌تـوان گفـت سكولاريسـم در طـول تاريـخ مراحـل زيـر را طـيك ـرده 
ست: ا

3.1. امر دنيوي: 
قبـل از دوره رنسـانسك لمـه سـكولار به معنـاي دنيويي ا عرفي اسـتعمال 
مي‌‌‌‌‌‌شـد و در ميـان مـردم به اين معنا مسـتعمل بـود؛ در آن زمان اشـياء و افعال 

را بـه ‌طـورك لي بر دو دسـته تقسـيم مي‌كردند:
الف »secored« به معناي مقدس و ديني 
ب »secular« به معناي دنيوي و عرفي

ايـن تقسـيم‌بندي در ميـان همـه فرهنگ‌ها و ملت‌ها مرسـوم بوده اسـت؛ 
در آن زمـان تقابـل ايـن دو واژه بـه معنـاي تضـاد آنها نبـود، بلكه ايـن دو واژه 
حكايـت از دو معنـاي متفـاوت داشـتند و همچنين در زمان‌هاي قبـل از معاهده 
وسـتفالي، تعبيـر سـكولار در دسـتگاهك ليسـا بـهك شـيش‌هاييك ـه در حوزه‌ها 
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و تشـكيلات غيرروحانـي و غيركليسـايي مشـغول بودنـد،ك شـيش‌هاي عرفي 
يـا سـكولار مي‌گفتنـد و بعدهـا خود دسـتگاهك ليسـا از ايـن واژه بـراي ناميدن 
كشـيش‌ها و روحانيونـيك ـه از خدمـتك ليسـا معـاف شـده بودنـدي ـا مرخص 

شـده بودند،ك شـيش سـكولار مي‌گفت.)همتـي، 1384: 9-10(
3.2. فرآيند سكولاريزاسيون 

براي توضيح بيشـتر، لازم اسـت فرق سـكولار با سكولاريزاسـيون روشـن 
شود:

نكتـه‌ايك ـه بایـد بـدان توجـه داشـت ايـن اسـتك ـه دسـتاورد ايـن دو 
پديـده اجتماعـيي ـ كموضـوع اسـت و آن حـذف ديـن از متـن برنامه‌هـاي 
مديريتـي وك شـورداري اسـت؛ بـا اين تفـاوتك ه سكولاريسـم به‌ عنـوان كي 
ايدئولـوژي و طـرز تفكـر خـاص آگاهانـه بـراي نيـل بـه ايـن مقصـود تالش 
مي‌كنـد، ولـي سكولاريزاسـيون صرفـاي ـ كفرآينـد و پديـده اجتماعـي اسـت 
كـه به جداسـازي دين از سياسـت مي‌انجامـد.)Devereux, 2007: 85-87( به 
تعبيـر ديگـر سكولاريسـم همان تئـوري و نظريـه جدا‌يي دين از اجتماع اسـت، 
امـا سكولاريزاسـيون فرآيند و مجموعه اقدام‌هايي اسـتك ـه موجبك نار رفتن 

ديـن از صحنـه جوامـع و اجتماع مي‌شـود.
- ويلسـون در ايـن بـاره مي‌‌‌‌‌‌نويسـد: سكولاريزاسـيون اساسـا بـه فرآينـد 
نقصـان و زوال فعاليت‌هـا، باورهـا، روش‌هاي انديشـه و نهادهـاي ديني مربوط 
اسـتك ـه عمدتا مانند سـاير فرآيندهـاي تحول سـاختاري اجتماعي بـه‌ عنوان 
پيامـد ناخواسـتهي ـا ناخـودآگاه رخ مي‌دهـد، در حالـيك ـه سكولاريسـمي ـا 
دنيوي‌گـريي ـا اعتقـاد بـه اصالت دنياي ـ كايدئولوژي اسـت. قائليـن و مبلغان 
ايـن ايدئولـوژي، همـه اشـكال اعتقـاد بـه امـور و مفاهيـم‌ مـاوراي طبيعـي و 
واسـطه‌ها وك اركردهـاي مختـص به آن را طـرد و تخطئه مي‌كننـد و از اصول 
غيردينـي و ضددينـي بـه‌ عنـوان مبنـاي اخالق شـخصي و سـازماني حمايت 
مي‌‌‌‌‌‌كنند.)ربانـي گلپايگانـي، 1384: 20-19( بنابرایـن سـكولار در آن زمـان به 
جريانـي اطالق مي‌شـدك ـه طـي آن بخشـي از ثـروت و سـرزمين‌هاييك ـه 
تحت سـيطرهك ليسـا قـرار داشـتند، از نظـارت و حاكميتك ليسـا خارج شـدند.
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در  سكولاريزاسـيون  تعبيـر  مي‌‌‌‌‌‌گويـد:  بـاره  ايـن  در  ويلسـون  برايـن   -
زبان‌هـاي اروپايـي اوليـن بار در معاهده سـال 1648 م وسـتفالي بـهك ار رفت و 
مقصـود از آن توضيـح و توصيـف ايـن مسـاله بودك ـه سـرزمين‌هاييك ه تحت 
نظـارتك ليسـا قرار داشـت، بـه زير سـلطه اقتدارات سياسـي غيرروحانـي برود.

)قدردان قراملكـي، 1379: 14(
3.3. استقلال آموزش:

در آن زمان آموزش علوم از دو حال خارج نبود:
الف(ي ا باید به واسطهك ليسا انجام مي‌شد.
ب(ي ا باید با نظارتك ليسا انجام مي‌شد.

امـا در برهـه‌اي از تاريـخ آمـوزش برخي علـوم مانند رياضيـات و طبيعيات، 
از سـلطه اربـابك ليسـا رهايـيي افـت و وظيفـهك ليسـا در بعد آمـوزش علوم و 
مسـائل ديني منحصر شـد و به علومـي مانند رياضيات و طبيعيـات و مانند آنها 
علـوم سـكولاري ـا غيردينـي مي‌گفتنـدك ه از سـوی حاكمـان سياسـي آموزش 

داده مي‌شـد.
سياسـت  از  ديـن  تفكيـ ك سياسـت:مرحله  از  ديـن  تفكيـ ك  .3.4
شـد: پيگيـري  فرآينـد  دو  مرحلـه  ايـن  در  اسـت؛  مهـم  ‌مرحلـه‌اي 

الف( فرآيند خارجيك هك نار نهادن دين از صحنه سياست بود.
ب( فرآينـد فكـريك ـه القـا و ارائـه نظريه‌هـا در لـزوم تفكيـ كديانـت از 

بود. سياسـت 
3.5. منع دين از دخالت در امور اجتماعي: 

امـروزه بيشـترين مـوارد اسـتعمال سكولاريسـم به منـع ديـن از دخالت در 
امـور اجتماعـي و سياسـي اختصاصي افته اسـت.

3.6. مكتب سكولاريسم:
جزئـي  نـگاه  ابتـدا  در  سكولاريسـمك ـه  ايـده  اسـتك ـه  آن  حقيقـت 
و  نگـرش  بـه  تبديـل  افـراد  بعضـي  نـزد  اكنـون  هـم  داشـت  امـور  بـه 
آدم  و  عالـم  بـه  تـازه‌اي  نـگاه  اسـتك ـه  شـده  خاصـي  جهان‌‌بينـي 
دارد. او  اهـداف  و  شـناخت  منابـع  و  انسـان  از  تـازه‌اي  تلقـي  و  ‌مي‌كنـد 
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ايـن روكيـرد جديد را مي‌‌‌‌‌‌تـوان به‌ عنوان مكتب سكولاريسـم ناميـدك ه ترجمه 
آن جدايـي ديـن از دنيـا اسـت و بسـيار گسـترده اسـت و هنـر، علـم، فرهنگ، 
سياسـت و اخالق را دربر مي‌گيرد. بدون شـك، سكولاريسـم فع الدر حد كي 
مكتـب قلمـداد نمي‌شـود و نمي‌تـوان بـر تمامـي مصاديـق آن چنيـن حكمـي 
صـادرك ـرد؛ اما از طرف ديگر نحوه اسـتدلال برخي سـكولارها نشـان مي‌دهد 

كـه ديدگاه آنهـا به سكولاريسـم نگاه مكتبي اسـت.
3.7. پست سكولاريسم

سـكولارها داعيـه‌اي جهان‌شـمول داشـتند و معتقـد بودنـد به مـرور زمان، 
هـم در جوامـع غربـي و هـم در شـرق، سكولاريسـم سـرانجام محتـوم همـه 
ملت‌هـا، بـراي پيشـرفت و ادامـه حيـات اسـت. امـا بعـد بـه دليـل شكسـت 
سكولاريسـم و بـه خاطـر نتايج وحشـتنا كناديده انگاشـتن دين، ناگزير شـدند 
بـه نقـش ديـن در حيات اجتماعي گردن نهند و پيشـوند »پسـت«ي ـا »ما بعد« 
اشـاره دري ـ كنـوع تجديد نظر، در بنيان‌هاي فرهنگي و فلسـفي سكولاريسـم 
دارد و در جسـت و جـوي روش‌هـاي نو بـراي حضور فعال‌تر اخالق و معنويت 

و ديـن در سـاخت و بافـت مناسـبات اجتماعـي و بين‌المللي اسـت.
نكتـه: منظـور از مراحلـيك ـه در بحث تطور معناي سكولاريسـم گذشـت، 
آن نيسـتك ـه بـا شـروع مرحله جديـد، مرحله قبل به شـكلك لـي از بين رفته 
و ديگـر طرفـدار نـدارد، بلكـه ممكن اسـت ايـن مراحـل في‌الجملـه و در ميان 
برخـي از افـراد پديدار شـده باشـد و عـده‌اي ديگر هنـوز در مراحل قبلـي مانده 

باشـند و وارد مرحلـه جديد نشـده باشند.)اسدي‌نسـب، 1386: 25-32(

4. علل وجود سكولاريسم در غرب

در ايـن بخـش به بررسـي زمينه‌ها و علـل پيدايش سكولاريسـم در دنياي 
مسـیحيت و غـرب مي‌پردازيـم؛ زيـرا اين بحـث مقدمه‌اي براي بررسـي دلايل 
صحـتي ـا سـقم سكولاريسـم در جهان اسالم خواهد بـود. مجمـوع اين علل 

را مي‌تـوان به سـه دسـتهك لي تقسـيمك ـردك ـه عبارتند از:
الف( علل ديني 
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ب( علل تاریخی اجتماعی 
ج( علل نظری و معرفتی 

4.1. علل دينی:
كه خود از دو بعُد و منظر سنجيده مي‌شود:

بعد مربوط به انجيل
بعد مربوط بهك ليسا 

4.1.1. بعد مربوط به انجيل)عامل علمي‌‌‌‌‌(
4.1.1.1. تعارض محتوايي انجيل با عدل و علم

دلايلـي همچون نوشـته شـدن انجيل سـال‌ها پس از وفـات حضرت 
عيسـي و نيـز اختلاف اناجيـل باكي ديگر سـبب نفوذ خرافه‌هـا، تناقض‌ها 
و الهام‌هـاي ذهنـي فراوانـي در ايـنك تـاب شـده اسـت بـه‌ طـوريك ـه 
هنـوز بعـد از 2000 سـالك سـي نمي‌‌‌‌‌‌توانـد تصويـر و تفسـير روشـني از 
تثليـث و برخـي داسـتان‌هاي موجـود در آن ارائـه دهد و هميـن محتواي 
غيرعقلانـي و تحريف شـده سـبب شـد1، عـده‌اي بعد از رنسـانس نظريه 
غيرعقلانـي بـودن باورهـاي دينـي را مطـرحك ننـد و اينكي ـي از مباني 

تدريجـي پايه‌ريـزي سكولاريسـم بود.
4.1.1.2. فقدان قوانين اجتماعي و حكومتي در انجيل

درك تـاب مقـدسك نونـيِ مسـيحيان، قوانينـيك ه بتـوان با اسـتناد به آنها 
خطـوطك لـي برنامه‌هـاي اجتماعـي و حكومتـي را ترسـيمك رد،ي افت نمي‌شـد 
و هميـن امـر موجـب شـد، عـده‌اي زبـان به اعتـراض برآورنـد و اشـكالاتي بر 
برداشـت ناصحيـح اربـابك ليسـا ازك تـاب مقـدس واردك نند و ايـن اعتراضات 
خيلـي سـريع بـه گـوش مـردم رسـيد و مـورد قبـول آنـان واقـع شـد و زمينـه 

1-استاد شهيد مطهري)ره( زيان‌آورترين تحريف تاريخ را راجع به تحريف تورات مي‌‌‌‌‌‌دانند)لازم 
به ذكر است، كتاب مقدس مسيحيان متشكل از دو كتاب انجيل و تورات است( و به صورت 

مجمل تحريف به اين صورت است كه:
ميوه‌اي كه حضرت آدم)ع( از خوردن آن نهي شدند ميوه  علم و معرفت بوده است؛ در صورتي 
كه طبق نظر مفسران شيعه ميوه ممنوعه به جنبه‌ حيوانيت انسان مربوط مي‌شده است مانند: 
حسد، طمع، حرص و... )براي مطالعه بيشتر ر.ك: ص24 مسأله شناخت شهيد مطهري)ره((. 

اين كيي از دلايل تعارض مسحيت تحريف شده‌ فعلي با عقل است.
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پذيرش سكولاريسـم را فراهـم آورد.
4.1.1.3. موافقت في‌الجمله اناجيل فعلي با سكولاريسم

اناجيـل نـه تنهـا فاقـد قوانيني بـراي سـاختار نظـام اجتماعي بـود، بلكه در 
متـن اناجيـل ظواهري هسـتك ه دلالت بر موافقت مسـيحيت با سكولاريسـم 
مي‌كنـد. بـه‌ عنـوان مثـال بعضـي از اناجيل بـا صراحـت مي‌گويندك ـه بايدك ار 
خـدا را بـه خـدا وك ار قيصـر را به قيصـر واگذاشت.)اسدي‌نسـب، 1386: 44(ي ا 
اينكـه مردمـيك ـه معجـزه حضرت عيسـي را مشـاهدهك ـرده بودند، خواسـتند 
او را حاكـم خـود قـرار دهنـد، امـا آن حضـرت امتنـاع ورزيد. »اما عيسـي چون 
دانسـتك ـه مي‌خواهنـد بياينـد و او را بـه زور پادشـاه سـازند، بـاز تنهـا بهك وه 
برآمـد و...«ك ـه نـه تنهـا مزرعه مسـتعدي بـراي رشـد و نمو سكولاريسـم در 
مسـيحيت ايجادك رد، بلكه بسـتر پيشـروي سـكولار را نيز فراهم کرد.)قدردان 

قراملكـي، 1379: 33(
4.1.2. بعُد مربوط بهك ليسا)عامل عملی(

4.1.2.1. استبداد دينی
سـتم‌هاي  و  ظلم‌هـا  مسـيحيت،  و  ديـن  نـام  بـه  اربابـانك ليسـا 
دينـي  و  سياسـي  جامعه‌شناسـي  در  نكتـه  ايـن  و  مي‌دانـد  انجـام  زيـادي 
انزجـار  و  تنفـر  بـه  منجـر  دينـي  اسـتبداد  اسـتك ـه  رسـيده  اثبـات  بـه 
)59-58  :1989  ,Gamson(.مي‌‌‌‌‌‌شـود ايدئولـوژي  و  ديـن  آن  از  ‌مـردم 
اسـتبداد دينـي اربابـانك ليسـا در محكمـه تفتيش عقايـد به حـدي ظالمانه بود 
كـه طبـق گفتـه ويـل دورانـت تعـداد افـراديك ـه به جـرم الحـاد و... از سـال 
1480 تـا 1808م مجـازات شـدند، 31912 تـن سـوخته و 191450 تن محكوم 

بـه مجازات‌هـاي سـنگين تخميـن زده شدند.)اسدي‌نسـب، 1386: 48(
4.1.2.2. توزيع ناعادلانه ثروت

در قرون وسـطي حوزه نفوذك ليسـا به شـكل امپراتوري بسـيار وسـيعي بود 
و خـود را مالـ كزميـن مي‌دانسـتند و با اشـراف بر هـر منطقه‌اي قـرارداد امضا 
مي‌كـرد تـا ماليـات را از طبقـه سـوم جامعه بگيـرد و بـراي مركز ارسـالك نند، 
كليسـا نيـز در ازاي پرداخـت ماليات‌هـا بـه آنهـا زميـن واگـذار مي‌كـرد، افراط 
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كليسـا در ايـن امـر موجب ظهـور دو گرايش در مقابلك ليسـا شـد:
الف( گرايش پادشاهان به افزايش قدرت خود در مقابلك ليسا.

ب( گرايـش مـردم بـه ايـنك ـه ماليات‌ها بايـد درك شـور خودشـان هزينه 
شـود، نـه درك شـور ديگـريك ه پـاپ در آن اسـت و اين عمل خـود باعث تنفر 
ازك ليسـا مي‌شـد و زمينه مناسـبي براي روند سكولاريزاسـيون فراهم مي‌آورد.

4.1.2.3. مشاجره‌ها و اختلافات دروني
سـه اختالف قابـل ذكـر اسـتك ـه بـه ‌صـورت مجمـل بـه آنهـا اشـاره 

نيسـت. آنهـا  از همـه  پرده‌بـرداري  گنجايـش  زيـرا  مي‌كنيـم، 
الف( مشاجره بين دستگاه پاپ و سلطنت فرانسه.

ب( مشـاجره بيـن ژان پُـل 22 و لويـي باويـرك ـه حـدود 20 سـال ادامـه 
داشت.

ج( اختلاف بينك شيشان در درونك ليسا.)اسدي‌نسب، 1386: 49(
4.2. علل تاريخي و اجتماعي

علـل در ايـن بخـش، تنهـا رويدادهـا و حـوادث تاريخـي‌ هسـتندك ـه در 
منـزوي شـدنك ليسـا و سـلب وثاقـت و قداسـت آن بـه حسـاب مي‌آينـد و به 

آن مي‌پردازيـم: تشـريح 
4.2.1. عامل تاريخی

از نظر تاريخي، مسـيحيت در نخسـتين دوره حيات خود، تشـكيل حكومت 
نـداد و در امـر مديريـت جامعـه دخالتـي نداشـت، تا ايـنك ه پـس از قرن‌هاك ه 
كليسـا اقتـداري افـت، انديشـه تشـكيل حكومـت را در سـر پرورانـد و در آغاز با 
امپراطـوران در امـر اداره جامعـه مشـاركتك ـرد و سـرانجام به قدرت سياسـي 

بلامنـازع تبديل شـد.)رباني گلپايگانـي، 1381: 24-25(
4.2.2. عامل اجتماعي

رشـد صنعـت و فـن‌آوري در آن زمـان و تحول در شـيوه‌هاي زندگي فردي 
و اجتماعـي و روي آوردن بـه زندگـي شـهري، روحيـه علم‌گرايـي مـردم در 
امـور دنيـوي را تقويـتك ـرده بـود و چنـان شـده بودك ـه همگان حـل تمامي 
مشـكلات و معضلات گوناگون را از علم توقع داشـتند و بي‌اعتباري مسـيحيت 
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و مخالفـت و سـتيزه‌جويي آن بـا دانشـمندان از كي سـو و دسـتاوردهاي علمي 
و رشـد صنعـت و تكنولـوژيك ـه همزمـان بـا رشـد علم‌گرايـي بـود از سـوي 
ديگـر، موجـب شـد مـردم آهسته‌آهسـته بـر ايـن بـاور در‌آينـدك ه دين بـا علم 
و پيشـرفت جامعـه و صنعتـي شـدن آن مخالـف اسـت.)داعي‌نژاد، 1383: 32(

4.3. علت نظري و معرفتی
4.3.1. روشن شدن تحريف در آموزه‌هاي مسيحيت

با روشـن شـدن بطلان برخـي تعاليم مسـيحيت)مانند فرضيـه باطل زمين 
مركـزي( و وجـود پـاره‌اي از آموزه‌هـاي خِرَدسـتيز در انجيل)ماننـد تثليث، گناه 
فطـري، فـدا1 و...( و ظهـور انديشـه‌هاي نو در مسـيحيت)مانند فلسـفه حسـي 
و تجربـيك ـهي گانه راه شـناخت جهان را مشـاهده حسـي و آزمـون تجربي آن 
مي‌دانـدك ـه بعـد از رنسـانس در غـرب رواجي افـت( بسـتري را فراهـم آوردك ه 
اعتبـار تعاليـم مسـيحيت را از بين مي‌بـرد و آموزه‌هاي ديني را مـورد بي‌مهري 

و انـكار قرار مـي‌داد و زمينه سكولاريسـم فراهـم مي‌آورد.
4.3.2. فلسفه سياسي مردم‌سالاري

1-  به عنوان مثال مساله‌ فدا:
كيي از مسايل مهم يكش مسیحيت مسأله »فدا« است، بدين معني كه حضرت مسيح براي 
نجات اهل عالم از عذاب جهنم و عقوبات آن خود را فدا كرد، بنابراین دار زده شد و به تعبير 
ديگر عذاب و لعنت الهي را كيجا متحمل شد. اما اين مسأله هم با دلایل نقلي و هم عقلي 
باطل مي‌‌‌‌‌‌شود كه بطلان با دليل نقلي نشانگر اختلافات و تناقضات انجيل است و بطلان با دليل 

عقلي نشانگر تعارض انجيل با علم است:
ادله‌ نقلي: ادله‌ نقلي آيين مسیحيت همچون مضامین تورات دال بر غفران الهي به هنگام توبه 
بنده عاصي است. مانند اين تعبير: »تمام گناهانت را مي‌‌‌‌‌‌آمرزد و همه مرض‌هاي تو را شفا 

مي‌‌‌‌‌‌بخشد« و اين تعابير با مسأله »فدا« همخواني ندارد.
ادله‌ عقلي: ادله‌ عقلي بطلان فدا نيز متعدد است. به عنوان مثال مي‌‌‌‌‌‌گوييم؛ اگر بنا به حكم 
انجيل، مسيح فرزند خدا و حتي خداست، عذاب مسيح مستلزم عذاب خود خداست و اين 
با حكم صريح عقل منافات دارد و از طرف ديگر ادله‌ عدل الهي و قاعده‌ لطف »كه هر دو در 
جاي خود مسلم و مبرهن شده است« صراحتاً مسأله‌ فدا را ميك‌‌‌‌‌‌نند.»ألََّ تزَِرُ وَازرَِةٌ وِزْرَ أخُْرَى« 
که هيچ کس بار گناه ديگري را بر دوش نمي‌‌‌‌‌‌گيرد.)ر.ك به مصقل صفا، علامه میرسيداحمد 

علوي عاملي(
از باب نمونه، باربور درباره‌ تأثير آموزه‌ گناه فطري مي‌گويد: »اختلاف بر سر گناه نخستين، 
در فرانسه به جدايي كامل دين و فلسفه انجاميد و غرابت اين آموزه، با تكامل علوم تجربي و 

زيست‌شناختي، با فرضيه‌ داروين به اوج خود رسد.«
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نظريـه مردم‌سـالاريي ا دموكراسـي و حكومـت مردم بر مردمك ـه از حدود 
سـده هفدهـم شـروع بـه شـكل‌گيريك ـرد و متفكـران و فلاسـفه سياسـي با 
طـرح ايـن نظريـه،ي ـ كگام ديگـر در حـذف معنويات و مقدسـات برداشـتند و 
مردم‌سـالاري را مطـرحك ردنـدك ـه بـه ايـن معنـا بـودك ـه آنچـه بـه حكومت 
مشـروعيت مي‌بخشـد، خدا نيسـت، بلكه آراي عمومي و خواسـت مردمي است 
و بـه ديگـر سـخن، بايـد حكومت تئوكراسـی)از بالا بـه پايين( جاي خـود را به 

حكومـت دموكراسـي)از پایيـن به بـالا( بدهد.

5. مباني سكولاريسم

بحـث از مبانـي سكولاريسـم امـري ضـروري و لازم اسـت. ايـن مباني را 
مي‌تـوان بـه‌ عنـوان دلائـل سكولاريسـم هـم بـه شـمار آورد و بـه موجب آن 
پايه‌هايـيك ـه هـم اكنـون زيـر بنـاي نظريـه سكولاريسـم قـرار دارد، روشـن 

مي‌شـود.
5.1. عقل‌گرايي)راسيوناليسم(

نظريـه سكولاريسـم بـر اين پايه اسـتوار اسـت،ك ه عقل آدمي براي پاسـخ 
دادن بـه سـؤالات و مسـائل جامعـه و حـل منازعـات موجـود در امـور دنيـوي 
كفايـت مي‌‌‌‌‌‌كنـد. راسيوناليسـم تأكيـد مي‌كنـدك ـه انسـان مي‌توانـد بـا عقـل 
خويـش مسـائل خـود را هـم در حيطـه علـوم طبيعـي و هـم در عرصـه علـوم 
انسـاني حـل و فصـلك نـد و در ايـن راسـتا هيـچ نيازي بـه وحـي و آموزه‌هاي 

)48-45 :1974 ,Goffman(.دينـي نـدارد
5.2. علم‌محوري)سيانتيسم(

در حـال حاضـر سيانتيسـم، شـكل كي دين را بـه خود گرفتـه و به ‌صورت 
علم‌پرسـتي درآمـده اسـت. علم‌گرايـي بـه معناي خـاص، معيار صحـت و خطا 
را حـس و تجربـه مي‌داند.)ربانـي گلپايگانـي، 1384: 24( بـر اسـاس اصالـت 
علـم، گزاره‌هـا فقـط بـه ميزانـيك ـه بـاك ميـاتي ا امـور واقـع تجربـي و قابل 
اندازه‌گيـري ظاهـري پيونـد دارنـد، محتـواي حقيقـي دارنـد. رابطـه علم‌گرايي 
بـا سكولاريسـم آن قـدر قـوي اسـتك ـه برخـي از عرب‌هـاي معاصـر واژه 
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»علمانيـت« را ترجمـه سكولاريسـم مي‌داننـد تـا حاكـي از علم و دانش باشـد.
5.3. آزادي و رهايي انسان)ليبراليسم(

كليسـاي مسـيحيت بـا دخالـت خـود در نظام‌هـاي اجتماعـي، آزادي‌هـاي 
مشـروع مـردم را تحديـد و تضعيـفك ـرده بـود و ايـن محدوديت‌هـا را به دين 
‌نسـبت مـي‌داد و انسـان‌ها را مكلـف مي‌كـردك ـه بايـد بپذيرنـد، تنهـا وظيفـه 
آنـان اطاعـتك وركورانـه از خدا اسـت، آن هم بـه روايت و قرائت اربابك ليسـا 
و متقاب الدر برابـر ايـن جريـان روكيـردي پديدار شـدك ـه انسـان را از هر قيد 
و بنـدي آزاد مي‌دانسـت و در هميـن راسـتا ايـن انديشـه ظهـورك ـردك ـه اگـر 
ديـن در جامعـه و نظام سياسـي دخالـتك ند، جايـي بـراي آزادي مردمان باقي 

نمي‌مانـد.
5.4. تكثر‌گرايي)پلوراليسم(

كيـي ديگـر از مباني سكولاريسـم، پلوراليسـم اسـت و اين مفهـوم با توجه 
بـه معنـاي غربـي‌ك ـه دارد، بيشـتر ريشـه در ‌نسـبيت معرفـت و عـدم وصـول 
قطعـي و مطلـق بـه حقيقت و ديـن خـاص دارد و بر اسـاس آن هيچك س حق 
نـدارد، ديـن خـود را حـق مطلـق و اديـان ديگر را باطـل فرضك نـد و از طرف 
ديگـر اگـر ديـن خاصـي حاكم باشـد، بـه آراي مخالف خـود حق بـروز و ظهور 
نمي‌دهـد و تكثـر را برنمي‌تابـد؛ چراكـه هـر دينـي تنها خـود را حق مي‌شـمارد 
و احـكام خويـش را سـزاوار اجـرا مي‌پنـدارد؛ حـالك ـه چنين اسـت آنچـه بايد 
بـه نظام‌هـاي اجتماعـي مشـروعيت ببخشـد، ديـن نيسـت، چراکه بشـر بايد با 
بهره‌گيـري از عقـل و دانـش خـود، بـه تدبيـر امـور همـت گمـارد، امـريك ـه 

اشـترا كهمه بشـر اسـت و توان اقنـاع همـگان را دارد.
5.5. انسان‌محوري)اومانيسم(

طبـق ايـن نظريـه، انسـان مدار همـه چيز و خالـق همه ارزش‌هـا و ملا ك
تشـخيص خير و شـر اسـت و غيـر از انسـان و اراده او، اخالق و فضيلتي وجود 
نـدارد. اومانيسـم مكتبـي اسـت بشـرگرا در شـكل افراطـي؛ي عني بشـرگرايي، 
اسـاس و محـور جهان‌بينـي آن را تشـكيل مي‌دهـد و طبعا بـا جهان‌بيني ديني 

كه خداگرايي اسـاس و محور آن اسـت، ناسـازگار اسـت.
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5.6. فرد‌گرايي
انسان‌شناسـي  نوعـي  فرد‌گرايـي،  از  منظـور 
مي‌‌‌‌‌‌دهـد. شـخصيت  اسـتقلال  فـرد  بـه  ‌اسـتك ـه 
سكولاريسـم آميختـه با دركـي مبتني بر اصالت فرد)انسـان( اسـت و اين بدان 
معنـا نيسـتك ـه جنبـه اجتماعـي انسـان ناديـده گرفته شـود، بلكه منظـور آن 
اسـتك ـه بايـد حقـوق، آزادي‌هاي فـردي، حق حاكميـت و امنيت مـال و جان 
انسـان حفـظ شـود. فرد به‌طـور طبيعي واجد ايـن حقوق اسـت و هيچ حكومتي 
حـق محـدودك ـردن آن را نـدارد و روشـن اسـت چنيـن قرائتـي از فرد‌گرايي با 

حاكميـت ديـن بر بشـريت در صحنه جامعه، سـازگار نیسـت.
5.7. مكانيستي‌انگاري جهان 

بـه  مالیدی  هجدهـم  قـرن  فلاسـفه  از  بسـياري  منظـر  از  جهـان 
ايـن اجـزا بـه  از اجـزا اسـت و  مثابـه سـاعتي عظيـم و ماشـيني متشـكل 
گونـه‌اي درك نـاركي ديگـر چيـده شـده‌اندك ـه بـه ‌طـور خـودكار،ك ار خـود 
)26-25  :1998  ,Surrete(.مي‌دهنـد انجـام  خـاص  نظامـي  طبـق  ‌را 
از ديـدگاه ايـن افـراد، خداونـد خالق جهان اسـت، نـه مدير و مدبـر آن و جهان 
همچـون سـاختماني اسـتك هك سـيك ـه آن را سـاخته و رهاك رده و قـوام آن 
سـاختمان به سـازنده آن نيسـت، بنابرايـن خود انسـان بايد برنامه‌ريـزيك ند و 

خـودش روش حيـات دنيوي خويـش را پایه‌گـذاری کند.
5.8. تقدس‌زدايي 

افراطـي  از عقل‌گرايـي  از زيرسـاخت‌هاي سكولاريسـم)كه  كيـي ديگـر 
برآمـده( تقدس‌زدايـي اسـت؛ بديـن معناك ـه هيچ شـخص و چيـزي نمي‌توان 
مقدس باشـد، به شـكليك ه نقدپذير اسـت و باب عقل در آن مسـدود نیسـت. 
بنابرايـن ديـدگاه، فرد و جامعه سـكولار به امر مقـدس، اعتنا و اعتقـادي ندارند 
و ايـن در حالـي اسـتك ه اعتقاد بـه امر مقدسكي ـي از مشـتركات همه اديان 
اسـت و تمامـي برداشـت‌ها ازك تـب آسـماني را، نمي‌تـوان از زير تيـغ نقد عقل 

)25-23 :2001 ,Forod(.گذرانـد
5.9. تجدد و نوگرايي)مدرنيسم(
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چـون انقالب صنعتـي اروپـا چهره زندگـي انسـان را دچـار دگرگونيك رده 
بـود و تقريبـا همـه چيـز بـراي او نـو و جديـد شـده بـود، انسـان از ايـن جهت 
احسـاسك اميابـي و خوشـبختي مي‌كـرد و خـود را وامـدار انقالب رنسـانس و 
تمـدن جديـد اروپـا مي‌دانسـت و ايـن حـس نوگرايـي و تجـدد حتـي تـا حـد 
تقديـس نيـز پيـش رفـت. ايـن راحتـي در زندگـي، بـر روان انسـان نيـز تأثيـر 
داشـت و آن اينكه انسـان مدرن احسـاس مي‌كردك ه به گذشـته و تاريخ تعلق 
نـدارد و ارزش‌هـايك هـن را ضـد ارزش بـه حسـاب مـي‌آورد و چنيـن شـدك ه 
انسـان مـدرن از ديانـتك ـهك هن بود دسـتك شـيد و ايـن خودكي ـي از مباني 

است. سكولاريسـم 
5.10. شريعت قلبي)پيتيسم(

اصـول اعتقـادي معرفتي مسـيحيت، با ظهـور مكاتب و اسـيم‌هاي مختلف 
كـه شـرح بعضـي از آنها گذشـت، هر روز قداسـت خود را از دسـت مـي‌داد و به 
نظـر مي‌رسـيدك هك ليسـا در حـوزه معرفت دينـي و سـاماندهي آن حرفي براي 
گفتـن نداشـت، از ايـن روك ليسـا متمايـل بـودك ـه اسـاس ديانـت را در تجربه 
دينـي و شـهود قلبـي افـراد و متدينـان تفسـيرك نـد؛ ايـن در حالـي بـودك ه در 
سـده‌هاي هفدهـم و هجدهـم برخـي متكلمـان و دين‌پژوهان تعريـف فردي و 

)67-65 :2007 ,Zhou(.روان‌شـناختي از دين ارائـه داده بودنـد
»ايان باربور« درك تاب علم و دين مي‌نويسد:

»در اروپـاي قـرن هجدهـم، مسـیحيت راي ـ كنـوع شـريعت عقـل،ك ـه 
اصولـش را هـرك سـي، در هـر عصـري مي‌توانـد بـراي خـودشك شـفك نـد، 
مي‌دانسـتند و جوهـره مسـیحيت آن روز را سـه اصـل مي‌‌‌‌‌‌دانسـتند: خداونـد، 
سـلو كاخلاقـي و بقـاي روح.«)باربـور، 1362: 52-50( و هميـن اختصـاص 
ديانت به تجربه و شـهود اشـخاص متعـدد و ناديده گرفتـن آموزه‌هاي معرفتي، 

موجـب قطـع شـدن رابطـه ديـن بـا خداونـد و مابعدالطبيعه مي‌شـد.

6. ملي‌گرايي)ناسيوناليسم(‌

ديـن و ايمـان بـه آن مي‌توانـد بـه‌ عنـوان عامل ايجـاد اتحاد ميـان قبايل، 
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رنگ‌هـا، زبان‌هـا،ك شـورها و... باشـد؛ بـه‌ عنـوان مثـال در قـرون وسـطيك ه 
دوره اقتـدارك ليسـا بـود، مسـيحيانك اتوليـ كجهـان، بـه‌ صورتي ـ كامت و 
تحـت رهبـري پـاپ وك ليسـا اداره مي‌شـد، ليكن بـا افول قرون وسـطي حس 
ملي‌گرايـي مـردم اوج گرفـت و ديگـر امت‌گرايـي و دين‌گرايـي بـهك نـار رفت 
و آتـش ناسيوناليسـم در ميـان ملت‌هاي مسـيحي به ‌صورتي شـعله‌ور شـد،ك ه 
ملي‌گرايـي از نظـر اهميـت در رديـف نخسـتين و دين‌گرايـي در رديف پسـين 
قـرار داشـت و هميـن انديشـه ملي‌گرايي، از اقتدارك ليسـا فروكاسـت و زمينه را 
بـراي به حاشـيه بردن دين فراهم آورد و شـعارك هنه اسـتعمار »تفرقـه بينداز و 

حكومـتك ـن« در حقك ليسـا و امت مسـيح عينيـتي افت.

7. سكولاريسم از منظر‌ قرآن كريم‌

7.1. زمينه‌هاي طرح سكولاريسم در جهان اسلام
در مـورد علـل تشـكيل و وجود سكولاريسـم در مسـيحيت قبلا بحث شـد 
و بـه ‌طـورك لـي بخشـي مربوط به خود مسـيحيت مي‌شـد و بخشـي مربوط به 

عوامل خارجـي مانند: تاريخـي، اجتماعي و...
حـال بايـد عللـي راك ه به هـر وجهي مربوط به خود مسـيحيت مي‌شـود را 
مـورد بررسـي قـرار دهيـم و ببينيم در اسالم نيز ايـن عوامـل و زمينه‌‌ها وجود 

دارنـدي ا نه؟ 
1. تعارض انجيل با عقل و دين.

2. فقدان قوانين اجتماعي و حكومتي در انجيل.
3. موافقت في‌الجمله‌اي اناجيل فعلي با سكولاريسم.

4. استبداد و ظلم و ستم‌هايك ليسا.
5. تشكيل ندادن حكومت ديني در اول تاريخ مسيحيت.

6. تحريف در آموزه‌هاي مسيحيت و انجيل.
حـق ايـن اسـتك ه هيـچك ـدام از مـوارد بـالا در دين اسالم وجـود ندارد 
و بـراي اثبـات ايـن ادعـا، به بررسـي ديـن اسالم در رابطه با تك‌تـ كعوامل 

مي‌پردازیم: بـالا 
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7.1.1. موافقت اسلام با عقل و علم
عقـل از منظـر قـرآنك ريـم جايگاه بـس عظيـم و مقامي عالـي دارد. عقل 
ازي ـ كنظـر اثباتگـر قـرآن بـراي ايمـان بـه آن اسـت و از نظر ديگـر مرجعي 
بـراي فهـم آيات به حسـاب مي‌آيـد و نيز درك نار قـرآن به‌ عنـوان منبعي براي 

شـناخت قـرار مي‌گيرد.)اسدي‌نسـب، 1386: 86(
تعابير قرآن از عقل تعابيري بس بلند و ژرف است، نظير:

وَ  ـمْسَ  الشَّ وَ  النَّهَـارَ  وَ  اللَّيـلَ  لكَُـمُ  رَ  آيـات قـرآن: »وَ سَـخَّ 1- مُـدرِ ك
لقَِـوْمي عْقِلُـونَ«1 ذَلـِكَ لَيـاتٍ  فِـي  إنَِّ  بأَِمْـرِهِ  رَاتٌ  مُسَـخَّ النُّجُـومُ  وَ  ‌القَْمَـرَ 
»او شـب و روز و خورشـيد و مـاه را مسـخر شـما سـاخت و سـتارگان نيـز بـه 
فرمـان او مسـخر شـمايند؛ در ايـن، نشـانه‌هايي اسـت از عظمـت خـدا، بـراي 

گروهـي کـه عقـل خـود را بـه کار مي‌گيرنـد.«
2- منجـي انسـان‌ها: »وَ قَالـُوا لـَوْكُ نَّا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِـلُ مَاكُ نَّا فِـي أصَْحَابِ 

عِيرِ«2 السَّ
و مي‌‌‌‌‌‌گوينـد: »اگـر مـا گوش شـنوا داشـتيمي ـا تعقـل مي‌کرديـم، در ميان 

نبوديم.« دوزخيـان 
3- موجـب اتحـاد و اجتنـاب از تفرقـه: »وَ قُلُوبهُُـمْ شَـتَّ ىذَلكَِ بأَِنَّهُـمْ قَوْمٌ 

لَيعْقِلُونَ«3
»دل‌هايشـان پراکنده اسـت؛ اين به خاطر آن اسـت که آنها قومي هسـتند 

که تعقـل نمي‌کنند.«
ذِيي نْعِـقُ  الّـَ الَّذِيـنَكَ فَـرُواكَ مَثَـلِ  مََثَـلُ  »و  انسـانيت  لازمـه   -4
عُمـي ‌‌‌‌‌‌فَهُـمْلَ يعْقِلُـونَ«4 بكُْـمٌ  صُـمٌّ  نـِدَاءً  وَ  دُعَـاءً  إلَِّ  ‌بمَِـالَ يسْـمَعُ 
و  که)گوسـفندان  اسـت  کسـي  بسـان  کافـران،  دعـوت  در  تـو  »مثـل 
آنهـا  ولـي  مي‌‌‌‌‌‌زنـد؛  صـدا  خطـر(  چنـگال  از  نجـات  بـراي  را  حيوانـات 
از  هسـتند؛  نابينـا  و  لال  و  کـر  نمي‌شـنوند؛  صـدا  و  سـر  جـز  چيـزي 

1-  سوره‌ نحل، آيه‌ 12.
2-  سوره‌ ملك، آيه‌ 10.
3-  سوره‌ حشر، آيه‌ 14.
4-  سوره‌ بقره، آيه‌ 171.
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قبيـل. هميـن  از  ديگـر  آيـات  بسـياري  و  نمي‌فهمنـد!«  چيـزي  رو  ‌ايـن 
تفكـر  و  تعقـل  بـه  دعـوت  خـود  قـرآن  ايـن  بـر  عالوه 
اسـت. تعقـل  و  عقـل  سـوي  بـه  داعـي  و  ‌مي‌‌‌‌‌‌كنـد 
در مـورد علـم نيـز قرآن مجيد در بسـياري از آياتش سـخن از فضـل و اهميت 
علـم و عالـم گفته اسـت. از هميـن رو نه تنها اسالم با علم در تعارض نيسـت 
بلكـه اسالم بـه رشـد و جهت‌دهـي صحيـح بـه علـم و توسـعه آنك م كهم 
مي‌كنـد و تشـويق و توصيـه اسالم و پيغمبر اسالم هميشـه بـر علم‌آموزي و 
عمـل بـه آن اسـت و عالمـان را بـا جاهالن در كي مرتبـه نمي‌پندارنـد. »قُلْ 

ـرُ أوُلوُالَْلبَْابِ«1 هَـلْي سْـتَوِي الَّذِيـنَي عْلمَُونَ وَ الَّذِيـنَلَ يعْلمَُونَ إنَِّمَـاي تَذَكَّ
کـه  کسـاني  بـا  مي‌داننـد  کـه  کسـاني  »آيـا  بگـو: 
مي‌شـوند.« متذکـر  خردمنـدان  تنهـا  ‌نمي‌داننـد،ي کسـانند؟ 

و مثال‌هاي زياديك ه مجال ذكر آنها نيست و بر همگان روشن است.
7.1.2. واجد بودن قوانين اجتماعي و حكومتي

در زمينـه قوانيـن اجتماعـي بشـر، فقـه اسالميك ـه از قـرآن و احاديـث 
معتبر اسالمي و اصول و قواعد روشـن عقلي سرچشـمه گرفته اسـت، توانايي 
پاسـخگويي بـه نياز‌هـاي بشـر را در همـه زمينه‌هـا دارد و جامعك ليـه امور اعم 
از فـردي، اجتماعـي، سياسـي، فرهنگـي، علمي و... اسـت و از هميـن رو قرآن 
خـود را »تبِْيانـًا لكُِلِّ شَـيءٍ«2 معرفـي مي‌‌‌‌‌‌كند.)اسدي‌نسـب، 1386: 155؛ رباني 

گلپايگانـي، 1384: 26(
7.1.3. مخالفت اسلام با سكولاريسم 

از توضيـح دوم مشـخص مي‌شـودك ه بديهي اسـت چنين مذهـب و آييني 
بـه هيـچ وجـه نمي‌تواند تسـليم تفكر سكولاريسـم شـود و از صحنـه اجتماع و 

زندگـي بشـر بيـرون رود و در مسـائل فردي و عبادي خلاصه شـود.
7.1.4. ظلم‌ستيزي اسلام و عاملان اسلام 

دسـتورات و قوانين اسالم، براي مبارزه با اسـتكبار و اسـتبداد اسـت و اين 

1-  سوره‌ زمر، آيه‌ 9.
2-  سوره‌ نحل، آيه‌ 89 .
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هيـچ شـكي برنمـي‌دارد، علاوه بـر ايـن، روحانيت اسالم)به ويژه شـيعيان( در 
طـول تاريـخ طرفـدار حقوق مسـتضعفان و دادخـواه مظلومان وي ـاور محرومان 
بوده‌انـد و از نظـر زندگـي دنيـوي نيـز، قناعـت و زهـد را سـرلوحه زندگي خود 
سـاخته‌اند؛ در ايـن جـا مـوارد اسـتثنا مقصـود نيسـت، بلكـه نهـاد روحانيت به‌ 

عنـوانكي ـي از نهادهـاي جوامع اسالمي ‌‌‌‌‌‌منظور اسـت.
7.1.5. تشكيل حكومت ديني و اسلامي‌‌‌‌‌‌

از نظـر تاريخـي نيـز، اسالم در مرحله نخسـت حيـات خود)عصر رسـالت( 
تشـكيل حكومـت داد و اداره جامعـه را بـر پايـه قوانيـن ديني تجربهك ـرد و در 
عصـر خلفاي نخسـت نيـز حكومت ديني اسـتمراري افـت؛ اگر چـه در مراحل و 
مـواردي انحرافاتـي پديد آمد، ولي در مجموع شـاكله حكومت ديني و اسالمي 

بود.
7.1.6. وحياني بودن قرآنك ريم و مصون بودن از تحريف

كيـي از تفاوت‌هـاي اساسـي قـرآن بـا تـورات و انجيـل، در وحيانـي بودن 
تمامـي قـرآن و عدم تحريف آن اسـت؛ زيـرا قرآن از عقايـد تناقض‌آلودي چون 
تثليـث و معتقـدات خرافـي و نامعقولي چون فدا و گناه جبلي مبرا اسـت و اينكه 
ازك تاب‌هـاي مقـدس تـورات و انجيـل چنـد نـوعي افت مي‌شـود و هرك ـدام با 
فاصلـه زمانـي قابل توجهي ‌نسـبت به پيامبرانشـان نوشـته شـده‌اند، ولي قرآن 
يـ كنـوع بيشـتر نـدارد و مـردم از آوردن مثـل آن عاجـز هسـتند و خـود قرآن 

كْـرَ وَ إنَِّا لـَهُ لحََافِظُونَ«1 لنَْا الذِّ ا نحَْـنُ نزََّ مي‌فرمايـد: »إنِّـَ
»ما قرآن را نازل کرديم و ما به طور قطع نگهدار آنيم.«

از ايـن بررسـي اجمالـي روشـن مي‌‌‌‌‌‌شـودك ـه اسـباب و زمينه‌هـاي ظهـور 
سكولاريسـم در اسالم منتفـي و معـدوم اسـت؛ حال اين سـوال پيـش مي‌آيد 
كـه بـا منتفـي بـودن زمينه‌هـاي سكولاريسـم در جهـان اسالم، چـرا ايـن 
ايدئولـوژي در جهان اسالم نيز مطرح شـده اسـت و چهك سـي بـراي اولين بار 

سكولاريسـم را در اسالم مطـرحك رد؟ 
7.2. عوامل مطرح شدن سكولاريسم در جهان اسلام 

1-  سوره‌ حجر، آيه‌ 9.
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دو گروه، عامل بودند:
1. ملحدان و دشمنان دين مبين اسلام

2. برخي از روشنفكران مسلمان
همان‌طـورك ـه در جهـان مسـيحيت پـس از رنسـانس، غيـر از ملحـدان 
كـه طبـق مباني اعتقـادي خودشـان از سكولاريسـم حمايـتك ردنـد، گروهي 
از متكلمـان مسـيحي نيـز آن را پذيرفتند و به ترويج آن همت گماشـتند؛ انگيزه 
ايـن عـده از روشـنفكران مسـيحي نجـات ديـن بـود، آنـان از سـر دلسـوزي و 
شـفقت بـه جانبـداري از سكولاريسـم و تفكيـ كديـن از حكومـت و سياسـت 
تـن دادنـد؛ البتـه بـا توجه بـه عملكـردك ليسـا)همان‌طورك ـه گذشـت( از كي 
سـو و ضعف مبانيك لامي و فلسـفي تحريف شـده مسـيحيت از سـوي ديگر؛ 
چنيـن روكيـردي از جانب روشـنفكران مسـيحي جـاي تعجب نـدارد؛ تعجب از 
روشـنفكران مسـلمان اسـتك ه با وجود قرآن و متون و احكام بسـيار شـفاف و 
واضـح در همـه عرصه‌هـاي مختلف اجتماعي و سياسـي چرا از تفكي كاسالم 

از سياسـت و حكومـت سـخن گفته‌اند؟ 
در هـر حـال برخـي از عوامل سـكولار شـدن برخي روشـنفكران مسـلمان 

از ايـن قرار اسـت:
7.2.1. جهل به مباني اسلام و قلمرو آن 

اگـر چـه برخـي از ايـن روشـنفكران دربـاره مسـائل اسالميك تـاب هـم 
نوشـته‌اند، بـاور و ايمـان بـه متـونك تـاب و سـنت و تفسـير صحيـح و بـدون 
انحـراف و التقـاط از آنهـا، مسـاله‌اي اسـتك ـه بسـياري از روشـنفكران از آن 

هسـتند. محروم‌ 
7.2.2. جهل به مباني سكولاريسم و خاستگاه و نتايج آن 

عده‌اي در غرب‌شناسـي و مفاهيم برخاسـته از فرهنگ غربي، نگاه قشـري 
و جزئـي دارنـد و بـدون اينكـه جايـگاهي ـ كمفهـوم را در غـرب بـا دقت در ك
كننـد، آن را دواي درمـان مشـكلات جوامع خود مي‌دانند و اين خطاي فاحشـي 

اسـت؛ نـگاه برخـي از آنها به سكولاريسـم نيز چنين رنگـي دارد.
7.2.3. وابستگي سياسي به غرب
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گروهـي از روشـنفكران را بايـد روشـنفكرنما برشـمرد، چراكـه غرض‌شـان 
آلـوده و قلوبشـان منحـرف اسـت و جز پيـادهك ردن افـكار غربيـان طبق آنچه 
بـراي آنهـا دكيتـهك ردنـد، هدفـي ندارنـد. اينـان اغـراض سياسـي و اقتصادي 
دارنـد، جمـال ظاهـري غـرب نه تنها چشـم آنهـا راك ورك ـردهك ه قلـب آنها را 

نيـز ميرانده اسـت.
7.2.4. انتقام از رقباي خود 

تنهـا انگيـزه‌ايك ـه برخـي روشـنفكران دارنـد، مبارزه بـا رقبايي اسـتك ه 
طرفـدار حكومـت و سياسـت دينـي‌ هسـتند، اينـان اگر خـود حاكم بودنـد، ابدا 
سـخن از سكولاريسـم نمي‌زدنـد، امـا چـون بـه هـر علتيك نـار نهاده شـدند، 
لاجـرم و بنـا بـه ظرفيت محـدود خويش به سـوي انكار جنبـه اجتماعي دين و 

مخالفـت بـا حكومـت دينيي ـا جزئي از آن شـدند.
7.2.5. ضعف ايمان 

عـده‌اي از افـراد موافق سكولاريسـم از نظـر اصول اعتقادي خود، سـكولار 
نيسـتند؛ اما شـجاعت سـخن گفتن از آن و حمايت از اسالم سياسـي را ندارند؛ 
چراكـه درك شـورهايي زندگـي مي‌كننـدك ـه حاكمـان آنهـا، چنين گرايشـي را 
بـه هيـچ وجـه برنمي‌تابنـد و آن را بـه شـدت سـركوب مي‌كننـد. امـروزهك ـم 
نيسـتند طرفـداران اسالم سياسـيك ـه درك شـورهاي اسالمي در زندان‌ها به 
سـر مي‌برند.)اسدي‌نسـب، 1386: 58-56( اقوال در اين مسـاله مختلف اسـت، 
ولـي حـق اين اسـتك ه معاويه اولين بانـي و مبتكر ايدئولوژي سكولاريسـم در 
اسالم بـه ‌صورت عملي و نظري اسـت، بـراي اثبات اين مدعـي دلایل زيادي 
اسـتك ـه بايـد بـراي اطالع از آنهـا بـه تاريـخ مراجعـهك ـرد و ما بـراي مثال 
يـ كنمونـه ذكـر مي‌‌‌‌‌‌كنيـم. در سـال 40 ه.ق وقتـيك ـه معاويـه قـرارداد صلح 
بـا امـام حسن)عليه‌السالم( را امضـاك ـرد و بـدون دغدغـه بر مسـند حكومت 
تكيـه زد، انديشـه درونـي سـكولار خـود را اين‌چنيـن ابـرازك ـرد: »من با شـما 
جنـگ نكـردمك ه نمـاز بخوانيد و روزه بگيريـد و حج بگزارید وي ـا زكات دهيد، 
شـما خـود ايـنك ارهـا را مي‌كنيـد، بلكـه مـن با شـما جنگك ـردم تا بر شـما 
حكومـتك نـم.« بنابرايـن اين مسـاله، در زمان بني‌اميـه و به دسـت معاويه در 
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اسالم مطـرح شـد و در حكومت‌هـاي بعـد از معاويـه و در زمـان بني‌عبـاس 
قـوت گرفت.

7.3. چگونگي برخورد قرآن با سكولاريسم 
حـال به بررسـي آيات اجتماعي و سياسـي در قـرآن مي‌پردازيم تا چگونگي 

برخورد قرآن با سكولاريسـم مبين شـود و نقدي بر سكولاريسـم باشد:
اگر ما معتقد شـديم اسالم حق اسـت و قرآنك ريم تحريف نشـده و متن 
آن بـا علـم و عقـل هيچ‌گونه ناسـازگاري نـدارد و اگر پذيرفتيم عمـل به احكام 
آن بـراي مـا لازم اسـت، ديگـر نمي‌توانيـم متـن مسـتحكمش را رهـاك نيم و 
در لـزوم عمـل بـه آيـات قرآنـي بـا مطالعه‌اي جـدا از خود قـرآن به تعـدادي از 
آيـات ايمـان آورديـم و بقيـه آيـات راك ه قطعا بيـش از نصف قرآن اسـت،ك نار 
نهيـم و آنهـا را نشـأت‌يافته از فرهنگ زمانـه، امري تاريخي و خـارج از حقيقت 
و گوهـر ديـن بدانيـم؛ اين در حالي اسـتك ه قـرآن صراحتا مي‌‌‌‌‌‌گويـد: »إنَِّ هَذَا 
الحَِاتِ أنََّ  ـرُ المُْؤْمِنيِنَ الَّذِيـنَي عْمَلُـونَ الصَّ القُْـرْآنَ يهْـدِي للَِّتيِ هِـي أقَْوَمُ وَي بَشِّ

لهَُمْ أجَْـرًاكَ بيِرًا«1
»ايـن قـرآن، بـه راهـي کـه اسـتوارترين راه‌‌هاسـت، هدايـت مي‌‌‌‌‌‌کنـد و به 
مؤمنانـي کـه اعمـال صالـح انجـام مي‌‌‌‌‌‌دهنـد، بشـارت مي‌‌‌‌‌‌دهـد که بـراي آنها 

پـاداش بزرگي اسـت.«
ُ فَأُولئَـِكَ هُـمُ  و همچنيـن مي‌‌‌‌‌‌فرمايـد: »وَ مَـنْ لـَم ‌‌‌‌‌‌يحكُـمْ بمَِـا أنَـْزَلَ اللَّ

الكَْافِـرُونَ«2
»و آنها که به احکامي‌‌‌‌‌‌ که خدا نازل کرده حکم نمي‌‌‌‌‌‌کنند، کافرند.«

متـون دينـي اسالم، پـر از نصـوص و ظواهري هسـتندك ه اثبـات مي‌‌‌‌‌‌كند 
اسالم در تمامـي زوايـاي جامعه حضوري روشـن و قـوي دارد و هيـچ بعُدي را 
نمي‌‌‌‌‌‌تـواني افـتك ـه از احـكام اسالم بي‌بهـره باشـد. مـا در ايـن مختصـر به 
بررسـي برخـي آيـات قـرآن مي‌‌‌‌‌‌پردازيـم و بـراي بطالن سكولاريسـم از قرآن 

مي‌‌‌‌‌‌جوييم. اسـتمداد 

1-  سوره‌ اسرا، آيه‌ 9.
2-  سوره‌ مائده، آيه‌ 44.
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حـال بـه ذكـر دسـته‌اي از آياتك ـه بـه صراحت بـا سكولاريسـم مخالف 
مانند: هسـتند، مي‌‌‌‌‌‌پردازيـم؛ 

7.3.1. ضرورت حكومت اسلامي‌‌‌‌‌‌
ـرِينَ وَ مُنْذِرِيـنَ وَ أنَزَْلَ مَعَهُـمُ الكِْتَابَ باِلحَْقِّ  ُ النَّبيِينَ مُبَشِّ الـف: »فَبَعَـثَ اللَّ

ليِحْكُمَ بيَـنَ النَّاسِ فِيمَـا اخْتَلفَُوا«1
»خداونـد، پيامبـران را برانگيخـت تـا مـردم را بشـارت و بيم دهنـد و کتاب 
آسـماني کـه بـه سـوي حـق دعـوت مي‌‌‌‌‌‌کـرد، بـا آنهـا نـازل کـرد تـا در ميان 

مـردم، در آنچـه اختالف داشـتند، داوري کند.«
اسالمي‌ ‌‌‌‌‌از  حكومـت  مي‌‌‌‌‌‌شـود،  فهميـده  فـوق  آيـه  از  همان‌طـورك ـه 
آن خداونـد و پيامبـران اسـت و مشـروعيت حكومـت بايـد بـا خواسـت و اذن 
خداونـد صـورت بگيـرد وكي ـي از اهـداف پيامبـران، تشـكيل حكومـت بـراي 
اجـراي احـكام الهـيك ـه از سـوي پـروردگار بـه آنها رسـيده اسـت، هسـت و 
اگـر تشـكيل حكومـت ضرورتـي نداشـت، دسـتور به حكومـتك ردن بـر مردم 
و اجـراي حـدود و احـكام الهـي بي‌ثمـر بـود و فعـل عبـث وي ـا امـر بـه فعـل 
‌عبـث و بيهـوده از مـولاي حكيم سـر نمي‌‌‌‌‌‌زند.)جـوادي آملـي، 1381: 91-95(
بنابرايـن از آيـه فـوق فهميـده مي‌‌‌‌‌‌شـودك ـه مقصـود از حكـمك ردنك تـاب در 
اختلافات اين اسـتك ه حكم داوري بر اسـاس قوانين دين و شـريعت آسـماني 

صـورت بگيـرد، چنان‌كه در جـاي ديگـر مي‌‌‌‌‌‌فرمايد:
ُ وَ لَتَكُنْ  ا أنَزَْلنَْـا إلِيَـكَ الكِْتَابَ باِلحَْقِّ لتَِحْكُـمَ بيَنَ النَّاسِ بمَِـا أرََاكَ اللَّ »إنِّـَ

خَصِيمًا«2 للِْخَائنِيِنَ 
»مـا ايـن کتـاب را بحـق بـر تـو نـازل کرديـم تـا بـه آنچـه خداوند بـه تو 
آموختـه، در ميـان مـردم قضاوت کني و از کسـاني مباش کـه از خائنان حمايت 

کنی.«
و روشـن اسـتك ـه حكـم و داوري در اختلافـات، مطلـوب بالذات نيسـت؛ 
بلكـه حكـم و داوري مقدمـه‌‎ای اسـت بـراي رفع اختالف و مهارك ـردن آن و 

1-  سوره‌ بقره، آيه‌ 213.
2-  سوره‌ نساء، آيه‌ 105.
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جلوگيـري از تعـدي بـه حقـوق افراد و محقق شـدن ايـن هدف در گـرو دو امر 
است:

الـف: روشـن شـدن حـق در واقعه مـورد نـزاعك ه بـا حكـم و داوري انجام 
مي‌‌‌‌‌‌شـود.

ب: اجراك ردن حكم و تنفيذ آنك ه در سايه حكومت امكان‌پذير است.
يـنُ القَْيمُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ  ِ أمََـرَ ألََّ تَعْبُـدُوا إلَِّ إيِاهُ ذَلكَِ الدِّ لِ َّ ب: »إنِِ الحُْكْـمُ إلَِّ

النَّاسِلَ يعْلمَُونَ«1
را  او  از  غيـر  کـه  داده  فرمـان  خداسـت؛  آن  از  تنهـا  »حکـم 
نمي‌‌‌‌‌‌داننـد.« مـردم  بيشـتر  ولـي  پابرجـا؛  آييـن  اسـت  ايـن  ‌نپرسـتيد! 
روشـن اسـتك ـه مقصـود از ايـن دسـته آيات، آن نيسـتك ـه خداونـد همانند 
سالطين ديگـر حكومـتك نـد، بلكه اگـر حاكمـي مجـري دسـتورات خداوند 
باشـد و خـود و اركان نظـام خويـش راك ارمندان الهي قلمدادك نـد، مصداق اين 
آيات خداوند اسـت و حكومت آن با اذن تشـريعي خداوند همراه اسـت و مطلقا 
صـدور حكـم، از غيـر خـدا، نفـي شـده اسـتك ه دلالـت بر ايـن داردك ـه هيچ 

حكومتـي بـدون اذن خداوند شـرعيت پيـدا نمي‌‌‌‌‌‌كند.
الحَِاتِ ليَسْـتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الَْرْضِ  ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّ ج: »وَعَدَ اللَّ

ذِي ارْتَضَ ىلهَُمْ«2 نَنَّ لهَُمْ دِينَهُمُ الّـَ كَمَـا اسْـتَخْلفََ الَّذِينَ مِـنْ قَبْلهِِمْ وَ ليَمَكِّ
»خداونـد بـه کسـاني از شـما کـه ايمـان آورده و کارهـاي شايسـته انجـام 
داده‌انـد وعـده مي‌‌‌‌‌‌دهـد کـه قطعـا آنـان را حکمـران روي زميـن خواهـد کـرد، 
همـان گونـه کـه بـه پيشـينيان آنهـا خلافـت روي زميـن را بخشـيد و ديـن و 

آيينـي را کـه بـراي آنـان پسـنديده، پابرجـا و ريشـه‌دار خواهد سـاخت.«
بي‌شـ كبدون تشـكيل حكومـت دينـي، نمي‌توان بـه تمامي اجـزای دين 

عمـلك ـرد و خـوف و نگرانـي آنها بـه امنيت تبديل نخواهد شـد.
7.3.2. نفي حكومت اهل باطل 

الـف: »ألَـَمْ تَـرَ إلِ ىالَّذِيـنَي زْعُمُـونَ أنََّهُمْ آمَنُـوا بمَِا أنُـْزِلَ إلِيَكَ وَ مَـا أنُزِْلَ 

1-  سوره‌ يوسف، آيه‌ 40.
2-  سوره‌ نور، آيه‌ 55.
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اغُـوتِ وَ قَدْ أمُِـرُوا أنَْكْي فُـرُوا بهِِ وَ  مِـنْ قَبْلـِكَي رِيـدُونَ أنَْي تَحَاكَمُـوا إلِـَ ىالطَّ
ـيطَانُ أنَْي ضِلَّهُمْ ضَاَللً بعَِيدًا«1 يرِيـدُ الشَّ

»آيـا نديـدي کسـاني را که گمـان مي‌‌‌‌‌‌کنند بـه آنچه)از کتاب‌هاي آسـماني 
کـه بـر تـو و بر پيشـينيان نـازل شـده، ايمـان آورده‌اند، ولـي مي‌‌‌‌‌‌خواهنـد براي 
داوري نـزد طاغـوت و حـکام باطـل برونـد؟! بـا اينکه به آنها دسـتور داده شـده 
کـه بـه طاغـوت کافـر شـوند. امـا شـيطان مي‌‌‌‌‌‌خواهـد آنـان را گمراه کنـد و به 

بيراهه‌هـاي دوردسـتي بيفکند.«
از ايـن آيـه اسـتفاده مي‌‌‌‌‌‌شـودك ـه اگـرك سـي بـه متـونك تـب آسـماني 
ايمـان آورد لازمـه‌اش نفـي داوري طاغـوت اسـت و چنيـن نفيـي بـا حاكميت 
غيراسالمي ‌‌‌‌‌‌منافات دارد؛ زيرا محتوايك تب آسـماني تحريف نشـده، انسـان‌ها 

را از طاغـوت و حكومـت غيـر خـدا بازمـي‌‌‌‌‌‌دارد.
َكَ انَ  َ وَلَ  تُطِـعِ الكَْافِرِيـنَ وَالمُْنَافِقِيـنَ إنَِّ اللَّ قِ اللَّ ب: »يـا أيَهَـا النَّبـِي اتّـَ

حَكِيمًا«2 عَليِمًـا 
»اي پيامبـر! تقـواي الهي پيشـه کـن و از کافـران و منافقـان اطاعت مکن 

کـه خداونـد عالم و حکيم اسـت.«
لازمـه پذيـرش حكومـتك افـران و منافقـان، اطاعـت از آنـان اسـت؛ پس 
هـرگاه اطاعـت آنـان حرام شـد، پذيرش حكومـت آنان نيـز جايز نخواهـد بود.
ج: »وَ تلِـْكَ عَـادٌ جَحَـدُوا بآِيـاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَـوْا رُسُـلهَُ وَاتَّبَعُوا أمَْـرَكُ لِّ جَبَّارٍ 

عَنيِدٍ«3
»و ايـن قـوم »عاد« بود کـه آيات پروردگارشـان را انکار کردنـد و پيامبران 

او را معصيـت کردنـد و از فرمان هر سـتمگر دشـمن حق، پيـروي کردند.«
از ايـن آيـه اسـتفاده مي‌‌‌‌‌‌شـودك ـه اگـرك سـي معتقـد بهك تـاب آسـماني و 
پيامبـران خـدا شـد، نمي‌‌‌‌‌‌تـوان از حاكمان سـتمگر پيرويك نـد؛ زيرا ايـن دو در 

تضـاد بـوده، هسـت و خواهـد بود.

1-  سوره‌ نساء، آيه‌ 60.
2-  سوره‌ احزاب، آيه‌ 1.

3-  سوره‌ آل عمران، آيه‌ 59.
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7.3.3. لزوم حاكميت قانون الهي در جامعه 
ُ وَ لَتَتَّبـِعْ أهَْوَاءَهُـمْ وَ احْذَرْهُمْ أنَْ  الـف: »وَ أنَِ احْكُـمْ بيَنَهُـمْ بمَِـا أنَـْزَلَ اللَّ
ُ أنَ  وْا فَاعْلـَمْ أنََّمَـاي رِيـدُ اللَّ ُ إلِيَـكَ فَـإنِْ تَوَلّـَ يفْتنُِـوكَ عَـنْ بعَْـضِ مَـا أنَـْزَلَ اللَّ

كَ ثيِـرًا مِـنَ النَّاسِ لفََاسِـقُونَ«1 ْيصِيبَهُـمْ ببَِعْـضِ ذُنوُبهِِـمْ وَإنَِّ
»و‌‌ در ميـان آنهـا »اهـل کتـاب‌»، طبـق آنچـه خداوند نـازل کـرده، داوري 
کـن! و از هوس‌هـاي آنـان پيـروي مکـن! و از آنهـا برحذر بـاش، مبادا تـو را از 
بعضـی از احکامـي‌‌‌‌ ‌‌کـه خـدا بـر تـو نازل کـرده، منحـرف سـازند! و اگـر آنها)از 
حکـم و داوري تـو(، روي گرداننـد، بدان کـه خداوند مي‌‌‌‌‌‌خواهد آنـان را به خاطر 

پـاره‌اي از گناهان‌شـان مجـازات کند و بسـياري از مردم فاسـقند.«
ايـن آيـه بـا صراحـت، حكم و قوانيـن موجود در متـونك تب آسـماني را در 
جوامـع بشـري لازم‌الاجـرا مي‌‌‌‌‌‌دانـد و مي‌‌‌‌‌‌گويـد هـرك س حكـم به ايـن قوانين 
نكنـد، ناچـارا در دام هـوس گرفتـار مي‌‌‌‌‌‌شـود، پـس حكـمك ـردن طبق دسـتور 

خداونـد و احـكام اجتماعـي قرآن ضـرورت پيـدا مي‌‌‌‌‌‌كند.
ُ فَأُولئَكَِ هُمُ الكَْافِرُونَ«2 ب: »وَ مَنْ لمَي حْكُمْ بمَِا أنَزَْلَ اللَّ

»و آنها که به احکامي ‌‌‌‌‌‌که خدا نازل کرده حکم نمي‌‌‌‌‌‌کنند، کافرند.«
ايـن، دليـل آن اسـتك ه مقتضـاي ايمان و عدالـت، اجراي قوانيـن خداوند 
روي زميـن اسـت و انـكار اين مسـأله، با ادعـاي ايمان و عدالـت و تقوا پذيرفته 
نيسـت. در حقيقـت نوعـي نفـاق خواهد بـود؛ همان نفاقـيك ه به گمـان ما، در 
جوامـع سـكولار و در ميـان روشـنفكران و حاكمانك شـورهاي اسالمي‌‌ ‌‌‌‌وجود 

دارد.
7.3.4. لزوم تبري ازك افران و مشركان 

كُمْ أوَْليِاءَ«3 الف: »يا أيَهَا الَّذِينَ آمَنُوالَ  تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّ
»اي کسـاني کـه ايمـان آورده‌ايد! دشـمن من و دشـمن خودتان را دوسـت 

نگيريد.«

1-  سوره‌ مائده، آيه‌ 49.

2-  سوره‌ مائده، آيه‌ 44.
3-  سوره‌ ممتحنه، آيه‌ 1.
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طـرح سـازش و دوسـتي، قبل از همـه چيز نشـأت‌يافته از اصـول اعتقادي 
مشـتر كباشـد امـاك افران بـه اين اصـول معتقد نيسـتند، پس طرح سـازش با 

آنـان ناروا اسـت و موجـب انحراف در ميان مسـلمانان مي‌‌‌‌‌‌شـود.
ارِ رُحَمَاءُ بيَنَهُمْ«1 اءُ عَل ىالكُْفَّ ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللَّ ب: »مُحَمَّ

»محمـد)ص( فرسـتاده خداسـت و کسـاني کـه بـا او هسـتند در برابر کفار 
سرسـخت و شـديد و در ميـان خـود مهربان‌ هسـتند.«

ايـن آيه اشـاره به تولـي مؤمنان باكي ديگـر و تبري ازك افـران دارد و تبري 
يعنـي اينكـه همـه مسـلمانان بايـد در مقابـل همـهك افران بایسـتند و بـه آنان 
سـخت بگيرنـد و در مقابـل آنـان بـه هيچ وجـهك وتاه نياينـد و زير سـلطه آنان 

نروند.
7.3.5. عدم پذيرش سلطهك افران 

ُ للِكَْافِرِينَ عَل ىالمُْؤْمِنيِنَ سَبيِلً«2 الف: »وَ لنَْي جْعَلَ اللَّ
»خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است.«

طبـق ايـن آيـه، حاكمـان اسالمي نبايد هيـچ عملي انجـام دهندك ـه آنها 
را مقهـورك افـران قـرار دهـد وي ـا خـود در عمل به چنيـنك اري دسـت زنند.

ب: »يـا أيَهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إنِْ تُطِيعُوا الَّذِيـنَكَ فَـرُواي رُدُّوكُمْ عَلـَ ىأعَْقَابكُِمْ 
فَتَنْقَلبُِوا خَاسِـرِينَ«3

»اي کسـاني کـه ايمـان آورده‌ايد! اگر از کسـاني کـه کافر شـده‌اند اطاعت 
کنيـد، شـما را بـه گذشـته‌هايتان بازمي‌‌‌‌‌‌گرداننـد و سـرانجام، زيانـکار خواهيـد 

» شد.
اگـر رابطـه مقتدرانـه مؤمنان بـرك افران بـه مرحله سـلطه‌پذيري مؤمنان از 
كافـران و اطاعت‌پذيـري آنـان تنزلك ند، موجب تهي شـدن جامعه اسالمي‌‌‌‌‌‌ از 
فرهنـگ ديـن خواهد شـد چراكه مسـتكبرانك افـر، منافع خود را بـا ارزش‌هاي 

1-  سوره فتح، آيه 29.
2-  سوره‌ نساء، آيه‌ 141.

3-  سوره‌ آل عمران، آيه‌ 149.
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اسالمي‌ ‌‌‌‌‌متناقض مي‌‌‌‌‌‌دانند.
ايـن آياتـيك ه ذكر شـده بـه منزله قطـره‌اي از دريـاي معارف قـرآن بود و 
مـا بـه ذكر هميـن قدر اكتفـا مي‌‌‌‌‌‌كنيم زيـرا اين تحقيـق گنجايـش آن را ندارد 
ولـي »تـو خـود، حديث مفصـل بخوان از ايـن مجمل.« عالوه بر آيـات قرآن 
تعبيـرات قـرآن در مـورد خداونـد و ديـن و پيامبرانك ـه مظهر اسـماء و صفات 
الهـي هسـتند، نشـانگر باطل بودن نظريه سكولاريسـم اسـت به‌ عنـوان مثال:
1. ربوبيـت مطلـق خداونـد در تعابيـري ماننـد: رب‌العالمين‌‌‌‌، رب‌المشـرق و 

رب‌الناس المغـرب، 
2. مالكيـت مطلـق خداونـد در تعابيـري ماننـد: ملك‌القـدوس، ملك‌الناس، 

مليـ كمقتدر
3. ولايت مطلق خداوند در تعابيري مانند: الولي، المولي، نعم المولي 

و تعابيـر ديگـري ماننـد: الباسـط، القاهر، المالـك، المحيط، الهادي، الواسـع 
و... اين‌هـا همگـي دال بـر حاكميـت مطلـق خداونـد و اسالم و پيامبـر و دين 
بـر جامعـه و بـر تمـام موجـودات اسـت و البتـه مخالـف صريـح ايدئولـوژي 

سكولاريسم.

8. نتیجه‌گیـری و تبییـن برداشـت‌هاي سـكولار‌ها از قـرآن و نقد 
آن

بعد از گذشـت مباحث گذشـته، روشـن شـدك ه آيـات و ظواهر قـرآنك ريم 
بـا سكولاريسـم مخالف هسـتند؛ حـال در ايـن باب بـه برخي از برداشـت‌هاي 
سكولاريسـم از قـرآن مي‌‌‌‌‌‌پردازيـم و آنهـا را مـورد نقـد قرار مي‌‌‌‌‌‌دهيـم تا موجب 
آگاهـي بيشـتر دربـاره بطالن سكولاريسـم باشـد. تعـدادي از اين شـبهات از 
سـوی روشـنفكران داخلـي و تعـدادي از طـرف برخـي روشـنفكران خارجـي 
و غربـي بيـان شـده اسـت. مـا بـه ذكـر برخـي از آنهـا مي‌‌‌‌‌‌پردازيـم و همـان 
طـورك ـه ذكـر شـد عامـل ايجـاد چنيـن برداشـت‌هايي و ابـراز چنيـن افكاري 
‌جهـل، بي‌ايمانـي، بي‌بصيرتـي و غـرض‌ورزي بـه انقالب و اسالم و... اسـت.

برخي شبهات و برداشت‌هاي سكولارها از قرآن عبارتند از:
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8.1. انحصار اهداف قرآن در عبوديت و زندگي جاودانه
تبيين شبهه: 

دنيـا  تكميلـي  و  اصلاحـي  دادنك ارهـاي  انجـام  و  پيام‌هـا  ابالغ 
جهـان  و  انسـان  خالـق  اسـتك ـه  خدايـي  شـأن  از  دور  مـردم،  در سـطح 
ماركس‌هـا  حـدود  بـه  پيامبـران  مقـام  تنـزل  موجـب  امـر  ايـن  و  اسـت 
 )209-210  :1386 بود.)اسدي‌نسـب،  خواهـد  گاندي‌هـا  و  پاسـتورها  ‌و 

نقد و تبيين: 
هـدف از آفرينـش انسـان حركت به سـويك مـال و هدايت اسـت و ظرف 
تحصيـل ايـنك مـال دنيـا اسـت، پـس صحيح نيسـتك ه مسـائل دنيـويك ه 
تأثيـر تـام در سـعادت و شـقاوت انسـان‌ها دارند، مورد سـكوت دين قـرار گيرد 
و قيامت، روز حسـاب و آشـكار شـدن حقايق و سـراير انسـان‌ها اسـت، بنابراین 

بـه انسـان گفته مي‌‌‌‌‌‌شـود:
»لقََـدْكُ نْـتَ فِـي غَفْلـَةٍ مِـنْ هَـذَا فَكَشَـفْنَا عَنْـكَ غِطَـاءَكَ فَبَصَـرُكَ اليْوْمَ 

1 حَدِيدٌ«
»تـو از ايـن صحنـه و دادگاه بـزرگ غافـل بـودي و مـا پرده را از چشـم تو 

کنـار زديـم و امـروز چشـمت کاملا تيزبين اسـت.«
بنابرايـن ميـان دنيـا و آخـرت رابطـه عميقـي وجـود داردك ه در سـعادت و 
شـقاوت جوامع و انسـان‌ها مؤثر اسـت و هر آنچه مربوط به سـعادت انسـان‌ها 
وك مـال انسـان‌ها مي‌‌‌‌‌‌شـود، جزو اهداف دين محسـوب مي‌‌‌‌‌‌شـود و ديـن به اين 
اهـداف پرداختـه اسـت و بايـد بپردازد و اين تنزل وك وچ كشـدن دين نيسـت.

8.2.. انحصار وظيفه پيامبران در تبشير و انذار 
تبيين شبهه: 

قـرآن وظيفـه پيامبر را فقط تعليم و تذكر و انذار و بشـارت دانسـته اسـت و 
بـه او امـر نكـردهك ـه نظامي ايجادك نـد بنابراین قـرآن مجيد خطـاب به پيامبر 

رٌ لسَْـتَ عَليَهِـمْ بمُِصَيطِرٍ«2 ـرْ إنَِّمَا أنَتَْ مُذَكِّ مي‌‌‌‌‌‌فرمايـد: »فَذَكِّ

1-  سوره‌ ق، آيه‌ 22.
2-  سوره‌ غاشيه، آيه‌ 22- 21.
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»پـس تذکـر ده کـه تـو فقـط تذکر‌دهنـده‌اي! تو سـلطه‌گر بر آنان نيسـتي 
که)بـر ايمان( مجبورشـان کنی.«

و در آيه ديگر مي‌‌‌‌‌‌فرمايد: »و ما ارسلنا كالا مبشرا و نذيراً«1
نقد و بررسي: 

اولا در بسـياري از آيـات قـرآنك ريـم، وظايف ديگر نيزك ـه جنبه حكومتي 
و قضايـي دارنـد، بـراي پيامبـر اسالم بيـان شـده و با توجه بـه اين آيـات بايد 
گفـت حصـر وظيفـه پيامبـر در انـذار و تبشـير، حصر ‌نسـبي و اضافي اسـت نه 

حصـر حقيقی.
بـا  مبـارزه  و  طاغـوت  بـا  مبـارزه  سراسـر  پيامبـر  زندگـي  تاريـخ  ثانيـاً 
نشـانگر  خـود  ايـن  و  اسـت  بـوده  اجتماعـي  احـكام  اجـراي  و  ظالميـن 
نيسـت. تبشـير  و  انـذار  در  منحصـر  پيامبـر  وظيفـه  اسـتك ـه،  ‌ايـن 
ثالثـاً بـا تعمـق در آيـات انـذار و تبشـير روشـن مي‌‌‌‌‌‌شـودك ه ايـن آيـات بيانگر 
اصـل آزادي و اختيـار انسـان‌ها هسـتند و نشـانگر اين اسـتك ه خود انسـان‌ها 
بايـد تصميـم بگيرنـدك ـه بـه پذيرش ايمـان تن دهنـدي ا نه؟ نـه اينكـه انذار و 

تبشـير وظيفـه انحصاري پيامبران باشـد.
8.3. برپايي عدالت در جامعه وظيفه مردم است نه دين 

تبيين: 
سـكولارهاك ـه ديـن را امـري فـردي و منحصـر در رابطـه معنـوي خـدا و 
انسـان مي‌‌‌‌‌‌داننـد، آياتـي راك ـه در هميـن زمينـه اسـت و اقامه قسـط و عدل را 
در جامعـه لازم مي‌‌‌‌‌‌دانـد، نـه تنهـا دال بـر رابطه ميان اسالم و ايجاد قسـط در 
جامعـه نمي‌‌‌‌‌‌داننـد، بلكـه اين‌گونـه آيـات را دليـل بـر گرايـش سـكولاري خود 
مي‌‌‌‌‌‌پندارنـد. آنهـا از آياتـي نظير آيه »لقََدْ أرَْسَـلنَْا رُسُـلنََا باِلبَْينَـاتِ وَ أنَزَْلنَْـا مَعَهُمُ 

الكِْتَـابَ وَالمْيـزَانَ ليِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْـطِ«2
»مـا رسـولان خـود را با دلايل روشـن فرسـتاديم و بـا آنها کتاب آسـماني 
و ميـزان شناسـايي حـق از باطـل و قوانيـن عادلانه نـازل کرديم تا مـردم قيام 

1-  سوره‌ اسراء، آيه‌ 105.
2-  سوره‌ حديد، آيه‌ 25.
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به عدالـت کنند.«
چنيـن برداشـتك رده‌انـد کـه در ايـن آيـه قيـام به عـدل و اجـراي عدالت 
و انتظامـات، صريحـا بـه عهـده خـود مـردم واگـذار شـده اسـت و وظيفـه 
‌اجرايـي آن، در شـأن و مقـام و منزلـت رفيـع ايـن رهبـران الهـي نيسـت.

نقد و بررسي: 
بالقسـط«،  النـاس  »ليقـوم  اسـت؛  آمـده  آيـه  در  اولا 
اسـت؟  چـهك سـي  عهـده  بـه  قيـام  ايـن  ‌رهبـري 
ثانيـاً آيـات زيـادي وجـود داردك ه به پيامبر دسـتور مي‌‌‌‌‌‌دهد حكم خـدا را بيان و 
دسـتورهاي او را اجـراك نـد، از قبيـل آياتـيك ه به پيامبر دسـتور جهـاد مي‌‌‌‌‌‌دهد 
كـه ايـن نمونـه آيات بهتريـن نمونه بـراي بايسـتگي اجـراي عدالـت از طرف 
 ُ پيامبـر اسـت و همان‌طورك ـه در آيه »وَمَـاكَ انَ لمُِؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَـةٍ إذَِا قَضَ ىاللَّ
َ وَ رَسُـولهَُ فَقَدْ  وَرَسُـولهُُ أمَْـرًا أنَْكُي ـونَ لهَُمُ الخِْيـرَةُ مِنْ أمَْرِهِـمْ وَ مَنْي عْصِ اللَّ

لً مُبيِنًا«1 ضَلَّ ضَالَ
»هيـچ مـرد و زن بـا ايماني حـق ندارد هنگامـي‌‌‌‌‌‌ که خـدا و پيامبرش امري 
را لازم بداننـد، اختيـاري در برابـر فرمان خدا داشـته باشـد و هر کـس نافرماني 
خدا و رسـولش را کند، به گمراهي آشـکاري گرفتار شـده اسـت.« آمده اسـت؛ 

اصـولا بـا وجود حكـم الهي، اختيار و نقشـي بـراي مردم وجـود ندارد.
8.4. فقدان نظام سياسي در قرآن 

تبيين: 
اگـر سياسـت امـر ديني بـود، بایدي ـ كبرنامه منظـم، درباره نظام سياسـي 
در قـرآني افـت مي‌‌‌‌‌‌شـد و چـون چنيـن چيـزي وجـود نـدارد، پـس سياسـت با 

قـرآن بيگانـه اسـت و ميـان آن دو رابطه‌اي برقرار نيسـت.
نقد و بررسي: 

نظـام اسالمي بـه نظامـي گفتـه مي‌‌‌‌‌‌شـودك ـه در آن احـكام دينـي لحاظ 
شـود و بديهـي اسـتك ـه بـراي تنظيم چنيـن نظامي)كـه هم احكام اسالمي‌‌‌‌‌‌ 

1-  سوره‌ احزاب، آيه‌ 36.
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در آن لحـاظ شـود و هـم بـراي دنيـاي فعلـي و جوامـعك نونـي مفيـد باشـد( 
غيـر از بهره‌بـرداري ازك تـاب و سـنت، بايـد از عقـل و عق الو علـم و تجربـه 
و ابـزار جديـد نيـزك مـ كگرفـت؛ پـس در قـرآن نظـام سياسـي اسالمي 
داريـم، ولـي بـه ايـن معنـاك ـه ارزش‌هـاي اسالمي در قـرآن گفتـه شـده و 
تشـكيل چنيـن نظامـي ‌‌‌‌‌‌بـه غيـر از قـرآن و ارزش‌هـاي تبييـن شـده از سـوي 
‌قـرآن، نيازمنـد چيزهـاي ديگـري نيـز هسـت از قبيـل مـوارديك ـه گذشـت.
وك سـانيك ه گمان مي‌‌‌‌‌‌كنند نظام سياسـي، اقتصادي و... در متن قرآن نيسـت، 
شـايد گمـان مي‌‌‌‌‌‌كننـدك ه بايـد تمامي آنچـه براي هر عصـر و زمان نياز اسـت 
بـا تمـام جزئياتـش در قرآني افت شـود و چنينك اري، اولا اصلا ممكن نيسـت 
و ثانيـا اص البـدان نيـازي نيسـت، بلكه چنانك ه اشـاره شـد در ابعـاد مختلف 
مسـائل دينـي بـه غير از در نظـر گرفتن ارزش‌هـاي قرآني بايـد از عقل و علوم 
تجربـي نيـز اسـتفادهك رد و آنچـه حاصل علم، تعقـل و وحي باشـد، نظام ديني 

و منتسـب به اسالم خواهد بود.
8.5. منافات جاودانگي قرآن با وجود قوانين اجتماعي در آن 

تبيين: 
اگـر قـرآن جاودانـه و ثابت باشـد؛ با وجـود قوانين اجتماعـي در آنك ه دائما 
در حـال تغييرنـد، منافـات دارد؛ زيـرا ايـن امر اجتمـاع نقيضين اسـت. به همين 
خاطـري ـا نبايـد قوانين اجتماعي صحيح و سـازنده در قرآن وجود داشـته باشـد، 
يـا قـرآن جاودانـه نيسـت و طبـق هـر دو ادعـا، قـرآن و اسالم به نفـع جوامع 
امـروزي نيسـت. بـه‌ عنـوان مثـال سـروش مي‌‌‌‌‌‌گويـد: »دينـيك ـه مي‌‌‌‌‌‌خواهـد 
جـاودان و خاتـم باشـد، راهي ندارد جز اينك ه به هسـته و ريشـه مشـتركيك ه 
آدميـان را در همـه ادوار و اعصـار بـه هـم پيونـد مي‌‌‌‌‌‌دهـد، بچسـبد و از فروع و 
حواشـي و زوايـد، صرف نظـرك ند و گرنه، قانوني خواهد شـد بـراي كي جامعه 
و منطقـه خـاص و نـه بيشـتر. پارچه‌ايك ه هم بـرايك ود كلباس باشـد و هم 
بـراي نوجـوان، هـم مـرد و زن بالغ، لاجرم سـتر عورتي بيش نمي‌‌‌‌‌‌تواند باشـد و 

همين اسـت معناي حداقلـي دين.«)اسدي‌نسـب، 1386: 223(
نقد و بررسي: 
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اولا قوانيـن فـردي و اجتماعـي اسالم و قـرآن، منطبق بر فطرت اسـت و 
ايـن انطبـاق اثبـات شـده اسـت و فطـرت انسـاني ثابت اسـت، بنابرايـن طالب 
قوانيـن ثابتـي اسـت و اگر قرار باشـد همه قوانين تحول داشـته باشـند، فطرت 

ثابت انسـاني، بـدون پشـتوانه و راهنما خواهـد ماند. 
ثانيـاً اسالم در برابـر تحـول امور تجـاري، قوانيـن متغيري بنا نهاده اسـت 

تا بـه نيازهـاي متغير پاسـخ گويند.
ثالثـاً اين‌چنيـن نيسـتك ـه هر تغييـر و تحولـي در اجتماع نيكو باشـد بلكه 
بعضـي تحـولات مخرب هسـتند و اسالم تنهـا تحولاتـي را مي‌‌‌‌‌‌پسـنددك ه در 

مسـير رشـد و نمو باشند.
8.6. عدم امكان تطبيق احكام قرآن بر جوامع فعلي 

تبيين: 
احـكام موجـود در قـرآنك ريـم، اگر هـم براي جوامـع صدر اسالم مفيد و 
قابـل تطبيـق بوده اسـت، دليل بر امكان تطبيـق آنها به جوامع فعلي نمي‌‌‌‌‌‌شـود 
و احـكام قـرآن اگـر چه ظاهرا مطلق اسـت و شـرطي ندارند ولـي در واقع، همه 
آنها مشـروط هسـتند؛ درسـت اسـتك ـه در قـرآن آمده اسـت، ارث مـردان دو 
برابـر زنـان اسـت ولي اين حكـم، منوط به شـرایط اجتماعـي و فرهنگي خاص 

اسـت، شـرايطيك ه مصلحـت را در حكم ضمانـت مي‌‌‌‌‌‌كند.
نتيجـه آن‌كـه احكام قرآنـي، ارزش مطلق و ذاتـي ندارند؛ بلكـه در صورتي 
ارزش دارنـدك ـه همان شـرايط تاريخي و فرهنگـي موجود باشد.)اسدي‌نسـب، 

)227 :1386
نقد و بررسي: 

اولا همان‌طـورك ـه گذشـت، بديهـي اسـتك ـه فطـرت، امر ثابتي اسـت و 
نيازمنـد احـكام دائمي‌‌‌‌‌‌ اسـت؛ البتـه اگر مصلحتي ا مفسـده حكمـي تغييرك ند، 

موضـوع آن حكـم نيـز تغييـرك ـرده و بـه تبع آن، حكـم هم تغييـر مي‌‌‌‌‌‌كند.
ثانيـاً احـكام موجود در قرآن و اسالم تابع مصالح و مفاسـدند و احكامي‌‌‌‌‌ ‌كه 
بـه مصالـح و مفاسـد قيـد مي‌خوردنـد، اگـر قيد خـود را از دسـت بدهنـد، حكم 
آنهـا نيـز تغييـر مي‌‌‌‌‌‌كند و اين مسـاله بـه معناي تغييـر احكام قرآن نيسـت و در 
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واقـع همه احـكام خداوند ثابت‌ هسـتند.
البتـه بايـد پذيرفـتك ه تطبيـق احكام بـر موضوعـات جديد،ك ار دشـواري 
اسـت و نيـاز بـه دقـت و بصيـرت و مطالعـه فـراوان داردك ه از عهـده هرك س 
برنمي‌‌‌‌‌‌آيـد و ايـن فقيـه اسـتك ـه بايد بـه ‌طـور دقيق، حكـم و موضـوع حكم 
را بـه ‌طـور دقيـق بشناسـد و »الحمـدلله فـي زماننا هذا« مـا از رهبـري عالم و 
فرزانـه و مراجـع عظـام تقليـد بهره‌منـد هسـتيم و بايـد از ايـن نعمت اسـتفاده 
كنيـم. مـا در ايـن جـا بـه ذكر هميـن شـبهات واهي و سسـت اكتفـا مي‌‌‌‌‌‌كنيم؛ 
زيـرا باعـث اطالـهك لام مي‌‌‌‌‌‌شـود و ايـن دور از گنجايـش ايـن مختصر اسـت.

منابع:

قرآن كريم.

اسدي‌نسب، محمدعلي)1386(، قرآن و سكولاريسم، دفتر نشر معارف، چاپ اول.
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تهران، چـاپ اول.
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جـوادي آملـي، عبدالله)1381(،‌نسـبت ديـن و دنيـا؛ بررسـي و نقد نظريه سكولاريسـم، 

مركز نشـر اسـراء، چـاپ اول.

داعي‌نـژاد، سـيدمحمدعلي)1383(، تبييـن و تحليـل سكولاريسـم، قـم: انتشـارات مركز 
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شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی در جهان؛ علل و راهکارها

دکتر علی‌محمد حلمی1

چکیده
وقـوع انقالب اسالمی در ایـران و فروپاشـی نظـام دوقطبـی در 
جهـان رویکـرد غـرب را بـه اسالم تغییـر داد و اسالم در برابـر غرب 
لیبـرال قـرار گرفـت. اسلام‌هراسـی از سـوی غـرب در بسـتر سیاسـت 
راهبـردی اسلام‌سـتیزی در خـارج از جهـان اسالم دامـن زده شـد. 
سـپس بـرای ایجـاد تفرقـه در جهـان اسالم گفتمان اسالم سـنی را 
در مقابـل گفتمان شـیعه، که جمهوری اسالمی ایران نماینـده آن بود، 
قـرار دادنـد. غـرب پس از پیـروزی انقلاب اسالمی متوجه قـدرت نرم 
شـیعه شـد و دریافـت کـه اسـتقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی، ظلم‌سـتیزی 
و عدالت‌خواهـی مفاهیمـی هسـتند کـه بـه ‌زودی مرزهـای ایـران را 
درمی‌نوردنـد و زمینـه دولت اسالمی را در سـایر کشـورهای اسالمی 
فراهـم خواهنـد آورد. از ایـن رو پـروژه شیعه‌هراسـی و ایران‌هراسـی 
در برنامـه کار کشـور‌های سـلطه‌گر غربـی قـرار گرفـت. مقالـه حاضر 
و  ایران‌هراسـی  و  شیعه‌هراسـی  اهـداف  و  علـل  بـه  اسـت  نگاهـی 
تلاشـی بـرای یافتـن راه‌هـای مقابلـه بـا ایـن پـروژه. به نظر می‌رسـد 
راهکارهایـی چـون ارتقـای آگاهی و هوشـیاری سیاسـی، حفظ وحدت 
و اسـتفاده صحیـح از ظرفیت‌هـای فرهنگی ایران اسالمی و اسـتفاده 
از دسـتاوردهای ارزشـمند فرهنگ و ارزش‌های دینی و ادبیات فارسـی 
بـرای ارتقـای آگاهی‌های فرهنگی مـردم جهان می‌توانـد در رویارویی 

1- رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-آتن
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بـا شیعه‌هراسـی و ایران‌هراسـی موثـر افتـد.
کلمـات کلیـدی: شیعه‌هراسـی، ایران‌هراسـی، ایـران، انقالب اسالمی، 

غرب.

مقدمه

تشـیع همـواره به‌ عنوان مذهبی عقلانی و متکی بـر نظام اجتماعی عادلانه 
و همـراه بـا تسـامح مطرح بـوده اسـت. در تاریخ تمدن اسالمی نیـز حاکمیت 
سلسـله‌های شـیعی چـون آل بویـه و صفویـه بـا شـکوفایی علمـی و توسـعه 
فرهنگـی همـراه بـوده اسـت. از طرفی بسـیاری از شـخصیت‌های برجسـته در 
تمـدن اسالمی کـه رویکردی عقلانی داشـته‌اند، شـیعه بـوده یـا گرایش‌های 
شـیعی داشـتند. بزرگانی چـون فارابی، ابن‌سـینا و ابوریحان بیرونـی از آن جمله‌ 
هسـتند. امـا شـیعیان در تاریخ پرفراز و نشـیب مکتب خویـش در تعامل و تقابل 
بـا قدرت‌هـای جهانـی روش‌هـای مختلفـی را برگزیدنـد: از مبـارزات رودررو تا 
مـدارا و تقیـه و مصالحـه و روشـنگری و خنثی‌سـازی تبلیغـات دشـمن. امـا در 
دهه‌هـای اخیـر و بـه ویژه پس از پیـروزی انقلاب اسالمی ایران کـه بار دیگر 
تشـیع را بـه‌ عنـوان مکتبـی در تضـاد بـا ظلـم و بی‌عدالتـی در جهـان مطـرح 
کـرد، جهان اسالم بـا پدیده‌های مهـم فرهنگی در سـطح جهان روبه‌رو شـده 
اسـت کـه لازمـه رویارویی با آنها شـناخت صحیـح آنها و یافتـن راه‌های مقابله 
بـا آنهاسـت. یکـی از مهم‌تریـن پدیده‌هایـی کـه از اواخـر قـرن بیسـتم، جهان 
اسالم را تهدیـد کـرده اسـت، اسلام‌هراسـی و بـه دنبـال آن شیعه‌هراسـی و 

ایران‌هراسـی بوده اسـت.
اسلام‌هراسـی و شیعه‌هراسـی را می‌تـوان بـه‌ عنـوان تـرس یـا تنفـر از 
اسلام)تشـیع(، مسـلمانان و فرهنـگ اسلامی)شـیعی( به‌ ویژه زمانـی که ترس 
از آن بـه عنـوان یک نیروی سیاسـی مطرح باشـد، تعریف کرد.1 اسلام‌هراسـی 
یـک پدیـده چندوجهـی اسـت کـه دارای ابعـاد مختلـف سیاسـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی و  اجتماعـی اسـت کـه خصوصا در بعـد فرهنگی به رفتار مسـلمانان 

.1-New Oxford American Dictionary 2007 
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و شـیعیان از منظـر دیگـران می‌پـردازد. اسلام‌هراسـی و شیعه‌هراسـی جوامـع 
بشـری را بـرای مسـلمانان و غیر‌مسـلمانان ناامـن می‌کنـد و از ایـن رو در بعـد 
اجتماعـی نیـز اهمیـت می‌یابد. از نظر سیاسـی نیـز باید گفت با فروپاشـی نظام 
دوقطبـی جهـان و وقـوع انقلاب اسالمی ایران، اسالم در مقابل غـرب لیبرال 
دموکـرات قـرار گرفـت و آتشـی را کـه غـرب رو بـه سـوی شـرق کمونیسـت 

گرفتـه بـود، متوجـه جوامع اسالمی کرد.1
 بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان قـرن بیسـتم امپراتوری‌هـای اسـتعماری از 
هـم پاشـیده شـد و تردید‌هـای جـدی دربـاره امـکان موفقیت هر شـکل نظام 
سوسیالیسـتی در برابـر سـرمایه‌داری لیبـرال برانگیخته شـد. این مسـاله سـبب 
ایجـاد مـوج جدیـد ناسیونالیسـم شـد و از جانـب دیگـر مرزهـای جغرافیایـی، 
قومـی و روانشـناختی دچـار فشـار و تنش شـد. این شـرایط بسـتری مهیا برای 
هژمونیـک شـدن نوعـی دیگـر از امپریالیسـم در عرصه جهانی شـد.2 فوکویاما 
از طریـق نظریـه »پایـان تلـخ« تالش کرد تفـوق اندیشـه‌های غربـی لیبرالی 
دموکراسـی را نشـان دهـد و هانتینگتـون منازعـه در جهـان را دارای ماهیتـی 
فرهنگـی، تمدنی و هویتی دانسـت. بر اسـاس این نظریات غـرب رهبری نظام 

جهانـی را برعهده داشـت. 
در ایـن میـان ادوارد سـعید با نـگارش اثر مهمش »شرق‌شناسـی« نسـبت 
بـه رویکـرد هژمونیـک غـرب واکنش نشـان داد. سـعید گفتمان شرق‌شناسـی 
را نژادپرسـتانه، سـلطه‌جویانه و بـا هـدف کنترل شـرق از سـوی غرب دانسـت. 
بـه اعتقـاد سـعید در بازنمایـی شرق‌شناسـانه از دنیـای عـرب و مسـلمان، آنان 
مردمـی تنبـل، فاقد شـور زندگی و انگیـزه تغییر و فاقد روح ابتـکار عمل معرفی 
شـده‌اند. آنهـا نمی‌توانند تغییـری ایجاد کنند و بـرای هر نوع پیشـرفتی نیازمند 
غـرب هسـتند. وی در کتـاب شرق‌شناسـی، غـرب را بـه تقسـیم انسـان‌ها بـه 
مـا و آنهـا و بیگانـه شـمردن هـر آنچـه کـه غیر‌غربـی اسـت، متهـم کـرده و 

1-   )هانتینگتون، ساموئل، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظامی جهانی ترجمه محمدعلی 
رفیعی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ص85، 1378(

2-  )تاجیک، محمدرضا، امپریالیسم گفتمان مسلط با تاملی در استراتژی‌های نرم‌افزاری 
سلطه، رهیافت سیاسی و بین‌المللی، ش 7 1384 ص 143 (
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تالش می‌کنـد بـا گفتمـان شرق‌شناسـی کـه توانایی‌هـا و قابلیت‌های شـرق 
و مسـلمانان را نادیـده می‌گرفتنـد، مقابلـه کنـد.1 وی دولت‌های اسـتبدادی در 
کشـور‌های اسالمی را عامـل اسـتعمار و مبـارزه بـا دیکتاتـوری را از وظایـف 
روشـنفکران جامعـه می‌دانـد. در ایـن مقالـه با نگاهی بـه علل شیعه‌هراسـی و 
ایران‌هراسـی در جهـان تالش می‌شـود تـا راهکارهایـی کـه می‌توانـد بـا این 

پـروژه اسـتکباری مقابله کند، شناسـایی شـوند.

علل رویارویی غرب با ایران و تشیع

پیـروزی انقالب اسالمی در سـال 1357 یکـی از مهم‌ترین تحـولات در 
رویارویـی بـا اسـتبداد داخلـی و خارجـی بـود. انقالب بـه رهبـری یـک مرجع 
تقلیـد شـیعه رهبری شـد و بـرای اولین بار توجـه دنیا را به جانب مذهب تشـیع 
و پتانسـیل و تهدیدات آن جلب کرد. انقلاب اسالمی ایران علاوه ‌بر سـرنگون 
کردن حکومتی اسـتبدادی و وابسـته به غرب در داخل سـبب تضعیف هژمونی 

آمریـکا در منطقه شـد و روحیه بسـیاری از مسـلمانان جهـان را تغییر داد.
غـرب پـس از انقالب اسالمی متوجه قدرت نرم شـیعه شـد و دریافت که 
اسـتقلال‌طلبی، آزادی‌خواهـی، ظلم‌سـتیزی و عدالت‌خواهـی مفاهیمی هسـتند 
کـه بـه‌ زودی مرزهـای ایـران را درمی‌نوردنـد و زمینـه دولـت اسالمی را در 
سـایر کشـورهای اسالمی فراهم خواهند آورد. از این رو پروژه شیعه‌هراسـی و 

ایران‌هراسـی در برنامـه کار کشـور‌های سـلطه‌گر غربـی قـرار گرفت. 
 بـدون شـک یکـی از اهـداف غـرب در مقابلـه بـا تشـیع و ایـران، حفـظ 
منافـع خویـش در کشـور‌های اسالمی اسـت. دسترسـی نامحـدود بـه منابـع 
نفتـی، سرچشـمه‌های اقتصادی و منابع انسـانی در کشـور‌های در حال توسـعه 
اسالمی از منابـع تامین بودجه کلان آمریکا و کشـور‌های توسـعه‌یافته اروپایی 
بـوده اسـت. وقـوع انقلابـی از نـوع انقالب اسالمی ایران، دسـت غـرب را از 
رسـیدن بـه ایـن مواهـب کوتـاه و بـا بحران‌هـای اقتصـادی مواجـه می‌کـرد. 

1-  )سعید، ادوارد، شرق‌شناسی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 
1383، ص 50-70(
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اهـداف آمریـکا و کشـورهای سـلطه‌گر غربـی در اشـغال افغانسـتان و عـراق 
و برنامه‌ریـزی بـرای حملـه بـه ایـران در همیـن راستاسـت. شکسـت آمریـکا 
و هم‌پیمانانـش در منطقـه کـه بـه دلیـل مقاومـت جمهوری اسالمی ایـران و 
فعالیت‌های مسـتمر آن در حمایت از مسـتضعفان در منطقه خاورمیانه اسـت، از 
دلایل بروز مشـکلات اقتصادی در کشـور‌های غربی در سـال‌های اخیر اسـت. 
آنهـا روی منابـع نفتـی عـراق، سـوریه و ایران حسـاب بـاز کرده و اینـک ایران 
بـا حکومتـی شـیعی تنهـا قدرتی اسـت که مانـع رسـیدن کشـور‌های غربی به 

اهـداف استعماریشـان در منطقه شـده اسـت. 
از طـرف دیگـر منطقـه غـرب آسـیا بـرای آمریکا به ‌عنـوان حیطـه امنیتی 
اقتصـادی آمریـکا یعنـی رژیـم اسـرائیل  بزرگ‌تریـن هم‌پیمانـان نظامـی و 
محسـوب می‌شـود. اسـرائیل حافـظ منافـع آمریـکا در منطقـه و بزرگترین مانع 
بـرای رشـد روحیـه استکبار‌سـتیزی مسـلمانان اسـت؛ پـس آمریـکا موظف به 

حمایـت از امنیـت ایـن دولـت جعلی اسـت. 
بـه دلیـل ضدیـت تشـیع انقلابـی جمهـوری اسالمی بـا سیاسـت‌های 
ضـد بشـری رژیـم صهیونیسـتی، ایـن کشـور همـواره بـه ‌عنـوان یـک دولت 

تهدیدکننـده موجودیـت اسـرائیل بـوده اسـت. 1
امـام خمینـی)ره( در مقـام رهبـر انقالب اسالمی و بنیانگـذار جمهـوری 
اسالمی از همـان آغـاز سیاسـت ضد صهیونیسـتی انقالب اسالمی را معین 
کـرد. وی اسـرائیل را غـده سـرطانی منطقـه خوانـد کـه بایـد محـدود و دور 
انداختـه شـود و بـرای همبسـتگی مسـلمانان علیـه اسـرائیل جمعـه پایانی ماه 
مبـارک رمضـان را روز جهانی قدس نامید.2 اهمیت حفظ اسـرائیل در منطقه از 
سیاسـت‌های راهبـردی آمریـکا و قدرت‌هـای اسـتکباری به حسـاب می‌آید که 

1-  حکومت پهلوی در سال 1328 رژیم اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت 
که البته در دوره حکومت ملی دکتر مصدق بازپس گرفته شد. دولت مصدق با کارشکنی‌های 

مداخله‌جویانه آمریکا و کوتای 28 مرداد 1332 انگلیس، سقوط کرد و روابط دو کشور در 
سال 1338 تا سقوط شاه در بهمن 1357 ادامه یافت..,

 parsi, Terita, Treacherous Allience the Secret Dealing of Israel, Iran
2007 ,and Us, Yale university Press,p.20

2-  )امام خمینی)ره( 1378، صحیفه امام، تهران، تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(، 437(
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رهبـر معظـم انقلاب اسالمی حضـرت آیت‌الله‌العظمـی خامنـه‌ای مدظله‌العالی 
نیـز به آن اشـاره فرموده اسـت: از اهـداف اصلی ایجاد اختلاف میان مسـلمانان 
و ترویـج شیعه‌هراسـی و ایران‌هراسـی سـرپوش گذاشـتن جبهـه اسـتکبار بـر 

مشـکلات خـود و حفاظـت از رژیم غاصب صهیونیسـتی اسـت.1
 تمرکـز جنـگ تبلیغاتـی بر مثلـث ایران‌هراسـی)با هدف انـزوای جمهوری 
اسالمی در سـاختار امنیتی، نظامی منطقه‌ای(، شیعه‌هراسـی)با هدف جلوگیری 
از شـکل‌گیری قطب نظامی، امنیتی و اقتصادی شـدن شـیعه در جهان اسالم( 
و اسلام‌هراسـی)با هـدف تنش‌زایـی میـان مسـلمانان و اقلیت‌های سـایر ادیان 
ماننـد ایجـاد جنـگ فرقـه‌ای در لبنـان( خلاصـه اقداماتـی اسـت کـه آمریکا و 
غـرب بـه منظـور طرح‌ریـزی خاورمیانـه جدید خـود در دسـتور کار دارنـد و در 

این راسـتا اقدامـات متعددی انجـام داده‌اند.2 
تـرس از اقتـدار ایـران در منطقـه به ویژه خلیـج فارس اهرم دیگری اسـت 
کـه آمریـکا از آن بـرای ترسـاندن دولت‌هـای عربی حاشـیه خلیج فـارس و در 
نتیجـه تامیـن منافـع آمریـکا از طریـق فـروش اسـلحه به آنـان اسـتفاده کرده 
اسـت. بـا ایجـاد اختالف فرقـه‌ای و دامـن زدن بـه هـراس از اتحـاد شـیعی، 
آمریـکا بهانـه خوبـی برای تاسـیس پایگاه‌های نظامـی خود در منطقـه نیز پیدا 

کرده اسـت.

روش‌هـای مـورد اسـتفاده برای شیعه‌هراسـی و ایران‌هراسـی در 
ن جها

قدرت‌هـای  راهبـردی  سیاسـت‌های  از  ایران‌هراسـی  و  شیعه‌هراسـی 
اسـتکباری بـرای مهار قدرت جمهوری اسالمی ایـران به‌عنـوان قدرتمندترین 
کشـور منطقـه غـرب آسـیا و جلوگیـری از نفـوذ فرهنگی و سیاسـی آن اسـت. 
غـرب بـرای نیل به هـدف خود از تمامـی امکانات خود اعم از قدرت رسـانه‌ای، 

1-  .)بیانات معظم‌له 1393/3/6(
2-   )دارا، جلیل و محمود بابایی، شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی: راهبرد آمریکا برای حفظ رژیم 
صهیونیستی، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال سیزدهم، بهار 95، 

شماره 44، ص.195(
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نظامـی و سیاسـی خـود اسـتفاده کـرده اسـت. تقریبـا تمـام رسـانه‌های مهـم 
جهـان در اختیـار غرب و یکصدا علیه ایران شـیعی مشـغول به کارنـد. در زمینه 
فرهنگـی بازنمایـی چهره‌ای عقب‌مانـده از ایران از طریق غول رسـانه‌ای غرب، 
ناموجـه خواندن عقیده شـیعی از طریق تاسـیس کانال‌های مختلـف تلویزیونی 
و ایجـاد تبلیغـات منفـی در مـورد هـر حادثه)چـه مهـم و چـه کم‌اهمیـت( در 
ایـران و تعمیـم آن بـه همـه عقاید شـیعی و تحقیر ایـران در فرآیند اخـذ ویزا و 
جنگ‌طلـب خوانـدن دولت ایـران در منطقـه و... از روش‌هایی هسـتند که دول 

اسـتکباری بـرای رسـیدن بـه اهداف خـود اسـتفاده کرده‌اند. 

راهکارهای مقابله با پروژه شیعه‌هراسی و ایران‌هراسی

اگرچـه هجمـه تبلیغاتـی غـرب سـنگین و مقابلـه بـا آن دشـوار بـه نظـر 
ایران‌هراسـی  و  شیعه‌هراسـی  بـا  مقابلـه  بـرای  راهکارهایـی  امـا  می‌رسـد، 
پیشـنهاد می‌شـود کـه بـا برنامه‌ریزی‌هـای کوتاه‌مـدت و بلند‌مـدت می‌شـود 

حتی‌الامـکان بـه مقابلـه بـا پـروژه شیعه‌هراسـی و ایران‌هراسـی رفـت. 
آگاهـی و اقتـدار در عرصـه سیاسـی: لازمـه مقابلـه بـا پروژه شیعه‌هراسـی 
کسـب آگاهـی از سیاسـت‌های داخلـی، منطقـه‌ای و بین‌المللـی اسـت. در این 
مسـیر آمـوزش سیاسـی بـه منظـور ارتقای رشـد سیاسـی و عقلانیـت در رفتار 
بـه جـای رفتـار متعصبانـه و کنـش احساسـی اسـت.1 آگاهی‌هـای سیاسـی 
تنهـا محـدود بـه سیاسـتمداران جمهوری اسالمی نیسـت کـه تنهـا در برخی 
وزارت‌خانه‌هـا آمـوزش می‌بیننـد. بلکـه بـه عمـوم جامعـه اسالمی نیـز ارتباط 
دارد. آمـوزش صحیـح دولتمـردان، اسـتفاده مناسـب از مهارت‌هـا و تجـارب 
آنـان در پسـت‌های سیاسـی و مشـورت کـردن بـا نیروهـای مجـرب در سـایر 
سـازمان‌هایی کـه با مسـائل سیاسـی و جهانـی ارتبـاط دارنـد و جامع‌نگری در 
اتخـاذ سیاسـت‌ها و گفتار و رفتار سیاسـی سـنجیده و خردمندانـه می‌تواند نقش 
مهمـی در پیشـبرد سیاسـت‌های قاطـع و مفید برای جمهوری اسالمی داشـته 

1-  عصمتی، غلامحسین، ستوده، محمد، »بیداری اسلامی و توهم شیعه‌هراسی«، مطالعات 
انقلاب اسلامی، تابستان 1392، شماره 33، ص.259
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باشـد. آگاهی‌هـای سیاسـی و ارتقـای فرهنگـی جامعه نیـز از اهمیـت ویژه‌ای 
برخـوردار اسـت. صـدا و سـیمای جمهـوری اسالمی، نهاد‌هـا و دسـتگاه‌های 
فرهنگـی و تبلیغاتـی، رسـانه‌ها، نمـاز جمعه‌هـا و تشـکل‌های مردم‌نهـاد علاوه‌ 
بـر تاکیـد بـر ارزش‌هـای اسالمی و انقلابـی بایـد در مسـیر آگاهی‌بخشـی و 
مسـوولیت‌پذیری جامعـه قـرار گیرند و توسـعه فرهنگـی جامعه ایـران را هدف 
خویـش قـرار دهنـد. در جامعـه توسـعه‌یافته فرهنگـی مـردم از موهبـت نقـد 
صحیـح عملکردهـا که سـبب بهبـود وضع سیاسـی می‌شـود، برخوردارنـد و از 
واکنش‌هـای عجولانـه و مبتنی بر احسـاس دوری می‌کنند. برخـی رویدادهای 
سیاسـی در داخـل کشـور بـه هدف اسـتعمارگران جهانـی در هـراس از ایران و 
تشـیع کمـک کـرده اسـت و در واقـع کسـانی در داخـل کشـور با نشـان دادن 
بعضـی از عکس‌العمل‌هـای نسـنجیده در مقابـل سـلطه‌طلبی‌های ناعادلانـه 
غـرب، ناخواسـته بـه غـرب خدمـت کرده‌انـد. خردگرایـی در سیاسـت بـا حفظ 
ارزش‌هـای انقلابـی و فرهنگی و سـعه صـدر و تحمل‌پذیری باید بـه تدریج در 
جامعـه نهادینـه شـود تا از بروز مشـکلات و مضراتی که بعـد از برخی از حوادث 

داخلـی ایجـاد می‌شـود، پرهیـز کرد.
انسـجام و وحـدت ملـت ایـران در داخل و امت اسالمی در خـارج می‌تواند 
موانـع موثـری در برابـر پـروژه شیعه‌هراسـی و اسلام‌هراسـی در جهـان قـرار 
دهـد. از آنجـا کـه پـروژه شیعه‌هراسـی در پـی ایجـاد اختالف بیـن فرقه‌ها و 
مذاهـب مختلـف اسالمی اسـت، از ایـن رو بـرای مقابله بـا آن بایـد در جهت 
اتحاد و انسـجام اسالمی کوشـید. بی‌تردید اگر توهم شیعه‌هراسـی با تعصبات 
کـور گروه‌هـای افراطی و سـلفی گره بخـورد، موجـب مرزبندی سـخت‌افزارانه 
نیروهای انسـانی مسـلمانان خواهد شـد1و انسجام و همبسـتگی مذهبی آسیب 
جـدی خواهـد دید. تکثر فرهنگـی و پذیرفتن اختلاف آرا و عقاید سـایر مذاهب 
اسالمی از مهم‌تریـن راهکارهـای مقابلـه با شیعه‌هراسـی اسـت. هـدف پروژه 
شیعه‌هراسـی جلـوه دادن تشـیع بـه ‌عنـوان مذهبـی خـارج از جریـان اصیـل 
اسالمی و مخالـف سـایر مذاهـب اسالمی اسـت. تعامل بـا پیـروان و رهبران 

1-  )مقیمی، ستوده، ص.260(
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مذاهـب اسالمی در جهـان و توجه به مشـکلات اقلیت‌های دینـی و هموطنان 
اهـل سـنت در داخـل ایـران می‌توانـد در مقابلـه بـا پـروژه شیعه‌هراسـی موثر 
افتـد. سیاسـت رهبـر معظم انقلاب اسالمی ایـران نیز حفظ وحدت و انسـجام 
در داخـل و حمایـت از مسـلمانان مظلـوم جهـان در خـارج بوده و هسـت که از 

اهمیـت فوق‌العـاده‌ای برخوردار اسـت. 
از دیگـر راهکارهـای مهـم بـرای مقابلـه بـا پـروژه شیعه‌هراسـی اسـتفاده 
صحیـح از ظرفیت‌هـای فرهنگـی ایـران اسالمی اسـت. فرهنـگ و ادبیـات 
ایـران همـواره توانایـی جذب افکار و قلب‌ها را در سراسـر جهان داشـته اسـت. 
ادبیـات فارسـی می‌توانـد بازتـاب روشـن و موثـری از فرهنـگ ایران اسالمی 
باشـد. برگـزاری برنامه‌هـای فرهنگـی بـا محوریت بعضـی از آثار فاخـر ادبیات 
پارسـی و اسـتفاده از پتانسـیل عظیم شـخصیت‌های برجسته دانشـگاهی ایران 
چهـره‌ای دلربـا از فرهنـگ ایرانـی ترسـیم می‌کند. به ویـژه که بسـیاری از این 
آثـار آمیختـه با معارف شـیعی نیز هسـتند. تقویت کرسـی‌های ایران‌شناسـی و 
شیعه‌شناسـی و حمایـت از دانشـجویان ایـن رشـته‌ها در دانشـگاه‌های بـزرگ 
جهـان نیـز می‌توانـد بـه معرفـی بهتـر ایـران و تشـیع بینجامـد. زبان فارسـی 
محمـل ارزشـمندی بـرای انتقال معارف شـیعی بوده و هسـت که بـا حمایت و 
راه‌انـدازی کرسـی‌های زبان فارسـی و همـراه کردن آن بـا برنامه‌های فرهنگی 
موثـر تصویـر کاذبـی کـه از ایـران در رسـانه‌های جهانـی منعکـس می‌شـود، 
تصحیـح خواهد شـد. قطعا در این مسـیر نقـش رایزن‌های فرهنگـی جمهوری 
اسالمی ایـران بسـیار موثـر اسـت. برنامه‌هـای منظـم، منسـجم و مبتنـی بـر 
شـرایط فرهنگـی هـر کشـور می‌توانـد نقـش مهمـی در معرفی جلـوه رحمانی 
اسالم و تشـیع داشته باشـد. استفاده از دستاوردهای ارزشـمند فرهنگ و ادبیات 
ایـران بـرای ارتقـای فرهنگـی مـردم در داخـل نیز مفیـد بلکه ضروری اسـت. 
اگـر چـه دانشـگاه‌ها و مراکـز فرهنگـی در جمهـوری اسالمی در ایـن مسـیر 
تلاش‌هـای قابـل توجهـی داشـته‌اند، اما همچنـان توجه بـه معارف شـیعی در 
قالب‌هـای ادبـی، هنری و... ضـروری به نظر می‌رسـد. در واقع آشـنایی جوانان 
بـا فرهنـگ و ادبیات فارسـی سـبب تقویـت هویت ملی شـده و خـود در ایجاد 
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وحـدت و انسـجام ملـی راهگشاسـت و سـبب اصالح رفتارهـای اجتماعی در 
داخـل و انعـکاس چهـره مناسـبی از ایـران و ایرانـی در خارج می‌شـود.

نتیجه

اسلام‌هراسـی از سـوی غرب در بسـتر سیاسـت راهبردی اسلام‌سـتیزی در 
خارج از جهان اسالم دامن زده شـد. سـپس برای ایجاد تفرقه در جهان اسالم 
گفتمان اسالم سـنی را در مقابل گفتمان شـیعه کـه ایران انقلابـی نماینده آن 
بـود، قرار دادند؛ نهایتا اسالم سـلفی افراطـی و تکفیری در درون جهان اسالم 
زاده شـد و بـا ایجـاد رعـب و وحشـت در جهان پروسـه اسلام‌سـتیزی غرب را 
تکمیـل کـرد. بـرای مقابلـه با ایـن سیاسـت‌ها بهتریـن راهکارهـا عبارتنـد از: 
آگاهی‌هـای سیاسـی، حفـظ وحدت و اسـتفاده صحیـح از ظرفیت‌های فرهنگی 
ایـران اسالمی در داخـل و خـارج، بـالا بـردن روحیـه تحمل‌پذیـری و تعامـل 
بیشـتر میان سـلیقه‌ها و سیاسـت‌ها بر محـور منافع ملی و عقل‌گرایـی و پرهیز 
از خودکم‌بینـی و خودبزرگ‌بینـی در میـان اقشـار مختلف مردم و مسـوولان.


